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3 
یو سجھوووب یھ ل۸ 


بنیاد راستی 


آموزەھای اساسی کتابمقدس 


شورای کلیساھای جماعت ربانی 
آموزشگاہ کتابمقدس 


درس 
۱ خدا ۔ ماھیت و صفات ےا 0 .با 0000000000000 00ہ ھی 
٣۷‏ خدا-صفات اخلاقی و اعمال ×6 وک ا مس دیحوت ا 
3 مسیح ۔ تجلی خدای نادیدہ -- و مر کی ںا ری ا ںی ہا ا وس شود شر و وس تو ا ا و او اہ 
9 روحالقدس ۔عمل کنندہ حکیم ا ای ا ا و ہی جن و نو بی پا ایا 00000000007 

بخحش دوم: مخلوقات خدا 
ور شتكات ۔نیروھای تاریکی ۲ روشنایی ۷ی 0000000000000000 جا 
انسان ۔ خلقت خاص خدا رک ںا موک کت سی تک وی تو نی و یو و ہی ا کا و سے ا ا ا 
7 گناہ و نجات ۔مشکل ور حل ان :یی 09803 .یھ" رف 
بخحش سوم: نظام ان 

۸ کتاب‌مقدس ۔ مکاشفه نوشته شدہ خدا ریا کور درو پک ہما یعاد و قرو اس اپ ہرمووکر کو کے ۳۴ 
۹ کلیسا ‏ اجتماع فرزندان خدا 000009 وو سر ا 
.7 وقایع آبندہ ۔ مکاشفه؛ پاداش و آرامش ۷ 00بر و ور ا 


پاسخ بە خودآزمایبھا 2-0 7 :+.:+ 0  :‏ 1 8 18 1 1 یو وس شش سر نے 


مقعذ مهة 
هھدف از مطالعة کتاب مقدس چیست؟ 


8 از دیدگاہ مھاتما گاندی؛ چە چیزی بیماری قرن بیستم بود؟ و همچنین بە چهە دلیل درکشور مکزیک 
027[ مائه ٹا تصمیم بە جدایی کلیسا از حکومت گرفت؟. 

3 برای پی بردن بە نقطه نظرھای مردان بزرگ در مورد مسائل مختلفء'باید 60 ےون ۔آنان 7 
بررسی کنیم. در بارۂ مھاتما گاندی؛ باید ۸۰ کتاب را مورد مطالعه قرار دھیم. چە خوب بود اگر یک کتاب از 
چکیدۂ تمامی افکار او وجود می داشت 

8ا در مطالعۂ موضوعات مختلف کتاب‌مقدس,ٹیز ہا تقمین مشکل روبرو عستیم. عمانطوری کە احَتمَالاً 
می دانیدء تعالیم کتاب مقدس براساس موضوع بیانِ نگردیدہ. بە عنوان مثال نه درکتاب پیدایش و نهە در 
ھیچکدام از کتاب‌‌ھای کتاب مقدس, الوھیت بهە صورت کامل ؤ مشخص تعلیم ام شلَه اہنت: 

8 بنابراینء یکی از روشھای مھم مطالعة کتاب مقدس؛ بررسی موضوع مشخصی در سرتاسر کلام خدا 
می باشد. این شیوہ بە شماکمک می کند تا بە راحتی و بە گونەای منطقی بتوانید ایدۂ اصلی ؤ جزثیات مربوط بە 
آن را تشخیص دھید۔ این طریقء زوشی عملی برای جھٹ دادت بے زندگی و افکازمات براستاسشَاصتَوَلُ 
کتا ب مقدس میباشد. ْ 

ھا اصطلاح فنی اینگونه مطالعهُ کتا ب مقدس (الھیات منظم) (8ہا7:0]' “٤ا۵:٥::8)‏ سی دراین کتاب؛ ما 
از این روش در بررسی کائنات: قواعد آنء مخلوقات و برنامەای کە خداوند برای پیشرفت آٹھا در نظر گرفتہ 
استفادہ میکنیم. ھمچنین خواهیم دید کە کتاب مقدس ذر بازۂ يك چه میگوید. 

8ا یک بررسی منظم در باره موضوعات مھم کتاب مقدس: به ماکمک م یکند تا درک کنیم (انتظارات خدا از 
ما چیست؟ و چه انتظاراتی می توانیم از او داشته ہاشیمء تا در پی آن از نظر روحانی رشد نماییم). 


بخش اول خدای قادر مطلق 


درس اول 
خزاے خاقیتَوسیفات ڈاتی 


در پاسخ بە این سؤال قدیمی کە وآیا شما افکار و مقاصد خدا را می دانید؟ آیا با تحقیق و تجسس می توائید به اٹھا پی ببرید؟ء (ایوب 
۱ءء احتمالاً جوابِ ما منفی می ‌باشد! بزرگترین مشکل در تلاش برای شناخت خدا این استِ که انسان محدود نمی تواند خدای 
نامحدود را درک نماید. ۱ ۰ 

بە جز مکاشفەای که از ماھیت و صفات خدا تاریف روش دیگری برای شناخت او در اختیار ما ٹیست, فقط بوسیلۂ مکاشفەای که 
خداوند از ماھیت و صفات خود ارائه می دھد می توانیم اطلاعاتی در باره (وجود الھیء کسب نماییم. ھمچنین می توان خداوند راء بوسیله 
داشتن مشارکت با اوء و ھمینطور مطالعۂ مامیت و صفات خدا کە آشکار کننده خصوصیات او می باشد: بشناسیٔم بِه منظور دستیابی به 
یک شناخت کامل و قابل اعتماداز ماھیت الھی و صفات اوہ باید بە مطالعه کتاب مقدس کە خداوند خود را ہوسیله ان مکشوف کردہ است؛ 
پپردازیم. اگرچە می توان از طریق اعمال خدا در طبیعت بە یک شناخت کلی ازاو برسیم اما برای شناخت کامل ماھیت و:صفات او نیاز بہ 
کتاب مقدس داریم. ۱ 

با مطالعه در ہار خالق خویش درک خواهیم نمودکه خداوند بە دلیل محبتش؛ خود را بە ما آشکارکردہ است. این وخود آشکار سازی, 


در پسرش عیسی مسیح بە آوج می رسد. (عبرانیان .)۲:۰٢‏ 


من درس 


ماھیت خدا 

دانشمندان در حین بررسی ترکیبات خون؛ کشف کرہدند در 
خون مواد مختلف و ذرات کوچکی وجود دارد کە هرکدام عمل 
متفاوتی به منظور حفظ حیات انجام می دھند. این ترکیب پیچیدہ 
توسط قلب در طول شبانەروز بوسیله شبکە گستردہای از رگھا و 
مویرگھا جاری شدہ و قلب بعد از هر بار پمپاڑ لحظاتی را 
استراحت می نماید. 

خون در حقیقت جریان حیات در بدن می باشد و مواد غذابی 
اکسیزف رايه قتمیای وتاف كت مہرساند رز با ک ران 
وارد شدہ در بدن مقابله نمودہ از بدن محافظت م ینماید. برای 
اینکە این مکانیسم بە خوبی انجام گردد علاوہ بر قلب نیاز بە 
ھماھنگی و ھمکاری ششھا کليە و سایر اندامھای بدن می باشد. 

خون و قلب نمونەای از سیستمھای بیولوڑیکی ھستند ک 
ادلنڈسزاک رسکی بی عاقف سنا خی پاشرتر بہار 
دانا این سیستمھا را خلق کردہ است. شما در بارۂ این (وجودم چه 
می دانید؟ اجازہ ہدھید بە بررسی حقایقی در بارہه خالق خویش 
وخدام بپردازیم. 


خدا“ یک شخصیت است 


می باشد؟ بازوھا؟ صدا؟ چشمھا؟ اگر فردی تمام این اجزاء را از 
دست بدھد باز هم دارای ھویت می باشد. بناہراین هھمه می دانیم 
کە ھویت هر شخص چیزی بیشتر از بدن جسمانی 
شخصیت توانابی فکر کردن احساس کردن و تصمیںگیری را 
دارد. اگرچە خداوند بدن جسمانی ندارد. اما مثل یک شخص قادر 
است؛ فکرکند احساس نماید و تصمیم بگیرد. کتاب مقدس نشان 
می دھد کە خدا با دیگران ارتباط برقرار می سازد. (مزمور ۱۴:۲۵) 
و تحت تأثیر پاسخ آنھا قرار میگیرد (اشعیا ۱۴:۱)۔ او فکر می کند 
(اشعیا ۸:۵۵) و تصمیم میگیرد (پیدایش ۱۸:۲). تمامی اینھا 
جزو خصوصیات یک شخصیت می باشند بنابراین خدا یک 


شخصیت أست. 

می توأنیم از طریق بررسی شخصیت انسان: حقایقی را در بارہ 
ماھیت خدا درک کنیم؛ چراکە انسان بە صورت خلا افریدہ شدہ 
است. الہته این روش؛ محدودیتھای خود را دارا می باشد. ما نباید 
شخصیت انسان راکاملاً شبيهە و در حد ماھیت خدا در نظر گیریم. 
چراکە طرح اصلی شخصیت در خداوند وجود دارد و نە در انسان. 
شخصیت انسان نمونەای از آن طرح و الگوی اصلی می ‌باشد و با 
ماھیت خدا یکسان نیست ولی شباہتھایی وجود دارد. پس انچه 
کهە درانسان بطور ناقص دیدہ می‌شود بهە صورت کامل در خداوند 
وجود دارد. 

اگر دوستی داشته باشید کە ھیچگاہ اجازہ ندھد از احساسات 
و تفکرات او باخبر گردید و ھیچ علاقەای بە شما نشان ندھد 


خدا ۔مافیت و ضفقات ذاهی ‏ 


شما می توانید ہگوییڈ کە او از ھمویت شخضی (شخصیت) 
برخوردار نمی‌باشدء یعنی اینکە فرد مورد نر خصوصیات یک 
شخصیت را تشان تمی دھد: اتا خدااینگونە ٹینشت: او بَةٴشْمَمَا 
علاقمند وسبت به انسانھا احساس دازد ؤ۔نا آنھا ارناط برفرار 
نمودہ و بە فکر آنھا می باشد. 

ہسیاری از مردم معتقد ھستند ان وجود بزتری که:جھان را 
خلق کرد سو ہین بە حال خود رھا 
کردہ است. آتھا اعتقاد دارند ارواح بیشٹر از خداء با انساتھا دز 
ارتباط می‌باشند. انتا ابق تصور اشتبامنی دربارہ ازتتاط خدا با 
انسانھا است. چراکه او شخصاً با ما ازتیاظ تزقراز می تمایلذ 


خدا روح است 

زمانی کە چشمھای خود را بسته و سغی موکنید تا خدا را 
تجسم نمایید چه تصویری در ذھن شما نقش می بندد؟ اگر در 
ذھن خود تصویری از خدا بیابید تضور شنما در باره خداء مطابق 
تعلیم کتاب مقدس نمی باشد. خحداوند ھیچگونه تصویری ندارد 
چراکه خدذا روح ري2 (یوخنا ى۳) و روح غیرقابل دیدذن و 2 
تجسم کردن می باشد انجیا ل یوحتاً ۱۸:۱ می فرماید: (ھیچکس 
ھرگز خدا را ندیدہ است. 

خدا روح است. این جملەای است که ما برای بیان ماعیت خدا 
بکار می ہ ریم. برای درک صحیح این حملہ؛ باید اتد بتدا بفھمیم روح 
چیست. کیفیت روح ہودن مستلزم چە چیزی می ‌باشد؟ توضیح 
اخ مغھوم مشکعل است. ھمانطوری کە در ابتدا گفتیم؛ 
کٹاب مقدس قسمتی از طبیعت خدا را برای ما آشکار می سازد. 
برای توضیح طبیعت الھی خداء گاء مجبور بە بکارگیری 
اصطلاحاتی تمیگردیم کە برای شما ناآشنا است. سعیٰ ما بر این 
خواھد بود کە این لغات را بە بھترین صورت بیان کردہ شرح 
دعیم 

)١‏ ضمن مطالعة کتاب مقدس پنی می :ریم کە خَدا یک 
ھستی کاملاً بی متا بودەکە از جھان خلقتٗ بزتر و مجزا می باشد 
(افسسیان ۶:۴ و کولسیان ۱۷-۰۶۱ ب یهت ںہ معنای یہی 


بودن منحصر بهہ فرد بودن و بی مانند بودن ناقند شر پک 


معنای وجود داشٹن و مو جود بودن: می باشد. در رأئطة با 3 ا: 


اصظلاحاٹ وجود ؤ مستی از نظر مَغفھُوم بسیار به یکتدیگر 
نزدیک ھستٹند و بَه تمَامُ ‏ خصوصیات و ضفاتی اشارہ دارتد کە 


تشکیا ل دھندۂ طبیعت خذا و اساس تجلی 3 ظھور او هی باشتد. . 


ك٦‏ خداء غیرقابل دن غیزماذہ و از اجزای | ختلف تشکیل 
نقذناکسۃ قبلاكفتيم کەٗ ذا ایک تاد می باشد اتا ئة یک 


وجوڈ مَادی. دین مسقتا کهھ عدا عَائْكد ما از مادہ تشکیل نشدہ 


است۔ مسیح قرمُود وروح بد ئداز اتا ھمینطورکه مینینید من' 


ریہ ا کا ھ ‏ ھش رج 


دارمء (لوقا ۳۹:۲۴). از آتجابی كکە زوح برتر از دتیای مادی 
می باشد بئابرایین م از محدودیتھاتی کە انتان داراست برخوردار 


"نمی باشد. اؤ ھیچیک از خصوضیات مادہ را دارا نیسنت. پولس در 


بارۂ خدا چنین میگوید. 

وخدایی کە پادشاہ تمام دورانھا می باشدء نادیدتی و غیرفانی 
انت (اول تیمُؤٹائزمن ۱۷:۱) و دای متبازک و قادززکل:و واحد 
ان شاحااقت ک مگز ت رذ وَْسَاکن فزتوزی انت کە کسی 
نمی تواند بە ان نزدیک شود۔ ھیچ بشزی او را ئایدہ و نخواھد دید 
(اول تیموتائوس ۱۶-۱۵:۶). 

اگر خدا در حقیقت روح ؤ غیرقابل دیدن می ‌باشد پس 
چگونە می توانیم نمونەھای ذکر شدہ درکتاب مقدس برای مثال 
خروج ۲۳-۱۹:۳۳ راکە دلالت ہر دیدہ شدن خدا می ‌نماید 
توضیح دھیم؟ این موضوع در حقیقت با واقعیت غیرقاہل دیدن و 
غیرمادی بودن خدا در تضاد نمی باشد. در برخی از این تمونەھا 
انسانھا انعکاسی از عظمت و جلال خدا را می نینید و نە ھستی و 
وجود او را بعضی از نمونەها نشانگر آنست که روح می تواند بہ 
ضورٹ قابل مشاعذ اشکاز رد غدارتدغقاؤز انت کہ تی 
خود را از طریق ظھور مادی؛ اشکار نماید. در زمان تعمید مس 
در آب روحالقدس بە صورت کبوتری بر او قرارگرفت (یوح: 
۹ء انی کھ ھی ید کین ارد لات 2147460 
حقیقتا پسر خدا می باشد. برا: 
اینکە یحیی ہتواند ہا اطمینان تشخیص دھد چە کسی (عیسی 
تعمید روخ گرفت: روحالقدس خود را بہ صورت کبوتری آشکا. 
نمود. ۔ در خروج باں 9خت با خداو پڈیرفتن 
مسوٌولت رھبری قوم نیاز بە تأَيَْد الهَی ذاذ شت که درنتیجه خداوند ‏ 
علامتی قابل ریت بە او نشان ذاد۔ شاید این فکر بە ذھن شما 
خطور نماید کە اگر خدا غیرمادی است:؛ پس چرا کتاب مقدس 
دربارہٗ دست؛ پاگزش دھان و صورزت خدا سخن میگوید؟ چرا 
دریعضی قسمتھا شخن از'انجام داان کارقابی بوَتیلۂخدا 
می نماید که انسانھا نیز انجام می دھند؟ بَه عتزان مثال مزمور بە 
ودست توانا ؤ بازوی عقدسںء خذاوند اشازه مۓنماید (مزمور 
۸ یا سخع از پرضٹکر خلداوتد دز ووكُشنگاہ و خی کند 
(مزمور ۵:4۹) و ھمچنین دز مزمور ۴:۹۱ بە وپرھا و:بالھای او 
اآشارہ شدہ است. 

از آنجابی کە درک ماھیت خدا برای ما انسانھا نشکل: 
می ‌باشدب خدا نویسندگان کتاب مقذس را غدایت ئموذ تا برای بیان 
ماھیت و ذات اؤ اتا اسقفافۃ تمابند کھ برای ٭انٹُٹھا قابال 
درک و انتا باشندار ہدی ور ے می توانیم بوسیله موضوعاتی 
کت ران یا اہی دو مننٹے درک بھٹری ای ات 
ناشناخفہ قاشته ہاشیم۔ ایخ نوغ بیان زا بیغ 'تمیلیٰ مٛئْگویٹڈٴ در 
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زبان تمثیلٰیء معنی تحتالفظی لغات مورد نظر نمی باشید بلکە از 
این لغات به عنوان سمبل و نشانەای از یک وافعیت مشخص 


استفادہ می شود برای نمونه به سال زیر توجه نمایید, 


دا واحد اأاست 
میباشد: ١۔واحد‏ بودن خدا از نظر تعداد 6 بی ھمتا ۲ بی مانند 
بودن خداء ۳٣‏ سادہو یکپارچه بودنِ خحدا. 


واحد بودن خدا از نظ رتعداد 

زمانی که صحبت از یگانگی خداً می شود منظور اشارہ به 
وحدانیت خدا از نظر تعداد می‌باشد. از آنجابی که فقط یک ذات 
الھی وجود دارد بقیة موجودات از او و در او ٍحیات دارند. وا 
رسول می فرماید: برای ما فقط یک خدا هھست. یعنی خدای پدر 
کە آفرینندہٗ همه چیزاست و ما برای او زندگی میکنیم و فقط یک 
خداوند وجود دارد۔ یعنی عیسی مسیح کە ھمه چیز بوسیله او 
افریدہ شدہ و ما دراو زیست می کنیم (اول قرنتیان ۶:۸). شاید 
قسمت دوم این ایهە بە ظاهر مغایر ہا وحدانیت خدا به نظر برسد 
این موضوع در بخش تثلیث توضیح دادہ خوامد شد. در اول 
پادشاھان ۶۰:۸ سلیمان در دعای خود به وحدانیت خدا اشارہ 
می نماید. (تا تمامی قومھای جھان بدانند که یھو خداست و 
دیگری نیست). سایر اقوامی کە در اطراف قوم بنی اسرائیل زندگی 
میکردند بە خدایان گوناگونی ایمان داشتندء در چنین شرابطی گاہ 
برای قوم بنی اسرائیل ایمان داشتن بە خدای واحد کاری دشوار 


بود۔ اغلب انبیا با بە خطر انداختن جان خودشان این حقیقت را بە. 


یاد قوم بنی‌اسرائیل می آوردند کە یھوہ خدای واحد است (تثنیه 
۲۴ ۳۹). 

آیا در جامعەای کە شما زندگی می نمایید اشخاصی هستند کہ 
یہ خدا ار تاکن اما راہ بات ایلیا تعالیم مربوط ب 


کشورها مردم بە وجود شتامی اج اڈ ۸ 
می پرستند. گاہ په نظر می رسد که این خدایان ریشہ در فرھنگ 
گروھھای ة قومی و نژادی مختلف دارند و برای هر قسمت از زندگی 
عودایه یک شال معقى ض غاد وادرایجد ا ماد ید ور چٹارین 
غذا دارند, 

اما کتاب مقدس دربارۂ بیھمتا و بی مانند بودن خدا تعلیم 
می دھد. ففط یک خدا می تواند وجود داشته پاشد. 


بی ھمتا و بی مانند بودن خدا 
آبات دیگری در کتاب مقدس به بی ‌مانندی و‌ بی ھمتا بودن 


خدا اشارہ می نمایند۔ (یھوء خدایى ما یھوہ واحد استء (تثنيه 
۶) لغت عبری کەه دراینجا واحدِ ترجمه شدہ است را می توان 
ار وی جب نیہ گت رجمة متا ٹری سے پائنگ 

بناہراینء فقط یھوہ تنھا خدابی است که شایسته است وبھوہ 
تائیظمد اہے پہتائی اع کی و ری با۴ اعقتاح کا ات 
ودر ان روز یھوہ واحد خواہد بود واسم او واحدے ھمین ایدہ در 
کتاب خروج ۱۱:۱۵ نیز بیان می شود. وکیست مانند تو ای خداوند 
در میان خدایان؟ کیست مانند تو جلیل در قدوسیت؟ تو مھیب 
ھستی در تسبیح خود و صانع عجایب!م مسلماً پاسخ منفی است. 

خدایی أست ب یھمتا و بی مانند۔ 

این آیات: احتمال وجود خدایان دیگر را رد می نمایند او بر 
تمام کائنات حکومت میکند و ھیچ خدای دیگری وجود ندارد. 
در عھد عتیق خدا به قوم خود یادآوری می ‌نماید کە فقط او 
خداست و ھیچ خدای دیگری وجود ندارد. 

زمانی کھ از شاگ دان خود می خواھم کہ ور 
بنمایند اغلب آتھا چنین پاسخ می دھند: 

وخدا روحی آأست ازلی کە اسمان و زمین را افریدہ أست. 
بدون توجه به اسمی که انھا برای توضیح دربارهۂ خدا ہکار 
می ہرند۔ تقریبا ھمیشه حرف تعریف نکرہ را برای ان استفادہ 
میکنل وخدا روحی است, یا خداایک روح است این تعریف از 
که امکان دارد روح دیگری ھمتای 
خدا وجود داشته باشد.توجه نمایید: زمانی که حرف تعریف 


خدا این آبدہ را بیان میکند 


معرفه بە جای حرف تعریف نکرہ ہکار می رود چه تفاوتی بوجود 
میآید: وخدا روح ازلی است کە آسمان و زمین را آفریدہ است. از 
انجابی كکە ھیچ ھستی یا قدرتی مانند خدا وجود ندارد پس باید 
خدا را بە صورتی کە ذکر شد تعریف نمود. او تنھا خدا می‌باشد. 


بسیط بودن خدا 

وواحدِ بودن خدام ءعلاوہ بر واحد بودن از نظر تعداد و ہه 
بی ھمتا و بی مانند بودن او بە یگانگی درونی وجود الھی نیز 
اشارہ می نماید۔ اغلب یه این جنبه از واحد ہودن خداء بە عنوان 
سادەو پیا ز دن او اشارہ میگردد و بنظور ہیں 
شید بودن دا این ات کہ از چرام بر تشکیل نشدہ 


برخلاف آؤء انسان موچودی . ات و 7 دوک بداو و 
جزء غیرمادی (روح) تشکیل شدہ است.. 

درواقع تمام خصوصیات و صفات خدا در حدکمال 
می باشل) مفھوم مبادہ و یکپارچھ بودنِ خدِاکمالات دیگری نیز بھ 
ھمراہ دارد۔ برای. مثال: وجود داشتن تن خدا نمی تواند به چیزی 
بیرون از خود خداء وابسته باشدہ او قائم بە ذات (واجپالوجود) 


خدا ۔ماھیت و صفات ذاتی 


أست یعنی ازازل وجود داشرکہ: بنابراین قائم ںہ ذات بودن خداء 
تقعدم ے6 نوع وجودی رأ نسبت بە او رد میتمایدہ۔ در صورتی که 
این امر برای موجود مرکبی چون انسان صادق ٹیبست:. شادہِ بودن 
خدا دلالت بر یکی بودن او دارد۔ خدِا واحد است. وجود تثلیث به 
و با اضافه نمودن خصوصیاتش را به ھستی و ذات خداوند رد 
دربارہ خداء ں4 عنوان نور و حیات عدالت و محبت سخن 
میگوید و بدین طریق او را باکمالائش یکی معرفی می نماید. به 


خدا در تثلیث ۱ 

دیدیمکه خدا روح است, دارای شس اود و ای واحد 
نی زاشد اکتو:چھارمین نیہ از مامیت و خات كَفا ور نفار 
میگیریم کە عبارت است از: تثلیث. خدا در تثلیث ظاھر شدہ 
است. درک این مطلب شاید برای شما دشوار باشد. چگونە امکان 
داردء خدا واحد باشد و در عین حال در این خدای واحد؛ تثلیث 
وجود داشٹه باشد؟ 

زیھ سو حیحصت سان 
واحد است. در حین مطالعه این موضوع مھم خواھیم دید که درک 
این حقیقت فقط از طریق مکاشفه امکان.پذیر می باشد بناہزاین 
برای پاسخ به سؤالات زیر به مکاشفەای کە خدا از وجود خود, 
درکتاب مقدس آشکار نمودہ است: بە عنوان پایه و اساس مطالعه 
خود تکیە خواھیم کرد. 

)١‏ منظور از تثلیث چیست؟ ھمانطورکە دیدیم وجود الھی 
واحد می باشد اما این ذات الھی سه شخصیت را در خود داراست. 
سه شخصیت موجود در خدای واحدء پلدں پسر و روحالقدس 
انیت۔..فالضمتدان کتاب مقدض که نیعی بارند به دقت وچود نہ 
شخصیت الھی را در خدای واحد بیان کِنند از اصطلاحات 
متفاوتی استفادہ می نمایند۔ تنوع اصطلاحات بکار بردہ شدہ نشان 
می دھد دانشمندان کتاب مقدس متوجه شدہاند کە بیان مفھوم 
تثلیث تا چه حد مشکل. می باشد. قلا دربارہ واڑه وشخصیت: 
تبوضیح دادەایم۔ یک شخصیت: از قدرت درک احساس و 
تصمیمگیری برخوردار می باشد.۔ 

تجربه انسانی بە ما می ‌اموزدکە هر شخص دارای یک وجود 
و ھستی متفاوت است. بناہراین ھر شخصیت, یک فرد متمایز و 
دا از یگزان می پاشاء کڈ درخ دنظییمث انضاتی زا باراست., یہ 
هر جال در تثلیث سە شخصیت کاملا متمایز و جدا از یکدیگر؛ 


وجود ندارد بلکە نوعی تمایز درونی در وجود واحد الھی دیدہ 
می شود. 

۴ شک ربھای :الین مو جرد در نثلیث کنامند؟ حمانطورکہ 
بیان شد وجود الھی از سهە شخصیت تشکیل شدہ است: پدں 
پسرو روحالقدس. ھرکدام ازاین شخصیتھا بوسیله صفات خاص 
و متفاوت خود تشخیص دادہ میى‌شوند. در کتاب مقدس: اسن 
صفات خاص از طریق عناوین: اسامیء ماھیت و فعالیتھابی 
شناخته می شوند کە مختص اشخاص صاحب ھوش با تدہیر و 
متمایز می باشد. این صفات شخصیتی برای هر فردی متفاوت 
بودہ (آنھا درواقع مان تمایزھای درونی می‌باشند) و بیان کنند: 
رابطۂ آنھا با یکدیگر می باشدء در حالیکه ھرکدام خودشان وجود 
الھی ھستند. 

بنابراین در وجود الھی سە شخصیت وجود دارد. خدایى پدں 
خدای پسر و خدای روچالقدس. آنھا در ذناتِ جتلالء قدرت: 
عظمت و جاودانگی؛: در یک حد می باشند. 

۳ چه دلایل و شواھدی دربارۂٗ تثلیث وجود دارد؟ اگرچےە 
کل لیف کا نت پوس ساردولیعلوم مرپوطیدآن 
ھم در عھد عتیق و ھم در عھد جدید دیدہ می شود. أجازہ بدھید 
ک اتب اشارات را بوریتی نمائیی 

عھد عتیق به زبان عہری نوشته شدہ است. در زبان عبری یکی 
از اسامی خداء الوھیم؛ بە صورت جمع می باشد. برای مثال در 
پیدایش ۲۶:۱ و خداگفت: آدم را بە صورت ما و موافق شبیه ما 
ہسازیم۔ این ايه بە تمایز درونی وجود سە شخصیت در خدای 
واحد اشارہ می نماید۔ در عھد عتیق اشارات واضحتری دربار؛ 
تمایز شخصیتھای الھی در هنگام صحبت از فرشتة یھوہ دیدہ 
می شود:در۔بعضی از نسیتھا فرشعۂ خداود اشارہ یه مبخلوق 
است کھ از طرف خداوند بھ عنوان یک پیامآور فرستادہ شدہ 
است. اما در بعضی از قسمتھای دیگر فرشتة خداوند پسر خدا 
می باشد. (پیدایش ۱۳-۷:۱۶ و ۲۱-۱:۱۸ و ۲۸۱:۱۹)۔این 
فرشته از یک طرف؛ء بە عنوان یھوہ شناخته می‌شود و از طرف 
دیگر از یھوہ متفاوت و جدا می باشد. ین 

در بعضی از قسمتھای عھد عتیق بە پیش از یک شخص الھی 
اشارہ شدہ است (مزمور ۷-۶:۴۵ را ہا عبرانیان ۹-۸:۱ مقایسه 
کنید)۔ در مواردی بە خداکه سخن گویندہ است: مسیح (پسر) و 
روحالقدس با ھم اشارہ شدہ است, (اشبعیا ۱۶:۴۸ و ۱:۶۱و 
.)١٠-۸٣‏ 

عھد جدید بە وضوح آشکار می نماید که پدر؛ پسر را بە جھان 
فرستادہ است (یوحنا :۱۶ و غلاطیان ۴:۴ و اول یوحنا ۹:۴). 
ھمچنین آشکار می نماید کە پدر با پسر سخن میگوید (مصرقس 
۹ لوقا٣٢٢)وپسرباپلر(متی ۲٣۶۱‏ ویوحنا 


۱ء ۲۸-۲۷:۱۲) و روحالقدس برای مؤمنین در حضور خدا 
دعاأ می کند (رومیان ۲۶۸ و ۲۷). بنابراین در عھد جدیدں 
شخصیتھای تثلیث بە صورت جدا از یکدیگر دیدہ می شوند. 

در بعضی از قسمتھای کتاب مقدس به هر سه شخصیت 
تثلیث ہا ھم اشارہ شدہ است۔ در ھنگام تعمید گرفتن پسر (متی 
۶۳ ۱۷)ء بدر از آسمان سخن میگوید و روحالقدس بە 
صورت کبوتری نازل می شود. عیسی در فرمان بزرگ خود از هر 
سهە شخصیت الھی نام می‌برد. (پس رفته ھمهٔ امتھا را شاگرد 
سازید و ایشان را بە اسم پدر پسر و روحالقدس تعمید دھیلء۔ دز 
اول قرنتیان ۶-۴:۱۲ دوم قرنتیان ۱۴:۱۳ و اول پطرس ٢:٢‏ ازھر 
سه شخصیت تثلیثء درکتار یکدیگر نام بردہ شدہ است. ہا توجہ 
بە این نمونەھا در کتاب مقدس می توانیم شواھد بسیاری برای 
آموزه تثلیث بدست آوریم. 

۴ در درک اموزه تثلیث چە مشکلی وجود دارد؟ چرا درک 
تعلیم تثلیث برای ما تا این::حد مشکل میباشد٭ز تجرییات جا 
موردی وجود ندارد کە بتوان ان را با تثلیث در وحدانیت و 
وحدانیت در تثلیث مقایسهە نمود. ما میدائیم کە امکان ندارد کە 
اص اسافایائ فوا موا ازاسمال نو کرات یکدیگرماررکامل 
باخبر باشند۔ هر فردی حفاظی بدور خودکشیدہ است: ھیچ فردی 
قادر نیست تثلیث را آنگونە کە در خدا وجود دارد تجربه نماید. 
بتابراین:انساٹھاء تم توائنہبه سادگیتعلیم:نٹلیٹ وا ہیا علم و 
سرمات اسان امت فحائظ 

۵) چگونە می توانیم این مشکل را حل نمائیم؟ اولین مشکل 
در توصیح آموزه تثلیثء بیان ارتباط موجود بین شخصیتھای 
نثلیث ہا:یکلایگر:و با ذات الهَ می باشن این مشکلن:اسٹ کنہ 
کلیسا نمی تواند ان را بطور کامل برطرف نماید۔ بلکه فقط قادر 
است با بە کار بردن اصطلاحات صحیح از شدت این مشکل 
بکاھد. اگرچه کلیسا سعی نکردہ است کە راز آموزه تثلیث را 
توضیح دھد ولی سعی کردہ که این آموزه کتاب مقدسی را به 
صورت منظم بیان نماید و جلوی تعالیم غلطی راکە در این بارہ 
دز کلیسا وجود داشتء اسث ابگیرہاز طریق سقارب؛ آبیات 
کتاب مقدس با یکدیگر می توان تا حدی کە خدا آموزه تثلیث را در 
َ‫ خود آشکار کرد ات آن رادرک ,40 ٗ آنرا بطور 

مل ہفھمیم. 

ا در زندگی محدود خود نمی توائیم بطور کامل یک هستیٰ 
غیرمحدود را درک نمائیم. پولس رسول در رساله اول خود به 
قرنتیان این محدودیت انساتھا۔زا ذکر می نعاید: 
ہآنپە را النون می‌بیئیم مثل تصویر تیرہ و تار آثیئه است ولی رر آن 
ڑھان همه پیز را روبرو فواھیم ریر. آٹهه راکە اگنون می ‌رائثیم مزبی و 
تاکادل است ولی رر آن زان معرفت ماکامل فواغر شۂ. یعنی به 


اموزەھای اساسی کتاب مقدس 


اثراز ہکمال معرفت فرا نست بە من داؤل قرنتیان ١۱۲۰۸۳‏ 

مطالعة دقیق کلام خدا حقایق بیشتری را دربارہٗ شخصیتھای 
تثلیث برای ما افو سار نطالیۂ ام لئ یه بت رارَجھا ما 
راافوفرک ,ریف رحافینتا داع امدائاااو کمکتاپ تاد عندا 
0 تا ما بتوائیم در محبت؛ پرستش و خدمت بہ 
او نزدیک شویم۔ 


11,0 
ہسیاری از مردم علاقمند مستند بفھمند اجداد آنان چگونه 
بوجود آمد:انلہ اگر ہبہ شما ہگویم که من ھیچ جڈی ندارم؛ چےە 
پاسخی می توانید بە من ہدھید؟ مسلماً سخن مرا نخواهید 
پذیرفت و حق نیز ہا شما خواھد بود. چراکە من ھم مانند سایرین 

اجدادی دارم. 

هر شخصی٤‏ دارای اجداد است ولی این سخن در بارہٗ خدا 
صادق نیست. خدا ھیچ جدی ندارد. پس این سؤال پیش می اید 
کە رخدا چگونە بوجود آمدہ است؟؛ این سؤال پاسخ بسیار 
سادەای دارد! 

خدا بوجود نیافدہ است: بلکه ھمیشه وجود داشته است. از 
ھمان ابتداء بە ھمین دلیل میگوییم کە خدا ازلی است. 

١۔‏ منظور از ازلی و اہدی ہوّدن چیست؟ برای ما تصور یک 
امشکل می‌باشد. اما می توانیم در ھنگام فکرکردن تا 
جایی که ذھن ما بە ما اجازہ می دھد به عقب برگردیم و سعی کنیم 
ان ابتدا و اغاز را در ذھن.خود مجسم نماییم: ما بە کٹاب پیدایش 
بە عنوان کتاب اغازھا اشارہ میکنیم۔ در این کتاب دربارہ اضاز 
خلقت: آغاز انسان و آغاز ملیت‌ھا مطالعه میکنیم. اما این آغازها 
اگرچه بسیار دور هستند ولی ھیچ 5 آن آغاز و 2-2 واقعی 
زم قباؤیقد: 


آبندہ بی ‌أنتھا 


شاید بتوانِ نیم باز ھم 2 عقبتر ہازگردیم؛ نه اہی 
فرشتگان خلق شدند قبل اڑاینکە تاریخ بوجود بیاید یعنی زمان 
ضلقت- ان موجودات ہیھمتاء پسران الھی خداکه در ھنگام بنیاد 
نھادن زمین آواز شادمانی میدادند (ایبوب ۴۳۸۔۷). اما باز هسم 
ابتدای واقعی نمی باشد. در فکز خود امکان دارد؛ ازل را موقعی 
درنظر بگیریم کە اصلاً زمان وجود نداشت و تمام آفرینش فقط در 
فکر خدا معنا داشت. برای ذھن محدود ما درک زمان نامحدودہ 
غیرسمکن“ می باشد اما خقیقت:ایی:اسٹ کدازلی و ابد بنومن 
کنا یہ ایی مفورم زوے کہ ای از حواظقَفد الہ ای ناشداو 
بدون اغازو بدون انتھا اأننت. رت رکم 

٢۲۔چھ‏ شخصی ازلی واہدی | ست؟ انسان و فرشتگان مخلوق 
می باشند و فقط خدا است که بدون آغاز است: ۔بنابراین او تٹھا 
موجودی است کھ ازلی و اہبدی است۔ بزای:انسان زمان گذشتہ 


خدا ۔مافیت ؤ صفات ذاتی 


حال و آیندہ وجود دارد. اما برای خدا فقط زمان حال مفھوم دارد. 
+0 و آزتكہ برای خدا مثل 
جاودانی و فناناپدیر است: ۱( أو هرگز آغازی نلذالِکه است) بلکه 
تن او ھرگز 
پایانی نخواھد داشت (تثنيه ۲ وھ مزمور ۲۷:۰۸۰۲). خدا ازلی 


زمان حال است. خدا بە دو مفھوم 
همیشه وجود داشته (مزمور ۳۰ء ) وجود داشستن 


واہدی است و از قید زمان آزاد است. ۱ 

۳۔ چگونە می توانیم مفھوم ازلی و ابدی بودن خدا را درک 
کنیم؟ بدون درنظر گرفتن کتاب مقدس باز ھم بە عنوان یک فکر 
منطقی می توانیم نتیجه بگیریم کە خدا هھمیشه وجود داشته است: 
هر شخصی میداند که مخلوقات نمی توانند از ھیچ بوجود آمدہ 
باشند۔ خلا نمی تواند چیزی را تولید کند. بنابراین اگر ذر ابتدای 
کائنات چیزی وجود نداشت ت ؤ اگر در آن زمان فقط خلا وجود 
داشٹ: درنتیجه بە ھمان شکل باقی می ماند. اما از زانجاپی کہ در 
اطراف خود کائنات را می بینیمء مجبور هستیم از نظر منطقی 
ہپذڈیریم که چیزی در ابتدا وجود داشته کە اغازی نداشته است؛ 
یعنی ھمیشگی ہودہ است: و ان چیز خدا می باشد.:. 

ازلی و اہدی ہودن خدا از طریق کلام خدا آشکار میگردد. 
خدا خدای سرمدی امنت (پیدایش ۳۳:۲۱)۔ سرایندہ مزمور 
میگوید واز ازل تا بە ابد تو خدا هھستی, (مزمور ۲:۹۰)؛ ولیکن تو 
همان ہستی و سالھای تو تمام نخواھد گردید, (مزمور ۲۷:۱۰۲). 
اشعیا میگوید واو کە ساکن در اہدیت می ‌باشدہ خدا است (اشعیا 
0۷)]) پو لا ره تیم تائومن ثاکید-می کتدکە فقط غدا وۓُردیٰ 
٦‏ و ےب و ۰ 


دا تغیی رنایڈی ر انت 

هھمه ما دازای اشتباھاتی ھستیم کە احتیاج بە تغیبر و اصلاح 
دارند اما خدا این چنین نمی باشد۔ اؤ کاما ل اسٹ احتیاج ندارد که 
جو ا ا ا کی تکمیل ۰گگفنہ -9 2 

ا ا و خداکە دربارہ تغییرناہذڈیری ماهیت خدا سخن 
میگویند حقایقی را دربارہ خذایی که او را خدمت می کنیٔم بە ما 
تعلیم می دھند. هنری تیسن در کٹاب خود این اصول را بیان 
برای شما ذکر می نمائیم. 

١۔‏ چوں خدا نامحدود قائم بە ذات و به ھیچ چیز وابسسته 
نمی باشد: بئابراین از هر تأثیری بالاتر ات و هیچ اختمال تغییزی 
در أو و جو ندارد 

٢‏ برای خدا ۔ پیشرفت وجود دارد و نە انحطاط چراکهە او 

٣‏ قذذارزت خدا نمی تواند کم یا زیادگردد اؤ نمی تواند حکیمتر 


یا مقدس تر بٍشود. 

۴۔ خدا نمی تواند عادل‌تر رحیمتر و با محبتتر از آنچه بودہ 
ویاخواھد بود بگردد. ۱ 

۵او نمی تواند در رابطەاش ہا انسان تغییر نماید. او جھان را 
رزاشابس ارول جازدانی کہ عرگز ضر نمی کتس افاظر عتخرق 
می نماید. 

از آنجا کەخدا تغییرناپذیر است؛ می توانیم - خود را 
کاملاً بە او سپردہ بە کلام او اعتمادکنیم و با تمام موقعیتھابی که 
در زندگی پیش می آید روہرو شدہ و مطمئن ہاشیم کە او در تمام 
شرایط ہزای خیریت ما عمل میکند (روم ۲۸:۸). 

بعضی از آیسات کتاب مقدس از قنیل اعداد ۱۹:۲۳ و ١‏ 
سموئیل ۲۹:۱۵ بیان میکند که خدا درارادہ خود تغییر نمی دھد و 
دِرَبَعضن مھا منگزیند کہ خدا از انجامکازمشخضی پفایمان 
شد ١(‏ سموئیل ۱۱:۱۵ یونس .)٠٣۰-۹:۳‏ این طرز برخورد خدا 
بە مفھوم تغییر اساسی در خصوصیات و یا اهداف او نمی باشد. 
اؤحنیف از گنا متنفر است و ھمیشه گناھکار را دوست دارد. 
طرز رفتار خدا با انسان قبل از قبول نجات و بعد از ان تفاوت دارد 
باید توجە داشت کە خدا رفتار خود را با درنظر گرفٹن تغییز اسان 
عوؤضن :می کنل 

شخصی گفته است: زمانی کە خورشید می تابد اگر باعث نرم 
شدن واکس و یا خشک و سخت شدن گل میگردد به این دلیل 
نیست کە تغییری در خورشید روی می دھد بلکه تغییر در موادی 
روی می دھد که خورشید به انھا می تاہد۔ ما می توانیم بە 
تغییرناپڈیری خدا در اھداف: سخنان و ماہھیت او اعتماد کنیم. 
ھمانطور کە خورشید باعث نرم شدن واکس و خشک و سخت 
شدن گا ل مہرد ماف تغییرناپذیری خدا برای اشخاصی که 
قلبشان برای پاسخ مثبت پومسص بج ومک ما 
اشخاصیٰ کە قلبَشان برای پاسخ مثبت 
تبافق رکف شا طب ھا کر 


مفقشت ته غیول ؤنظطت امت باعث 


صفات ذاتی خدا 

اشخاضی که بطور خاص. دریارہ غخدا مطالعه میکنند 
دانشمندان الھیات نامیدہ می شوند. شاید من و شما یک دانشمند 
الھیات نباشیٔم: اما این حق را داریم تا ذربارہ خداء آموژەھا و 
تعالیٔم مختلف را بررضی کنیم تا او را بھتز ہشناسیم و بیشتر 
محبت کنیم. برای شناخت بھتر خدا نە تنھا باید:ماھیت خنا زا 
دانشعندان الھیات ان صنفات زا خضوصیاث مےنامند: 
خضوصیات؛ بطور سادہ آشارہ 3 کیفیتھا یی میکند که با ہک 


ارتباط با خداء خصوصیات خدا توضیح می دھند که چرا او بە این 
گرم کا یما ے کل ات مات جا ارات 
قدرت مطلق حضور مطلق؛ علم مطلق و حکمت او۔ 


قدرت مطلق 
سارہ ھمسر ابراهیم؛ در زندگی خود سفرھای زیادی انجام داد 

و شاھد کارھای بزرگ و عظیم یھوہ در زندگی خود و شوھرش 
بود. سارہ در ھنگام عروسی: دختری زیبا ہوداما اکنون خانم پیرو 
مسنی بودکە چین و چروکھای بسیاری ہر صورتش نقش بستہ 
بود. بە ھمین دلیل ھنگامی که فرشته بە شوھرش گفت او بزودی 
حائلم ضواخییت ماد اپ اس می سک اتما! اکاتان 
را بە دلیل خندیدنء سرزنش می کنید؟ فرشته از او پرسید دمگر 
ھیچ أمری نزد خداوند مشکل است, (پیدایش ۱۵-۱:۱۸). 

چه خصوصیت الھی را خداوند بە ابراهیم و سارہ یاداوری 
کرد؟ قدرت مطلق خود راء یا بە عبارتی این حقیقت: کە خدا قادر 
به انجام ھرکاری می باشد و قدرت او ہی انتھا است! قدرت مطلق 
خدا در کتاب مقدس در ارتیاط ہا موارد زیر بیان شدہ است: 
١۔خلقتِ‏ (پیدایش .)۱:١‏ 
٢۔ادارہ‏ کردن تمام عالم ھستی بوسیله کلام قدرتمند خود 
(عبرانیان :۳). 
٣۔رھایی‏ و نجات انسانھا (لوقا :۳۵و ۳۷). 
۴۔انجام معجزات (لوقا ۴۴۰۹). ٰ 
۵۔نجات گنھکاران (اول قرنتیان ۵:۲ ؛ دوم قرنتیان ۷:۴). 
۶۔ بە انجام رساندن و کامل کردن هدفی که برای ملکوتش دارد 
(اول پطرس ۵:۱). 


البته باید بە خاطر داشتہ ہاشیم کە خدا نمی تواند کاری غیر 
معقول انجام دھد. برای مثال کاری کند کە اب؛ خشک باشد. 
ھمچنین نمی تواند کاری انجام دھد کِە مخالف ذات و ماھیت 
خودش است. 

واقعیتی کە کاملا پا مامیت و ذات:خدا سازگار می باشد این 
است که خدا می تواند در ضورتی که لازم باشد قدرت خود را 
محدودکندہ برای مثال خدا به انسانھا این ازادی رأ می دھد کە بین 
او و شیطان یکی را انتخاب کنند و هرگز کسی را برخلاف میل و 
ارادەاش نجات نمی دھد, او خود را محدود میکند تأ هر شخصی 
خودش تصمیم بگیرد۔ 

ارمیا ۱۷:۳۲ دربارہ خدا میگوید وای خداوند یھوہ اینک تو 
آسمان و زمین را بە قوت عظیم و بازوی بلند خود آفریدی و 
چیڑی برای :تو مشکل نیسنتاپ کمئ:جلوتر خداوند از |رمھا 
می پرسد: وآیا ھیچ امری برای من مشکل می باشد؟؛ (آیه ۲۷)۔ اگر 


آموزہھای اساسی کتا ب مقدس 


قدرت عظیم خداوندمان را درک کنیم, آنگاہ در هر شرایطی کە قرار 


حضور مطلق 

کوک نی غوامیت کار اقعامی را انسای مایا تیم 
گرفت که بھتر أاست این کار را در مکانی سرپوشیدہ انجام دھد تا 
خداکە از آسمان نگاہ میکند نتواند او را ببیند. این کودک کدام 
خصوصیات اللھی را درک نکردہ ہود؟ او نمی دانست کە خدا حاِضر 
مطلق است و در ھمه اوقات در همه جا حضور دارد. سرایندہ 
مزمور دراین بارہ چنین میگویل: . 
داز روح ت وکا پروم و از عضور ت وگجا بُلریزم٦‏ اگر یه آسمان صعو رگنم, 
تو آنھا عستی والر رر ھاويه ہستر بُلسترائع ایل تو آنوا هستی, ار 
ہاٹھای سفز را پ۰یرم و رر اقصای رریا سان شو۴ء رر آٹھا نیز رست تو 
مرا رھبری قواھر نمور و رست راست تو مرا فواھ رد گرفت٠‏ (مزمور 
1-۹ 

.ھ۸ "ی۰۰1۰ 
رابطه دارد. خدا بهە اشخاصی کہ او را دوست دارند و خدمت 
میکنند خود را آشکار می سازد و آنھا را محیت می‌نماید و 
اشخاضی کہہااؤ مخالفت می کنند تنییه می تطایقہ غدا در طزنان 
حضور دارد و ھنگامی کە دو یا چند فرزند او برای درک ھدایت 
ھی با جدیت دعا میکنند: در انجا نیز حضور دارد۔ ولی کیفیت 
این دو حضور با یکدیگر بسیار متفاوت است (ناحوم ۳:۱ ؛ متی 
۸") ٰ ۱ 

وی ار ار سی شزاج سی ساسشین تاری م اشک 
میکند تا در ھنگام بروز مشکلات و جفاھا دلگرم و قوی باشیم: 
چراکە می دانیم او ما را تقویت کرد ھدایت می ‌کند و بعلاوہ بہ 
یاد ما می آوردکە ہاید در زندگی خود بسیار مواظب باشیم؛ چون 
خدا ھرکار خوب یا بدی راکە انجام می دھیمء می بیند۔ ما مسؤول 
هستیم کە در هر جا و هر زمان به گونەای شایسته خدا را خدمت 
کئیں اک آوزوز هیه ا سضور داردی 

ھمچنین باید بیاد داشته ہاشیم کە نمی توان حضور خدا را 
براساس احساس خود بسنجیم۔ خدا در هھمه حال با ما است: چە 
احساس بکنیم و چه احساس نکنیم۔ فرض کنید کە دختر کوچکی 
در تاریکی گریە میکند و مادرش بھ او اطمینان می دھد که با او 
می یاشدہ, شباید,دختر فکرکند کە باید جتماً مادوش را ببیند تا باور 
کند که او اُنجا ھست. اما چه بتواند مادرش را ببیند و چه نتواند 
ھیچ تغییری در این واقعیت که مادرش در آنچا حضور دارہ 
پروردإاطل یه ین صورت غتا یئ بااما دے چب 
حضور او را احساس کنیم و چهە احساس نکنیم, کتاب مقدس 
می فرماید کە خدا در همه جا حضور دارد. دانستن این مطلب 


خدا ۔ماھیت و صفات ذاتی 
باعث میگردد که در همه حال شکرگزار و مطمئن ہاشیم. 


علم مطلق 

ہین حضور مطلق خدا و علم مطلق رابطه بسیار نزدیکی 
وجود دارد. انسانھا معمولا به سختی تلاش می کنند تا از 
واقعیتها باخبر گردند۔ در حین مطالعه حقایقی را درک میکنیم: 
اما اغلب؛ بیشتر از آن چیڑی که یاد میگیریم۔ بە این پی می بریم 
کە چقدر دانستنیھای ما محدود و کم است. 

برای خدا چنین موضوعی صدق نم یکند أو مه چیز را 
می داند۔ ادارہ کنندہ کائنات: علم و دانابی نامحدود دارد. دانستن 
این موضوع بطورکامل برای ما غیرممکن است. بنابراین ضروری 
است کە بە کاملیت خدا ایمان داشته ہاشیم۔ کاملاً منطفی است که 
خدا از ھمه امور باخبر باشدء خواہ این امور واقعی باشند یا 
احتمالی؛ چون در غیر این صورت او می‌بایستِ بطور مداوم 
چیڑھاہی را یاد بگپرد کہ قبلا نمی دانست و اعداف خود را 
براساس آنھا تعدیل و سازگار نماید. کے 

از انجاپی کە خدااز هھمه چیز باخبر است. قادراست که جلوتر 
از زمان؛ بیان کند در ایندہ چە اتفاقی خواھد افتاد۔ بە ھمین دلیل 
ابر کر و کیا نتنیں پت گور فا سپارن ب ود دارف انا 
این بدین معنا نیست کە خدا تعیین کند چە اتفاقی باید روی دھد. 
او ففط از قبل می داند کە ما چە.تصمیمی میگیریم. چون خدا 
همه چیز را از قبل می باند۔ می تواند بگوید کە در ایندہ چه اتفاقی 
روی خواھد داد۔ پیش دانی خدا به معنای از قبل تعیین کردن وقایع 
نمی یاشد۔ 

این حقیقت کە خدا از همه چیز باخبر است؛ باعث میشود 
ھنگامی کە با مشکلات و جفاھای شدید روبرو می‌شویم قوت 
بیاہیمء چون او بیشتر از ما دربارہ مشکل میداند. او از علل ان و 
اتفاقاتی کە امکان دارد در شرابط مختلف روی دھد باخبر است. 
درنتیجچە می توائیم زمانی کە برای یافتن راہ حل صحیح برای 
مشکلاتمان از خدا هدایت می طلبیم؛ اطمینان کامل داشته ہاشیم. 


حکمت خدا 
دانشمندان از حقایق ہسیاری باخبر ھستندہ اما علم این جھان 


نتوانسته مشکلات اجتماعی را حل کند. انسانھا از حکمت لازم 


برای بکارگیری دانش خود به منظور حل مشکلات و رسیدن بە 
صلح و کامیابی بی‌بھرہ می باشند. 

منظور از حکمت:؛ ھمان علم و آگاھی نمی باشد. حکمت از 
طریق جستجو در دانستنیھاء باارزش‌ترین هدف ممکن را یافته و 
بە بھترین روش ممکن ان رأ بە انجام می رساند. از انجایبی کە خدا 
کمال حکمت را دارا می باشد هرچیز را بە بھترین صورت ممکن 


انجام میدھد۔ خدا براساس حکمت کامل خودہ کلامش را بە ما 
سی ایر تد نس ہت 
دستورات کلام او زندگی کنیم از حکمت او بھرہ یافته و توسط او 

گاھی اوقات: زمانی کە خدا اجازہ می دھد اتفاقاتی در زندگی 
ماروی دھد نمی ‌توانیم حکمت خلا را درک کنیم. در چخین 
مواقعی قبل از هر چیز باید بە یاد آوریم کە خدابه مااجازہ 
می دھد کە خودمان تصمیم بگیریم و اگر تصمیمات ما براساس 
کلام او نباشد باعث بوجود آمدن مشکلاتی برای خود میگردیم. 
ھمچنین باید بیاد داشته ہاشیمء در جھانی گنھکار زندگی میکنیم 
یا اعمال شریرانه دیگران بشوند. خدا مجبورو ملزم نیست دربارہ 
علت هر اتفافی کە روی می دھد بە ما توضیح دھد. امکان دارد 
خدا به دلایلی که ما نمی دانیم اجازہ دھد؛ وفایعی در زندگی ما 
زوی ىف آنا ضائطوزکه در سال اول ہوحتا 4۴۶ احلہ آفیگ: 
(محبت کامل ترس رأ دور می ‌سازد می توأنیم در هر شرایطی 
کاملا بە خدا اعتمادکنیم و مطمئن ہاشیم کە او براساس حکمت 
بی تھایت خود در ھمه شرایط برای خیریت ما و جلال خودش 
عمل میکند (رومیان ۲۸:۸). 

فسمتھابی از کتاب مقدس از قجیل مزمور ۳۰-٦۴:۱۰۴‏ و 
خدا می توانیم بە حکمت او پی ببریم. برای به انجام رساندن 
امداف پیچیدہ مو جود در طبیعت احتیاج بە حکمت ہسیار زیادی 
میباشد. زمانی که دربارہ پرھای یک پرندہ توصیح میدھم از 
تعجب احساس میکنم چیزی برای گفتن ندارم. هر ذرہ کوچک؛ 
برای عملکرد ویژەای بە منظور پرواز پرندہ و یا محافظت از او در 
براہر عواما دیگر طراحی قندہ اسرنۂ اگر استخواااپندی و انگل 
یک پرندہ رأ بررسی کنیم متو جه میگر دم استخوانهاي بزرگ 
توخالی و پر از هوا می‌باشند و باعثِ می‌شوند کە این جانور 
کوچک بتواند پروازکند۔ استخوان بندی جوجەھای پرندہ نیز بە 
ھنگامی که ۰ ان احتیاج داریم در دسٹرس ما قرار دادہ ییت) 
ماہ آیندہ چه اتفاقی روی خواهد داد, چون کلام خدا در یعفعوب 
۱: بە ما تعلیم می دھد کە شک نکنیم؛ بلکه از خدا طلب حکمت 
می باشد. 


٤ 


بررسی کردیم. در درس امت در موزد صفغات اخلافی خدذاو 
اعمال او مطالعه خواهیم کرد کە ما را برای مطالعه در مورد 
خدای پسرو خدای روحالقدس آمادہ می کند اعت بت رَما در 


آموزەھای اساسی کتاب مقدس 


بارہ عالقخَرََش و زابطعل کة او عازیم ہما کٹک میکٹذ تا 
بھتر بتوانیم او را خدمت کنیم و بە دیگران دربارہ محبت عظیم او 
شھادت دھیم., 


خودآزمابی 


سؤالات چند جواہی ۔ بھترین پاسخ را انتخاب کنید. 
١۔مسیحیان‏ در پرستش خود از محدودیتھایی از قبیل مکان و 
زؤگن پرستش نضوزدار تمی باشند: چون دا و و ا 
الف) روح 

ب) واحد 

ج) قادر مطلق 


د) ازلی و ابدی 


٢۔اگر‏ حقیقتاً درک کنم کە خداء دانای مطلقء قادر مطلق و در همه 
جا حاضر است. آن وقت' 

الف) بە گونەای زندگی خواھم کرد کە او را خشنود سازم و در هر 
مشکلی که برایم پیش آید بە او اعتماد خواھم کرد. 

ب) متوجه می ‌شوم کە تصمیمات من مھم نمی باشل؛ بلکه ان 
تصمیمی کە خدا برای من گرفته است و دیگر اینکهە نمی توانم 
برای تغییر زندگی خود کاری انجام دھم. 

ج( از آنجایی کە فقط برای مشکلات بزرگ باید از خدا درخواست 
کمک نمود بناہراین مشکلات و نیازھای روزانە را به روش خود 


حل میکنم. 


۳۔بە دلیل ماھیت و خصوصیات ذاتی خدا او نە تنھا از نیازھای 
یں ہک اث بلکه 

الف) برای برطرف کردن آنھا بسیار دور می باشد۔ 

برخوردار نمی ہاشیم نمی توأند ا ما مشارکتی با .معنا و واقعی 
برقرار نماید. 

ج) قادر است کە تمام نیازھای ما را برآوردہ سازد. 


ماو جلال خودش عمل می کند. در واقع سد مہو خدا را تشخیص 
دادەایم. 2 
الف) شخصیبت 


ب) نامحدود بودن 


د) علم مطلق 


می باشد. 
ہت کے مسیحیت با پر تث خدابان متعدد از این جھت متفاوت می باشد که خدا وجودی روحانی است. 
2 کتاب مقدس تعلیم میدھد که در خدایى واحد سه شخصیبت الھی وجود دار یعنی پدں پسر و روحالقدس که م آنرا بات 


کس جو ات یش زیادی از شواھد مربوط ںہ آموزہ اک در عھڈ عتيیق دیدہ می شود. 


درس دوم 


خدا ۔صفات اخلاقی و اعمال 


زمانی که اتفاقات ناگواز ڑلذکی یک شخص مسیحی را در روزنامه مطالعه میکنید آا سؤالات زیادی در ذھن شما ایجاد نمی شود؟ 1 
تابحال دیدہاید کە چگونە یک شخص شریر بە روشھای نادرست به موفقیت یا ثروت زیادی دست می یاہد؟ و آیا متعجب نشدہاید که چرا 
خدا اجازہ چنین وقایعی را می دھد؟! اغلب اوقات زمانی کە شاهد روی دادن بی عدالتی ھستیم در ذھن ما سؤالاتی نسبت بە خدا بوجود 


می اید. 


ھنگامی که شناخت دقیق تری از خصوصیات اخلاقی خدا ۔ محبت و قدوسیت او ۔و چگونگی عملکرد او در دنیای امروز داشتہ 
ہاشیم؛ درک خواھیم کرد که خدا در تمامی اتفاقاتی کە برای ما روی می دھد هدف و نقشەای دارد۔ مدف خدا این است که ما راہرای 


پادشاھی جاودانی خود آمادہ سازد و برای رسیدنِ بە این هدف؛ امروز در زندگی ما عما لغ می کٹلہ. 
دراین درس دربارہ خصوصیات اخلاقی خدا مطالعه خواھیم کرد و خواهیم دید کە خدا خالق ما برای حفاظت و رفع ااغان 


خلقت خود عما 


ل میکند تا ما راوارد پادشاھی:خود نماید. ہا این وجود بە ما اجازہ می دھدکە خود تصمیم بگیزیم و مسؤؤولیت تصمیمات 


خود را پذیرا ہاشیم. پباو روپ بی سے می تمس سس سرت ری 


میکند مورد:بزرسی قرار دعیم. 


متن ڈذڈرس 


ضقات اخلاقی دا 
و ول اول راجع بە ماھعیت خدا و خصوصیت ذاتی او 
مطالعه داشتہ شتیم۔ اکنون دراین درس بە بررسی صفات اخلاقی خدا 
می پردازیم. صفات اخلافی؛ صفاتی ھستند کە در رابطة خدا با 
انسان آشکار میگردند و عبارتاند از قدوسیت و محبت خدا. 


قدوسیت خدا ْ 

در میان آشنایان خود دوست دازید ہا چە خضوصیت 
اخلاقی شناخته می شوید؟! خسیس؟ سخن‌چین؟ شخصی خوب 
و درستکار؟ یک دو ست؟ خداوند نیز مایل اسٹت کە در میان 
مُلتھاء با خصوصیات مشخصی شناختہ شود او می خواھد کہ بہ 
عنوان قدوس معروف گردد. (حزقیال ۷۳۹) 

دانستیم کە محال است خدا دچار اشتباء فکری شود چونکه 
او عالِم مطلق است و از همه چیز آگاہ می‌باشد. از آنجابی که خدا 
قدوس اہنت غَیْرَمَعکنٔ است دچاز اشتبااختلائیئ بگردد. 
قدوسیت: صفتی است کھ بیان کنند؛ کاملیت ذات خدا و پایه و 
اساسی برای تمام اعمال او می ناشد. وجود الھی از انسان گٹھکار 
جدا و برتر بودہ و با وجود اینکە ذات الھی کاملاً مقدس و جدا از 
خلقت خود است: در عین خال با انساتھا رابطه دارد؛ بەگونەای که 
به انھا خیلیٰ نزدیک می باشد. در ادامه خواھیم دذند کے چتین 
چیزی چگو نہ امکان پذیر أاست. 


مشاهدہ کنیم. قدوسیت خدا شامل محبت بهە چیڑھای نیکو و 
پسندیدہ و نفرت از چیزھای گناہآلودو شریر میگردد. از آنجایی 
کە خدا از راستی و خوبی خوشنود می گردد درنتیجه شرارت را 
محکوم و خود را از آن جدا می سازد. 

است. بە این حقیقت بازھا در عھد عتیق اشارہ شدہ است: خدا ىہ 
موسی گفت کە در اطراف کوہ سینا حدودی را تعیین کند تا قوم از 
آن حد نزدیکتر نیابند (خروج ۱۳-۱۲۹۹ و )۴۵-۲٢‏ او 
گناهکار باید از خدای قدوس جدا باشد. ُ 
موسی می خواھد آن را در بیابان برپا نماید نیز مشاھدہ می شود. 
قسمت خاضی :زان ہوسیله پردەای جدا شدہ بود (خروج ء57‌۵۳|,‪ە۳۵م۳) 
و فقط یک نفر یعنی کاهن اعظم اجازہ داشت کە به این قسمت 
داخل شود ان هم فقط سالی یک بار تا خون را بر روی تخت 
عمل را بە منظور کفارہ 
کردن گناھان قوم در حضور خدای قدوس انجام مسی داد ہدین 
تریت فوام میٰ‌توانستند بفھمند که خدا تا چە حد از گناھان آتھا 


رحمٹ بپاشد (لاویان ناب ۱۶)) او این 


در عھهد عتیی قسنمتھای زیادی وجود دارد کە تاکید بر 
قدوسیت خدا دارد۔ اشعیا ۲:۵۹ و حبقوق ۱۳:۱ تعلیم می دھند که 
گناہ باعث جدایی انسانگناھکاراز خد| شدہ أست. ایبوںب ۰ھ 


۳ 


و اشعیا ۷-۵:۴ بیان می‌کنند که اگر ما شناخت حقیقی از قدوسیت 
خدا داشته ہاشیم, آنگاہ زشتی گناہ را درک خواھیم کرد. روبرو 
شدن ہا قدوسیت مطلق خدا موجب انزجار از گنا توبه از آن و 
فروتنی می شود 

در عھد جدید نیز ہسیاری از قسمتھا مربوط بە قدوسیت خدا 
میگردد. در قسمت قبل در نمونەھای عھد عتیق دیدیم که انسان 
نە می تواند ہا خدا در ارتباط باشد و نه می تواند با تلاش خود بہ 
غن برسد. ۱ 

در عھد عتیق کاهن اعظم برای کفارہ کردن گنامان قوم 
می توانست فقط سالی یک ہار وارد حضور خدا شود. امروز کفارہ 
از طریق قربانی پسر خداء عیسی مسیح مھیا گردیدہ است. 
ب4راس94اس رومیان ۲:۵ و افسسیان ۱۸-۱۳:۲ فتط براساس 
شایستگی عیسی مسیح می توان به خدا نزدیک شد. رساله اول 
پطرمل ۱۸۳ بیان میکند کە تمام اشتباھات و گناھان شما بوسیله 
کفارہ نجات دھندۂ عادل ماء پاک شدہ است و درنتیجه می توأنیم 
بە حضور خدای قدوس وارد شویم. 

بدون اشارہ بە عدالت خدا نمی توان دربارہٗ قدوسیت او سخن 
گفت. ہسیاری از دانشمندان کتاب مقدس قدوسیت و عدالت خدا 
را بە عنوان صفاتی جدا از یکدیگر تقسیمبندی کردەاند ولی 
عدالت نتیحة مستقیم قدوسیت خدا می باشد. راستی و عدالت 
جنیەھابی ازقدوسیث نا فمتید کہ نو تخو؛ رفتار خداپا اتیتاتھا 
دیا۔وا می شوفا 

اول: راستی؛ بیان کن قدوسیت خدا می باشد, او در جھان 
یک معیار اخلاقی قراز دادہ است..به این.معنی کە خدا قوائین 
صحیح و درستی برای زندگی انسانھا بە آنھا بخشیدہ است. 

دوم: عدالت مبیّن قدوسیت خدا می باشد. او قوانین خود را با 
عدالت بە انجام می رساند۔ یعنی بە اشخاصی کە قوانین او را 
اطاعت کنند پاداش دادہ و آنانی که قوانین او را پیروی نکنند تنبيه 
می نماید. 

راستی خدا از طریق اشتیاق او برای قدوسیت انسانھا دیدہ 
می‌شود۔ نە تنھا او خدای قدوس می ‌باشدہ بلک طریقی را مھیا 
کردہ تا قوم او نیڑ مقدس باشند۔ عدالت او از طریق مجازات کردن 
گناہ دیدہ می شود از آنجایی کە خدا نمی تواند گناہ را تحمل کند 
می‌باید شخصی راکە مرتکب گناہ می شود مجازات نماید۔ 

قدؤسیت دز زندگی یک مسیسی کیفیتی۔بالاتر از انام ندادن 
کارھای نادرست می ‌باشد. بلکه شامل انجام دادن کارھای خوب 
نیز میگردد۔ قدوسیت در عمل یعنی داشتن زندگی صحیح و 
انجام کارھایی برای دیگران تحت ھدایت و کنترل محبت خدا۔ و 
این امر باعث بوجود آمدن احساس مسؤولیتِ نسبت بە دیگران 


سو ود 


برای مثالء می توانیم اطاعت خود را نسبت بە خداء از طریق 
خدمت کردن بە دیگران نشان دھیم, برای خدمت کردن بە دیگران: 
احتیاجی نیست که در اصول مسیحی تغییر و سازشی بوجود 
پیاوریم. در مثال‌ھای عیسی که در لوقا ۳۷-۲۹:۱۰ ہیان گردید: 
معیارھای مسیحی کہ باید خودمان را با ان بسنجیم بە تصویر 
کشیدہ شدہ است.۔ در ھمان حال عملکردھاپی ذ کر گردیدہکه نشان 
دھندہ معیارھای ما در خدمت عملی بە دیگران می باشد. 

ھممانطور کے در عبرانیان ۱۰:۱١‏ و ۱۴ مطالعه کردیم 
کتاب مقدس ما را تشویق میکند که زندگی مقدس داشته ہاشیم. 
شخص می تواند هم مقدس زندگی کِند و در عین حال ھمانطورکه 
مسیح در انجیل متی ۱۶-۱۳:۵ تعلیم دادہ ہا دیگران و جامعه خود 
رابطه داشته باشد. این قسمت از کلام خدا بە ما تعلیم می دھد که 
نباید قدوسیت خود را از دست بدھیم؛ بلکه باید برای دیگران 
نمونه ہاشیم۔ بنابراین یک مسیحی نمی تواند کارھابی را انجام 
دھد کە عھد جدید اجازہ نمیدھد. اما بھرحال باید هر کاری کە 
می تواند برای خانوادہ و همسایەھای خود انجام دھد و بے آنھا 
نشان دھد کە بهە فکرشان می‌باشد. 

براساس کلام خداء شخص نمی تواند انقدر فرزند خود را تنبيه 
کند کە باعث مرگ او بگردد (امسثٹال ۱۸:۱۹). عبرانیان ۶:۱۲ و 
مکاشفه ۱۹۳ تعلیم می دھند که خدا اشخاصی راکە دوست دارد: 
تنبیه میکند. اگر واقعاً فرزندان خود را دوست داشته ہاشیم در 
زمان لازم برای خیرو صلاحشان آنھا را تنبیه میکنیم (بە عبرانیان 
٢۲‏ رجوع کنید). 


محبت خدا 

فرض کنید پسری بە دختر جوانی میگوید کە دوستش دارد. 
اما بعد از ازدواج مدام شکایت و غرغر کردہ و ھیچ علاقەای ںہ 
چیڑھایی که برای ان دختر مھم هھستند نشان ندادہ و ھیچ 
کوششی برای محبت کردن به او انجام ندھد. شما در بارہ محبت 
او نسبت بە آن دختر چه قضاوتی می کنید؟. ٰ 

غدا شبيه این سی نمر جاشد۔ او جانزا ےق دومبت تارد رو 
محبت خود را نه فقط از طریق محبت و قول دادن بلکە در عمل 
نیز نشان می دھد. ۱ 
می بط تی برا ھتان بجو کیرک پان 
دوست داشته باشد. خدا جھان و ما را دوست دارد چون محبتِ 

خدا سس ا نشان می دھد چقدر ما 7 دوست دارد. بعضی از 
اشخاص نیکوپی: مھربانیء حلم و وفاداری را بە عنوان صفات 
مختلف خدادر نظر میگیرند اما من همه آتھا وا قسمتی از محبت 


غد/:: صفقات اغلاقی واعبال 


خدا می دانم, امکان دارد چتبەھای دیگری از محبت خدا را بتوان 
بە این لیست اضافه نمود. این صفات نشان می دھند کە چقدر ما 
برای خدا اھمیت و ارزش داریم و خاطرنشان میکنند کە چقدر 
خدا به فکر ما می باشد. 

در عھد عتیقء خدا اغلب به صورت یک جنگجوی بزرگ و 
پرقدرت تصویر شدہ است.۔ از طرف دیگر دیدن او بە عنوان خدای 
محبت در عھد عتیق مرا سردرگم میکند۔ یکی از متحیرکنندەترین 
نمونەھا در بارہ محبت خداء او را به صورت خدای خشمگینی 
نشان می دھد که قصد مجازات شھری گناھکار زا دارد اما نسبت 
بە انجام این کار ہی میل است و قصد خود را عملیٰ نمیکند. چرا 
خدا مطابق نقشەاش عمل نمیکند؟ اگر چه دیوارما کلا فرو 
ربخته و ویران شدہ بودند اما انچ مانم از انجام این کار شد 
محبت او نسبت بە انسانھای گناھکار بود۔ خدا چنین می فرماید: 
(اما من کسی را جستجو میکردم که بار دیگر دیوار عدالت را در 
ان سرزمیخ ہنا کیل:کتتیٰ زا می جسیتم کہ :وٹوائد درشکافِ دیوار 
شھر بایستد تا بە ھنگام ریزش غضب من از شھر دفاع کند ولی 
کسی را نیافتماء (حزقیال )٥۰:٣٢‏ اگر شخص عادلی پیدا می شد 
تا در انجا از خدا تفاضاى رحمت نماید: خدا ان شر را 

داود پادشاہہ اشعیا و ارمیای نبی از خدا بە عنوان پدر نام 
می برند. چە خصوصیتی از یک پدر خوب در ارتباط با فرزندانش 
باعث شدہ بود اُنھا چنین مسقایسەای را بکنند؟ داود پادشاہ 
میگوید خدا نسبت بە فرزندائش رحیم و مھربان است و بیاد 
می ‌اآوردکه انھا محتاج کمک ھستند (مزمور ۰۳ .)۱۴-۱۳:٣‏ اشعیا 
از خدا بە عنوان یک پدر دلسوز و مھربان سخن میگوید (اشعیا 
۳ ۸:۶۴ ارمیا خدا را به عنوان پدری معرفی می نماید که 
پس از تنبيه کردن فرزندان نامطیع خود آنھا را بسوی خانه رھبری 
میکند (ارمیا ۳٣‏ ۹-۷). 

در عھد جدید نمونەھای بسیاری در بارہ محبت خدا داریم. 
زمانی کە مسیح جسم پوشید تا مجازات گناھان ما را متحمل 
گردد. مجازات وحشتناک گناہ را آشکار کرد (مرگ) او نجات ما را 
ہوسیله چیز بسیار با ارزشی یعنی جان خودہ مھیا نمود۔(یوحنا 
۳ ۷ء به دلیل محبت ہسیارزیاد خدا نسبت بە ماء می دانیم 
که اگر ما نیز او۔رادوست داشته ہاشیم؛ فر گت اجازہ نخواھد داد 
اتفاقی در زندگی مااروی دھد کە در نھایت بە نفع :و خیریت ما 
نباشد۔ می توانیم ہدون توجه بە شرایطیٰ که داریم بە صحبت او 
اعتماد کنیم و محبت او ما را از ترس و عذاب رھابی می بخشد 
(اول یوحنا ۸:۴ دوم ٹیموتائوس ۷:۱).- 

حزقیال ۳۲-۱:۱۸ آشکار کنندہ محبت خدا نسبت به قوم 
خود می باشد. در بعضی اوقات: ھنگامی کە قادر ہه تنشخیص 


و 


علت مشقت و سختی خود نبودند خدا بە انھا توضیح می داد که 
انتظارش از آنھا خدمت مطیعانه می ہاشد۔ هدف از داوری نیز این 
بودکە آنھا را بە خود بیاورد و باعث ادامہ یافتن و تصحیح شدن 
رابطه آنھا با خدا گردد. آیات ١۱‏ و ۳٢‏ بیان کنندہ شدت محبت 
خدا نسبت بە قوم اسرائیل و اشتیاق شدید او برای نجات فومش 
می باشد. ۱ 

دگٹاھائتان را اژ فور رور ثماییر و رل و روفی تازہ رر فور ایا رگئیرا! ای 
قوم اسرائیلء پرا بایر ھلاک شوید؟ من از مرگ شماء شار تمی‌شوع. 


پس توب هکئیر و زترہ ہمائید 


عمل خدا در افرینش 

اکنون بە ہبررسی اعمال خدا می پردازیم کە عبارتاند از: )١‏ 
آفرینش؛ )٢‏ فرمانروابی مطلق بر کائنات کە شامل محافظت او از 
خلقتش نیز میگردد و ۳) تدہیرکە در بارہ عملی شدن مدف 
جاودانی خدا می باشد. اتدا نظری ىه تعلیم کتاب مقدس دز بارہ 
شی می اندازیم. 

اسم اشخاص مختلف اغلب نه بە دلیل آنچە ھستند بلک بە 
دلیل کارهایی کە انجام می دھند در تاریخ ثبت می گردہ: پرای مثال 
دلیل شھرت مادام ماری کوری این نیست که جزو یک خانوادہ 
سلطنتی ہود بلکە چون بە عنوان یک فیزیک و شیمی دان: عناصر 
رادیوم و پولونیوم راکشف نمود. 

در رابطه ہا خدای عظیم انچه برای ما اغمیت دارد وجود 
خودش می باشد:ق دز کٹار آن:اععال غدا نیز برای ماقز اَی 
زیادی برخوردار هھستند. اولین عمل غیدا آئو بش کاقنات بود 
(پیدایش بابھای ١‏ و ٢)۔‏ خدا از طریق قدرت آفرینندہ خود تمام 
چیزڑھای دیدنی و نادیدنی رإ بوجود اورد کە شامل کائنات 
(خورشیدماہ: ستارگانء سیارات و غیرہ) و تمام موجودات از 
جمله موجودات روسائی سی گروی کابلا یو تخنصن ات کیہ 
خودش از این امر مستثنی می باشد این آفرینش بطور واضح در 
کتاب مقدس بیان گردیدہ است. 

کتاب مقدس یک سری از اعمال آفرینندہ خدا را بیان میکند 
کە بر روی ھم فرآیند عظیم آفرینش را تشکیل می دھند (پیدایش 
بابھای ١و ٢‏ و مزمور ۶۳۳)۔ حقیقت آفرینش از چند طریق برای 
زندگی ما مھم و با معنا می باشل: __ ۱ 

)١‏ دانستن این حقیقت کە خالق عالم مستی, خود قبل از ھمه 
وجود داشت و هھمه چیز بوسیله او خلق شدہ است باغث ہم یگردد 
کە در برابر عظمت و جلال خدای جاودانی متحیر گشته و بە 
کوچکی و خواری خود پی ہبریم. 

)۲٢‏ مالک و خالق تمامی کائنات از مخلوقاتش دعوت م یکند 
و انتظار دارد که با اطاعت او را پرستش و خدمت کنئلی: 


۳) در خلقت خدا می توانیم یک مکاشفه عمومی از حکمت؛ 
توانابی و توجھی کە او نسبت بە خلقت خود دارد مشاهدہ کنیم 
(رومیان .)٢٠-۱۸:۱‏ 

۴) تعلیم کتاب مقدسی خلقت پایەای برای ایمان ما می باشد 
چون ھرگز نمی توانیم برای کسب نجات جاودانی خود را بطور 
کامل بە شخصی تسلیم کنیم که قدرتش کمتر از افرینندہەای است 
که درکتاب مفقدس مکاشفه شدہ است. 

نباید تعجب کنیم کە چرا خدا غالم هستی را بوجود آورد۔ او 
این کار را برای جلال خودش انجام داد (بە مزمور ۱:۱۹؛ اشعیا 
۳ء مکاشفه ۱۱۴ رجوع کنید). انسانھا در زندگی فقط 
به دنبال خوشبختی خود ھستند در صو تی کەنخوشبختی واقعی 
زمانی بدسٹ می آیدکه شخص بە دنبال جلال یافتن خدا باشد۔ ما 
برای این ھدف خلق شدہایم و کلید سعادت واقعی ما در ھمین امر 
می باشد. 

یکبار دوستی نزد من گلە و شکایت میکردکه چون نمی تواند 
گاز تورکی برای خدا انجام دھد احساس غم و نارضایتی می ‌کند. از 
او پرسیدمء وآیا در تمام کارھایی کە انجام می دھی بنزرگاترین 
ھدفت جلال یافتن خدا! سی؟ڈیا رای مستی آ مر یت کہ 
ھدف برسی؟؛ دوستم فھمید کە آرزوی او برای انجام 
داد ؤکاریق بزرگ در حقیقت نشان دھندہ ھهدف مھمی است کە در 
زندگی خود داشته است. او فقط با این فکر کە می خواھد این کار را 
راع شا اقجا مد رذن اط لی واقا یم افومرہ وزیرا 
هر که خواھد جان خود را نجات دھد ان را ھلاک سازد و هر که 
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جان خود را به جھت من و انجیل ہر باد دھد آن را برھاندے (مرقس 
۸:. ما خلق شدہایم تا باعث جلال خدا بگردیم. 

بعضی از جوامع؛ معتقدند کە عالم ھستی؛ جاودانی استو 
تاریخ برروی یک مسیر دایرەای شکل بی پایان حرکت م یکند که 
شامل افرینش:؛ نابودیٰ و خلقت مجدد است. در چنین جوامعی 
تنھا عدف واقعی انسانھاء داشتن یک زندگی بدون پاس و ناامیدی 
می باشد۔ در تعلیم کتاب مقدس؛ عالم ھستی دارای یک آغاز 
(آفرینش ھمه چیز)؛ یک هدف و مقصود (نجات انسانھا از طریق 
عیسی مسیح) و وعدہ حیات جاودانی در پااشاھی خدذا استں- 

عمل آفزیدشیٰ خدا۔فقط محدود بے کارھای او در گذشتهہ 
نمی شود. یوحنا ۳٣۳؛‏ دوم قرنتیان ۱۷:۵؛ غلاطیان ۱۵:۶ و مزمور 
۱ پیان میکنند که خدا قلب اششخاصی راکە از گنا توبه 
میکنند و ہا ایمان بە سوی خذا می‌آیند پاک و مقدس میگرداند. 
این آیات ھمچنین بە ما تعلیمٴ می دھند زمانی کە شخص برای 
نجات بە سوی خداباز میگردہہ تولد دوبارہیا خلقتی جدید, پیدا 
میکند. بنابراینء عمل آفرینش خداء شامل خلقت روحانی نیز 
میگردد. این خلقت روحانی زمانی عملی می شود کە شخص با 


ایمان مسیح عیسی را به عنوان نجات دھندہ می پذیرد. 


عمل خدا در فرمائرواپی مطلق 

خالق عظیم کائنات ہر هر انچە خلق نمودہاست: فرمانروابی 
مطلق دارد۔ معنی فرمانروابی مطلق خدا چیست؟ لغت مطلق بە 
معنایٰ وبالاترین و برتزین در قدرت و وجودم أآست۔ خدا برترزو 
بالاتر از تمام مخلوقات و عالم ھستیٰ می ہاشد. لغت فرمانروابی 
بە معنی دآزاد بودن از هر گونە کنترل خارجی: قادر بە انجام ادن 
ھر-انچه که ارادہ کندہ می باشد. 

بنابراین منظور از فرمانرواپی خداء حاکمیت او بر تمام 
کائنات می باشد (اول تیموتائوس ۱۵:۶). فرمانروایی خدا در 
کنترل و ھدایت کردن تمام وقابع کائنات بر طبق خواست و 
ارادەاش؛ دیدہ می شود (افسسیان .)۱١:١‏ کتاب مقدس واضحا در 
بارہ فرمانرواپی خدا تعلیم میدھد: )١‏ به عنوان خالق حق 
حاکمیت بر ما دارد (اول تواریخ ۱۱:۲۹؛ متی ٣۱۵:۲۰‏ خزقیال 
(۸ء)ء) )) او ھر انچه ارادہ کندش انجام میدھد (مزمور ۳:۱۱۵؛ 
دانیال ۳۵:۴)؛ ۳) در تمامی اعمال خداء ھدف و قصد خاصی 
وجود ذارد (رومیان ۸۸ء اشعیا ۱۱:۸) 

در روزنامه در بارہ قاتل بی رحمی خواندم که یک دختر بچه 
زیباى ۵ سالہ راکشتہ:ود اگر دا واقعاً نیکوڑی فرفاتروای عمطلق 
است و قادر بە انجام هر آنچه دوست داردہ می باشد چطور امکان 
دارد چنین وقایعی رخ دھمد؟ چرا خدا اجازہ می دھد چنین 
وقایعی؛ اتسفاق بیفتد؟ در حین مطالعه و بررسی در بارہ 
فرمانرواپی مطلق خداء پاسخھایی برای این سؤالات پیدا خواھیم 
کرد. فرمانروابی مطلق خدا شامل محافظت و نگھداری از کائنات 
و تدہیر الھی می‌شود. ابتدا بہ بررسی محافظت و نگھداری از 
کائنات می پردازیم. 


محافظت و نگھداری از کائنات 

ھیچ معماری؛ ھرچفدر ھم کە باھوش باشدہ قادر نخواھد بود 
خانەای بسازد کہ ھرگز احتیاج بە تعمیر نداشته باشد. ھیچ باغبان 
ماھری نمی تواند بدون نگھڈاری از گلھا.از طریق ھرس کردن: 
وجین کردن و آب دادن: گلھای زیبابی بوجود آورد. کتاب مقدس 
بە ما تعلیم می دھد کە کائنات نیز اختیاج بە محافظت ؤ نگھداری 
دارند (اعمال ۲۸:۱۷؛ عبرانیان ١٣ٴ۳)::‏ ْ 

کنا الات ازکےاففا سہفافظات یتگہتاری وف 
کتاب مقدس بہیان می کندکه خدا بە دنبال:آفرینش و خلقت کائنات 
از طریق محافظت و نگھداری.از آتھا یه کاو خود افاه می بھد 
(مزمور ۱۰۴)۔ این محافظت شامل:انساتھا و؛حیوانات (مزمور 
۶) و اشخاضٰ صالح و عادل میؾگر دد (امثال ۸:۲)۔ 


عدإٴصضفات اخلاقی و اعمال 


پولس رسول می فرماید. وزیراکه در او زندگی؛ حرکت و 
وجود داریم) (اعمال ۲۸:۱۷). :اگ ھیچ خلقتیٰ وجود نداشت کے یا 
کائنات خارج از ارادہ و قدرت او خلق میشدند. آنگاء خدا 
تم ٹوائسشت فرمانروای مطلق باشد. قسمٹ‌ھایی از کتاب مقدس 
از قبیل نحمیا ۶:۹4 و مزمور ۶۵ تعلیم می دھند که خدا 
دیگری از کتاب مقدس بیان میکنند کە خدا از قوم خود محافظت 
میکند (تثنیه ۱:٣۳۱-۳)؛‏ مزمور ) ۳۴ء ۱۷ ۹ء اشعیا 
۷۷صءصظئ)ھ۸) 
ضروری اأست؛ چون تمام مخلوقات خدا برای ادامه ھستی و 
وجوذ خودکاملاً وابسته بە او می باشند. جھان ھستی قدرتی برای 
محافظت و ادامه موجودیت خود ندارد۔ بلک فقط بە خواست و 
ارادہ خالق خود ۰ موجودیتش ادا مے دھد. بوسیله کلام 
قدرتمند خدا است که تمام کائنات محافظطت میگردند (عبرانیان 
ام وہ ۱ 

اگرچە تمام کائنات بە دلیل مرج نات 
می دھند با وجود این خدا به هر قسمت از خلقت تو اناٗ تو 
استعداد خاصی برای محافظطت از خود بخشیدہ است. در جھان 
مادی, خدا از طریق قوانین و خصوصیات فیزیکی عمل 
می نماید که یه آٹھا ں عنوان (قوانین طبیعی, اشارہ میکنیم. در 
آنچه راکە خود بوجود آوردہہ نقض نم ی‌کتد و ہر ھم نمی زند. بلکه 
از آنجه خلق نمودہ محافظطلت میکند. 


تدہبیر 

فرمانروابی مطلق خدا فقط به مفھوم محافظت نیست بلکه بعد 
وسیعتری دارد. و به معنی توانابی خدا در پیش بینی کردن از قبل 
تھیه دیدن: نقشه و برنامه داشتن تن می باشد. ھمچنین بە توانایبی 
خدادر به انجام رساندن ھدف غایی خود در آفرینش اشازہ میکند 
کە عبارت است از بوجود آوردن پادشاھی خود تحت حاکمیت 
2:0 اف ما ابنکه خدا 
۱ چگونہ این یپ و ۱ ا 
آگاہ باشیہ ۱ 

۱( خدا گھکھتا در دنیاپی کە خلق نمود عمل می کند۔ 


۵١ 


٢۲ءعمٰه‏ چیز در طبیعت در مسیر آن هدفی کے خدا:تعنین 
نمودہ است؛ حرکت می کند. 

)٣‏ خداء بە انسانھا این توانابی را دادہ کە با آزادی بین خوب و 
ہد انتخاب کنند و مسؤولیت انتخاب اخلاقی خود را ہر عھدہ 
بگیرند. 

۴ اگر انسان نجاتی راکە خدا برای او مھیاکردہ ہپذیرد خدا بہ 
او حیات جاودانی؛ شادی و جلال خواھد بخشید. 


اھمداف تدبیر الھی 

تدبیر الھی دارای چندین هدف می باشد کە شامل رابطة خدا 
با اشخاصی میگرددکە او را محبت کردہ وازاو اطاعت میکنند: 

١۔تدہیر‏ خدا از طریق توجه داشتن تن بە انسانھا آشکار میگردد. 
سیاری از آبات کتاب مقدس بیان میکنند که خد| به شادمانی 
مخلوقات خود توجه دارد. دجداوند ھیچ چیز نیکو را منع نخواھد 
کرد از آنانی کە بە زاستی:سالک ہباشندۃ(مزموز ۱۱:۸۴). آیات 
دیگری از قبیل اعمال ۱۷:۱۴ و رومیان ۲۸:۸ نشان می دھند که 
غاب فک شادفانی ؤخیریت ماع یبائند 

٢۔‏ تدہیر خدا از طریق توجه او به رشد فکری و اخلائی 
انسانھا دیدہ می شود. در طول تاریخ نحوہ عملکرد خدا با انسانھا 
با تووجه بە درک و شناختی بودہ اے+ اف انا از حقابق ڈیل 
داشتەاند: الف) انتظارات خدا از آنھا؛ ب) قدوسیت خدا؛ ج) گناہ 
در حقیقت اھانت نسبت بە خدا می باشد؛ د) طریقی کە خدا برای 
بخشایش گناھان و مصالحه انسان با خودش: مھیا کردہ است. در 
اہتدا خدا به دلیل عدم بلوغ انساتھا بە انھا اجازہ انجام اعمالی از 
قبیل طلاق را دادہ بود (مرقس ۵:۱۰)۔ قوانین مذھبی عھد عتیق و 
حاکمیت سیستم کھانت مربوط بە مراحل بعدی مباشد. أن 
قوانین و مراسم راہ را برای مکاشنفه برہ خدا (مسیح)ء تنھا شخصی 
کە گناہ جھان را بر می دارہ آمادہ کردند. تذبیر خدا در مدابت 
انسانھا بە سوی بلوغ روحانی به این منظور بودکه آنھا را آمسادہ 
ہسازد تا قوم خاص او باشند. 

کک ھدفت اصلٰٰ خدا از ادارہ کائنات عیبارت اأسكے از جلال 
خودش (افسسیان )۱۴-۱۱:١‏ کاملیٰت خدا از طریق حاکمیت او 
دیہ می شنود. منظور این است کهھ تدبیز الھی خداء خصوصیات 
وجودی او را برای ما آشکار میکند. برای مثان محبت خدا از 
طزیق تدارکی که برای مخلوقات خود و مخصوصاً اشخاصیٰ که 
ستی خدا هم از 
طریق قوانین طبیعی و هم ُز طریق آمین بودن او در ہجا۔اُوردن 
مات عم کی داد أست؛ دیدہ ت بقَفَوسّت و 


ہوسیله پسرشن نجات یافتەاند دیدہ می شود. . ر 


یی یت مم خر عو وت می شود۔ 


ع۶ 


حکمت خدا در طریقی کە او برای عملی کردن اھدافش بکار 
میگیرد. اشکار می شود زمانی کە عظمت خالق خویش را درک 
میکنیم او را بیشتر جلال و اکرام می دھیم. 


جنبەھای تدبیر الھی 

تدبیر الھی از چه جنبەھابی برخوردار می باشد؟ بسیاری از 
دانشمندان کتاب مقدس معتقد هستند کە تدہیر الھی دارای سےه 
جنبه أآست. با این وجود معتقد ھستند که این سە جنبه دارای نقاط 
اشتراک بودہ و در عمل نمی توان آتھا را از یکدیگر جدا کرد. این 
سە جنبه عبارتاند از: محافظت: موافقت و حاکمیت. 

)١‏ محافظت. قلا دربارہ محافظت و نگھداری خدااز 
کائنات بە عنوان قسمتی از فرمانروابی مطلق خدا ہر همه چیز 
سخن گفتیم. خدا با عمل مداوم خود از خلقت خویش محافظت 
میکند. تمام مخلوقات خدا کاملا بہ او وابسته می باشند اگرچه 
خدا به هر قسمت از خلقت خود خصوصیاتی در جھت حفظ 
موجودیت خود بخشیدہ است. پیدایش ۲۴:۱ و ۲۵ بیان میکند 
کە خدا بە هر کدام از مخلوقات خصوصیات طبیغی بخشید کہ 
فقط مختص بە خودشان می باشد. هر گیاھی موافق جنس خود 
رشد و تولید مثل میکند. 

7 موافقت . اصطلاح موافقت به معنی فرضایت و اجازہ 
دادنم می باشد و بیان کنندہ این ایدہ است که ھیچ فعالیت مادی و 
ذھنی بدون رضایت و اجازہ خدا صورت نم یگیرد و قدرت خدا 
بر سایر قدرتھایبی کهە تحت کنترل او هستند نظارت دارد. در اعمال 
۷ ھ اول قرنتیان ۶:۱۲ پولس رسول بیان میکند که بدون 
موافقت و رضایت خدا ھیچ قدرت و یا انسانی نمی تواند به 
وجود و فعالیت خود ادامه دھد. بناہراین قدرت خدا بدون اینکہ 
قدرت انسان را از بین ببرد و یا آزادی او را سلب نماید بر آن 
حاکمیت دارد. انسان از قدرتھای طبیعی کە خدا در فکروبدن اواز 
طریق عملکرد طبیعی آنھا قرار دادہ است؛: برخوردار می باشد و از 
انھا استفادہ میکند. ْ 

از آنجابی کە موچودیت انسان وابسته بە خدا است: نمی توان 
گفت کە سھم انسان ہا سھم خدا براہر و یکسان می ‌باشد. در این 
قسمت یک سر وجود دارد: خدا به انسان قوای طبیعی بخشیدہ که 
ہوسیل تھا انسان نی توانل:کارھایٰ خیراؤ پا شرانجام دعد زمانی 
کە این قوای طبیعی در راهھای شریرانە.ہکار می روندہ انسان ہہ 
تنھاپی مسؤول است: چراکە خدا ھرگز انسان را مجبور بە انجام 
دادن اعمال شریرانه نمیکند (ارمیا ۴:۴۴؛ یعقوب ۱۴-۱۳:۱)۔ 
خدا از این جھت که به انسانھا توانابی ھای طبیعی بخشیدہ است 
در اعمال انسان نقش دارد اما چھت شریرانه و زیان آور این 
توانابی ھا از جانب انسان میباشدہ یک نمونە از نقش خدا در 


آموزەھای اساسی کتاب مقدس 


اعمال انسانھاء در داستان یوسف دیدہ می‌شود (پیدایش ۴۵:ن؛ 
)٢٢ ۵۰‏ دراین داستان می ‌بینیم با وجود اینکە برادران یوسف از 
توانابی‌ھای طبیعی خود در جھت شریراأنه استفادہ کردند اما خدا 
از عمل آنھا برای خیّریت یوسف استفادہ کرد خدا ہا اعمال آتھا 
موافقت کرد یا۔درواقع اجازہ داد اما از طریق آنء هدف خود را 
داع ارادہ خود میکند ((افسسیان دووڈ واینکه خد در ما عمل 
میکند, زیرا خداست کە در شما برحسب:رضأآمندی خود ھم إرادہ 
و ھم فعل را به عمل ایجاد میکند, (فیلیپیان ۱۳:۲). خدا به ما در 
شرایط مختلف زندگی بصیرت میدھد و بوسیله روحالقدس 
ھدایت می کنل او ںہ ما در بارہ نتایج و پی آمدھای فصوراتمان 
هشدارمی دھد و با ملایمت ما را بهە سوی خود میکشد. خحدا یہ 
زور ارادہ خود را در ما عملی نم یکند و آزادی ما را بی ‌ارزش 
نمی شمارد. 

در ارتباط با نجات: او پشت در قلب ما میایستد و در را 
می‌کوبد و این ما هستیم کە باید در قلب خود را بە سوی او باز 
کنیم (مکاشفه و کر سپس) روحالقدس در ما داخل دہ و 
ساکن میگردد. خدا تا زمانی کە او را بە عنوان داوند زندگی خود 
زمانی که خدا را محبت می کنیم و اجازہ می دھیم کە زندگی ما را 

ك۰ حا کمیت. این اصطلاح اشارہ بە عمل خدا درادارہ کردن 
امور به منظور تحقق یافتن مقاصد الھی می کند. ھمانطورکہ قبلاً 
گفتیم. خدا جھان مادی را از طریق قوانینی که وضع نمودہ ادارہ 
میکند. انسانھا را بوسیله شریعت, استعدادھای فِکر بشری و 
عمل روحالقدس؛ ادارہ وکنترل می کٹا خدا در انجام این عمل از 
تمام عوامل مؤثر از قبیل شرایطء محرکھاء راھنمایی: ترغیب و 
نمونەھا استفادہ میکند. ھمچنین مستقیماً از طریق روحالقدس: 
عفل؛ احسہاسات وارادہ انسان 7 تحت تاثیر فرار می ‌دھد. 

خداء حداقل بە چھار روش حاکمیت خود را عملی می‌کند. 
فرمانروابی مطلق خدا را در عملی کردن نقشه الھی و ارادہ آزاد 
انسان را در انتخاب و عمل کردن: درک کنیم, ۱ 

الف: گاھی اوقات خدا ھیچ عملی برای جلوگیری از کاری که 
انسان سیم ںہ انجام آن گرفتہ است نمیکند. این عمل خدا ں٭ 
معنای تایبد گناہ انسان نمی باشدء بلکە فقط از عملی شدن آن 
جلوگیری نمی ‌کند. نمونەھایی از آن درکتاب اعمال ۱۶-۱۵:۱۴ و 
مزژمور ٣۱۳-۸۱‏ دیدہ می شود. 

ب: بعصی وفتھا خد! انسان را از گناھی که می خوآھد انجام 
دھلۂ بازمی دارد. برای مثال بە پیدایش ۴۰ع ۱و یوشع 


خدا - صفات اخلاقی و اعمال 


نگا٭کنید. سرایندہ مزمور برای این نوع از ھدایت و کمک خدا دعا 
میکند وہندەات را از اعمال متکبرانه باز دارہ (مزمور ۱۳:۱۹). 

ج:گاھی خدا بوسیله ھدایت الھیە از اعمال شریرانه انسانھا 
در جھت بدست آمدن نتایج مثبت و خوب استفادہ میکند. قبلا 
در این بارہ نمونه یوسف را ذکر کردیم. برادران .او گناہ کردند اما 
غداز گار آنھا در مزی لکوو اسطاب توف 

د: بالاآخرہ گاھی اوقات خداگناء و شرارت را محدود میکند. 
برای نمونە در ایوب ۹۱۲:۱ ۶:۲ بیان شدہ است که خدا اعمال 
شیطان را محدود کرد. ھممچنین پولس رسول در اول فرنتیان 
۰ پان میکند کە خدا وسوسەھها و تجربیاتی را که برای 
مسیحیان کن یں یکنا محدود می‌نماید. 

تدبیر الھی در واقع بە ما نشان می دھد کە خدا با محبت بر 
همه چیز تسلط کامل دارد. این محبت خدا بە گونەای عالی در 
سخنان پولس بیان شدہ است: وو می دانیم کە بە جھت آنانی که 
غذا رآ دوست ع ی فازند و یه حست آرادہ او خوائدہ فَنَدَمَالك عم 
چیز برای خیریت ایشان با ھم درکار می باشدہ (رومیان ۲۸:۸). 


نائیات تد بیر الھی 

تدہیر الھی چگونە ہر تجربیات زندگی ما اٹر میگذارد؟ 
بسیاری از آیات کتاب مقدس بیان کنندہ وعدەھای خدا در بارہ 
کامیابی و موفقیت عادلان می باشند (بە لاویان ۱۳-۳:۲۶٣و‏ تثنيه 
۱-۸ نگاہ کنید)۔ او ما را برکت می دھد و برکات او غیرقابل 
شمارش ھستند. 

اما اشخاص عادل اغلب متحیر و متعجب ھهستند که وچرا 
شربران کامیاب و موفق می گردند؟ چرا مجازات و تنبيه 
نمیگردند؟ء سرایندہ مزمور پاسخ می دھد کە )١‏ کامیابی و 
موفقیت آنھا موقتی و زودگذر می باشد و )٢‏ خدا در تھایت آتھا را 
داوری خواهد کرد (مزمور ۳۷: ۱۶-٢۲؛‏ ۲۸-۱۷۳ و ملاکی ٣‏ 
ےج ا ہی ا 
٭ زمانی کە شخصی از شما می پرسد: وچرا خدا جلوی این همه 
خشونت و ظلم را نمی گیرد؟؛ می توانید با اطمینان پاسخ بدھید که 
مفقط صبرکن و پایان آن را ہہین. خدا نقشه خود را برای از ہین 
بردن خودخواھیء یا٘س: تمرد و فساد قبلاً شروع کردہ است. در 
نقشه جاودانی خدا اشخاصی کہ او را دوست دارند برای ہہمیشہ 
موفن و کامیاب خواحند شد.و در ضمن خدا داوری و مجازات را 
بە تعویق می اندازد تا بە اشخاص گناھکار برای توبه کردن فرصت 
دھد (رومیان ۴:۲ و دوم پطرس ۹7۳). 

سال دیگری که اغلب از مسیحیان پرسیدہ می شود این است 
کہ : واگر خدا کاسلا وقایع و اتفاقات زندگی ایمانداران را تحت 
کنترل دارد۔ چرا انھا بە دلیل وجود تجربیات بسیار در رنج و عذاب 


هستند؟ء کلام خدا برای این سؤال چندین پاسخ دارد: 

)١‏ خدا بہ منظور رشد و بلوغ روحانی ایماندارانء اجازہ 
می دھد کە در زندگی آنھا تجربیات پیش بیاید (مزمور ۱۲:۹۴١؛‏ 
عبرانیان ۱۳-۵:۱۲). ۱ 

۲ تجربیات باعث میگردد: ایمانداران برای خدمات بزرگتر 
آمادہ شوند (اول قرنتیان ۹:۱۶؛ یعقوب .)۱۲٢-۲:٢‏ 

۳) در صورتی که در برابر مصیبت‌ھا عکسالعمل ما صحیح 
باشد باعث جلال یافتن خدا میگردد (ایوب ہابھای ١و‏ ٢و‏ ۴۲). 

۴ وجودو تحمل تجربیات قسمتی از دعوت کلیسا می باشد 
(یوحنا ۱۸:۱۵؛ ۳۳:۱۶)؛ اعمال ۲۲۰۱۴) اول پطرس ۱۲۰۴-۔۱۹). 

با توجه بە این حقیقت که خدا فعالانه در زندگی مردم وارد 
عمل می شود می توانیم از طریق دعا نقش مؤثری در زندگی 
دیگران داشته ہاشیم. موسی برای قوم اسرائیل نزد خدا شفاعت 
کرد و آنھا را از ھلاکت نجات داد. الیشع دعا کرد و لشکر پادشاہ 
شکست خوردند۔ در عھد عتیق و عھد جدید نمونەھای بسیاری از 
دخالت و عمل کردن خداء زمانی که ایمانداران دعا کردند وجود 
دازد, خدا بعضی از کارھا:را مستقیماً دز جواب دعای ایمانداران 
انجام می دھد. گاھی اوقات بعضی کارھا را بدون اینکه شخصی 
برای ان دعا کردہ باشدہ انجام می دھد. در بعضی مواقع خدا 
کارهایی انجام می دھد کە بە ظاھر مخالف آن چیزی است که برای 
متا کر اہی چرھان پر ساکیت بکای ھا کے نا 
عمل میکند. هنری تیسن این موضوع را بە این صورت خلاصه 
میکند داگر برای چیڑھایی که بوسیله دعا بدست می ایند دعا 
نکنیم انھا را بدست نخواھیم اورد. اگر خدا چیزی را بخواہد که 
برای ان احتیاجی بە دعا کردن وجود ندارد بدون اینکه کسی دعا 
کند آن را انجام خواھد داد. اگر برای اموری کە خلاف ارادہ خدا 
هستند دعاکنیم, از دادن انھا خودداری خواھد فرمود. ہدین طریق 
ھماهنگی کاملی بین مقاصد و تدہیر الھی و آزادی انسان وجود 
دارد.م (الھیات مسیحی ص۱۲۶). ۳ 6 

ھمانطور کە دیدیم بعضی اوقات مسیحیان نیز بە این دلیل 
کہ در دنیای گتامکار زنٹکی می کنند دچار رنج و زحمت 
می شوند. خدا کە ہر ھمه چیز تسلط کامل دارد۔ ھمیشہ از انجام 
اعمال شریرانه توسط انسانء جلوگیری نمی کند. مسیحیان نیز 
ھسمانند غیرمسیحیان امکان دارد در نتیجه یک حادثەه و یا 
بی احتیاطی +چار رنج و زحمت بشوند۔ خدا عمیشہ در قوانین 
طبیعی و یا در آزادی انتخاب انسانھا دخالت نمی ‌کند. همه انسانھا 
در دنیاپی زندگی می‌کنندکه برای آنھا اتفاقات بسیاری رخ می دھد 
و در نھایت هھمه خواھند مرد. مدف اصلی ما عملی کردن 
ایدہآلها و آرزوهایمان در زندگی نمی باشد. بلکه زندگی کردن بە 
گونەای کە باعث جلال یافتن خدا بشود۔ محبت خدا نسبت بە ما 


۸ 


آموز:ھای اساسی کتا ب مقدس 


ھرگز تغییر نمی کند و به ما وعدہ دادہ است که اگر او را محبت کنیم دارد اعتماد کنیم و أیمان داشتهہ ہاشیم که علت تمام شرایطی که 
در ھمه چیز برای خیریت و نیکویی ما عمل خواھد کرد با درک خدا برای ما پیش می آورد و یا اجازہ می دھد پیش بیاید روزی 
چنین حقایقی می توانیم کاملاً به خدایی کە ہر همه چیڑ تسلط برای ما نیز آشکار خواھد شد ھمانطورکە برای خدا آشکار اسست. 


خود آزمایی 


بب 


و٭*٭٭ 
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ہہ ٗث 


پر و- 


قاؤسیت یکی از:ضنفات خدا اسُت کە بیان کنندہ کاملیت وجودی او می باشد. 

از نچایی کە خداکاملاً قدوس و انسان گناھکار است. رابطه بین آنھا یک رابطه شخصی نیست. 

اگرچه قدوسیت خدا باعث جدابی او از هر چیز گناہ آلود میگردد اما خدا بە دلیل فیض و محبت خود از طریق مھیا نمودن یک 
رباب ایہٰ:جتفیبابان دا * 

محبت خدا بە بھترین صورت بوسیله سختان او آشکار می گردد. 

محبت واقعی از طریق عمل نمودن دیدہ می شود. 

اگر شخصن واقعاً غذا راآدوست داشتۂ بائند محبت خود را از طریق اطاعث کردن از خدا نشان می دعد. 

آفرزینٹن ب4 عتوان عمل خدا ققط بَه این دلیل مھم و با ارزش است که عظمت قدرت خدا را آشکار میکند و خدا در قبال ان انتظار 
ھیچ پاسخی از جانب انسانھا ندارد. 

فرمانروابی مطلق خدا بە این معنا است کە ھیچ چیز خارجی ہر او کنترلی ندارد و هر آنچە را ارادہ کند می تواند انجام دھد. 
زمانی کە در بارہ محافظت خدا ازکائنات سخن میگوییمء منظورمان این است که اوٴ بطور مداؤم در حال محافظت از مخلوقات 
خود می ‌باشد. 

تدبیر الھی عبارتست از توانابی خدا دراز پیش دیدن ھمه چیز و ھدایت کردن مخلوقات بسوی ھدفی که برای آنھا مشخص کردہ 
است. و این ھدف چیزی نیست جز بوجود أوردن ملکوتی تحت کنترل مسیح عیسی. 

حاکمیت خدا شامل این واقعیت است کہ او گاھی اوقات گناہ شرارت و تجربیاتی راکە برای مسیحیان پیش میآید محدود 
نواقتط 

باوجود اینکە دعا عملی است که باعث نزدیکی ما ہه خدا میگردد ولی نمی تواند تأثیری درعمل خدا بگذارد 

خدا قوانین طبیعی را بوجود آوردہ و به انسانھا آزادی انتخاب بخشیدہ است و از طریق آنھا عمل می‌کند تا ھدف و قصد خود را 
عملی سازد. 

تدہیر الھی شامل این اصل میگردد کە مسیحیان می ہایست در این جھان ھمیشه رنج بکشند در صورتی کەہ انسانھای گناھکاز 
می توانند انتظار کامیابی و موفقیت داشته باشند۔ 


درس سوم 


سبیخ ۔تجلی خدای نادیدہ 


آیا تابحال شنیدہاید که در بارہ پسر کوچکی۔یگویند: واوکاملاً شبیه پدرش میباشد؟گاھی از خود می پرسیم: ودقیقاً چقدر بە یکدیگر 
شاھت دارند؟) 1 پدرو پسری به یکدیگر شنامت دأاشرکة باشند ںہ راحتی ان را تشخیص می دھیم اماگاھی اوقات شباهتھا واضح و 
آشکار نمی باشند. برای مثالء امکان دارد آنھا در نحوہ عملکرد و یا تفکر و یا شخصیت شبيه یکدیگر باشند۔ با نگاہ کردن بە بچھ می توانید 


بفھمید در چه قسمتھایی بە پدرش شباھت دارد. 


عیسی بە جھان آمد تا خدای پدر را بە ما ہشناساند. او تجلی خدای پدر است کە غیرقابل دیدن میباشد. عیسی ماھیت و صفات 
اخلاقی خدا را آشکار میکند. از طریق تجسم او طبیعت و شکل انسانی راہر خودگرفت و بااین عمل ماھیت خداوچگونگی ارتباط ان را 
با انسان آشکارکرد. مسیح فرمود: دکسی کھ مرا دید پدر رادیدہ است (یوحنا ۹:۱۴). 

دراین درس: آموزہ کتاب مقدس را در بارہ عیسی مسیح؛ شخصی که (منعکس کنندہ جلال خداو مظھر دفیق وجود اوست) (عبرانیان 
۱:) بررسی خواھیم کرد درحین تفکر در بارہ زندگی مسیح ہر روی زمین و اینکھ: چگونە خدا را آشکارکرد: دعا نمائید تا بە ھمان گونہ ما 


نیز زیبابی چھرہ مسیح را بە دیگران نشان دھیم. 
متن درس 


انسانیت مسیح 

بدون ھیچ شکی در ہین تمامی عناصر ایمان مسیحی؛ 
نجسم خداوند ما عیسی مسیح؛ مھمترین می باشد. تجسم به 
اتحاد الوھیت با انسانیتِ دروجودعیسی مسیح اشارہ میکند. این 
حقیقت کە پسر جاودانی خدا به منظور نجات انسانھاء خود انسان 
گردید تعلیم صریح و آشکار کتاب مقدس می ‌باشد. زمانی کە 
مسیح؛ پسر خدا وجسم پوشیدہ در واقع عتا بے گ تہ الا 
جدیدی در جھان عمل کرد عیسی بوسیله قدرت روحالقدس در 
رحم مریم باکرہ قرارگرفت. از طریق این عمل منحصر بفرد خدا 
زنجیرہ نسل بشری راگسیخت و یک وجود ماوراءالطبیعی بە 
میان امد. ْ ۱ 

وقتی درک میکنیم کە تجسم یک عمل خلاق و جدید خدا 
می باشد تا حدودی از حالت رازگونە این معجزہ کاسته می شود. 
پسر خدا آمد تا انسانء مخلوقی که دارای گوشت ت و خون می ‌باشد 
را رھایپی دھدء بە ھمین دلیل او نی زگوشت 
انسان در آمد۔ او این عمل را بە این دلیل انجام داد تا با مرگ 
خودش نجات انسان را اتا ان رق تس دا نع َو 
را برای رھایی و نجات دنیا عملیٰ کرد: ولیکن چون زمان به کمال 
رسید خدا پسر خود را فرستادکه از زن زاییدہ شدہ (غلاطیان ۴:۴). 
ھیچ طریق دیگری وجود نداشت 
نجات خود را عملی سازد. 


کوت جو سیر ت7 


بنابراین بت در واقع نقطه عطفیٰ برای انسان گٹھکار بؤں 


ت و خون شددو بەه شکل: 


چراکە بوسیلە آن آشتی ہین خدا و انسان ممکن گردید. از آنجابی 
که انسانیت مسیح در نقشه نجات خدا از اھمیت بسیار زیادی 
برخوردار است: جا دارد کە دلایلی را در ارتباط با انسان بودن 
مسیح پررسی کثیم که عبارتاند اؤا داد انسانیں:رشد انساتي) 
اھر انسائی مخدودیتھای انسنانی و نلمھای انسانی:اؤ 


اجداد و رشد انسلتن 

متی و لوقا در انجیل خودہ اجداد انسانی مسیح را ذکر 
میکنند. در حقیقت متی در دنبال کردن اجداد مسیح ۔داود و حتی 
عقبتر به ابراھیم پاتریارخ می رسد (متی ١۱۷-۱:۱)۔‏ دو هدفی که 

متی از بیان نسبنامه مسیح دارد عبارت‌اند از: 

)١‏ اثبات این نکته کە مسیح از نسا 
پادشاھی اسرائیل می باشد چون در غیر این صورت ھیچ یھودی 
مسیح را بە عنوان ماشیح یا پادشاہ نمی پذیرفت. 

)٢٢‏ ثابت کند کە مسیح به عنوان نسل اہراهیم ان فرزند 
وعصدہای است کە باعث برکٹ تمام جھان میگردد. (پیدا 
۳۲ت۱۸) 

لوقا در دنبال کردن اجداد مسیح بە آدم اولین انسانء می رسد 
(لوقا ٢۲۳۔۳۸).‏ بھرحال:؛ هدف نمتی و لوقا تاکید ہبە حقیقت 
انسان بودن مسیح است: او از زن زائیدہ شد (غلاطیان ۴:۴). 


ل داود بودہ و وارث تخت 


زمانی که میگوییم؛ مسیح یح دارای اجحداد انسانی می باشد بایدا 
با دفقت بے رومیت ریہ ات ناد سان 


سش۔ تب روس 


زودی حامله خواهد شد. عکسرالعمل ناگھانی مریم این بود که : 
واین چگونه میشودو حال آنک مردی را نشناختەام: (لوقا 
۰۱ء در پاسخ بە این سؤال مریم در بارہ معجزہآسا بودن تولد 
سیح, کہ یہ عنوان یک امر ظاماً غیز اق با یب الہ 
فرشته بهە مریم یاداوری میکند کە ونزد خدا ھمیچ امری محال 
نیست؛ (آیه ۳۷). اگر چه تولد مسیح یک معجزہ کاملاً شگفتآور 
بودہ اما باز ھم یک تولد انسانی بود. 

رشد و بلوغ جسمی و فکری مسیح براساس ھمان قواعد و 
اصول رشد انسانی بود۔ در حقیقت رشد و بلوغ مسیح مانند سایر 
اھالی ناصرہ بود و او را بە عنوان یک ھمشھری پذیرفته بودند 
(متی ۵۵:۱۳). لوقا بیان میکند کە (مسیح عیسی رشد کرد و 
بزرگ شد۔ او سرشار از حکمت بود و فیض خدا بر او قرار داشت) 
(لوقا ۷۲ء رشد فکری مسیح نتیجه درس خواندن در مدارس آن 


زمان'نبود (یوحنا ۱۵7۷)۔ بلکە عموماً در نتیجۂ این امور بود: . 


تربیت والدین خداترس؛ حضور مرتب و منظم در مراسم کنیسە 
(لوقا ۱۶:۴))ء رفتن بە ھیکل برای انجام مراسم (لوفا ۴۱:۲) 
مطالعه وفادارانه کلام خدا و بکار بردن ان و دعا (مرفس :۳۵؛ 
یوحنا ۴: ٣۳۔۳۴).‏ 


ظاهھر و محدودیتھای انسانی 

تمام شواھدی که بر ظاھر انسانی مسیح اشارہ می کنند کاملاً 
شبیه سایر انسانھا می باشد. در حقیقت در فعالیتھای روزانه مسیح 
آنقدر شبیه دیگران بودکە وقتی ادعاکردکه او و پدر یک ھستند 
شنوندگانش ناراحت و خشمگین شدند و در پاسخ به او گفتند که 
وتو یک انسانی, بناہراین ادعای تو در بارہ خدا بودن صحیح 
نمی‌باشد (یوحنا ۳۳:۱۰). ۱ 

پیلاطس حاکم رومیء عیسی زا در مقابل یھودیان حاضرکرد 
و قبل از بیان هر ادعایی ہراوء چنین گفت واینک آن انسانہ (یوحنا 
۹. زمانی کە مسیح در دادگاہ رومی محاکمە می ‌شد: ھیچ کس 
در بارہ انسان بودن مسیح سؤالی نکرد۔ پولسن رسول در قرن, اول 
میلادی در بارہ عیسی مسیح چنین شھادت می دھد وشبيیه انسانھا 
شدہ (فیلیپبان ۸:۲). 

اشخاصی کە با مسیح معاشرت نزدیک داشتند و جزو 
ھمکاران او بودند هرگز در بارہ انسان بودن مسیح شک نکردند 
بلکه اغلب ہر این نکتة تأاکید می کردند کە او یک انسان فوقالعادۂ 
می باشد. واین دیگر چگونه انسانی است که حتی باد و دریا ھم 
اطاعتش می کنندہ (مرقس ۴۱:۴)۔ - 


زمانی کە مسیح بهە شکل یک انسان درآمدء داوطلبانه 


محدودیتھای انسانی را پذدیرفت. درنتیجحهہ او نیز از نظر جسمی 
خستە (یوحنا ۶:۴) گرسنه (مرقفس )۱۲:۱١‏ و تشنه (یوحنا 


آموزەھای اساسی کتا ب مقدس 


۹ء م ی‌شلدہ مورد وسوسہ قرار میگرفت (متی ۱۱-۱:۴) و 
زمانی کە دعا می کرد توسط پدر تقویت مو گردید (لوقا 
۲ -۴۴) او ھمچنین: درد (اول پطرس ۱:۴)و در نھایت مرگ 
را تجربه کزد (اول قرنتیان:۳:۱۵). مرگ مھمترین دلیل برای اثبات 


نامھای انسانی 

نامھایی کە بە مسیح اطلاق می گردید: نشان دھندہ انسانیتِ او 
ہود۔ زمانی کە فرشته در بارہ تولد طفل با یوسف سخن گفت بە او 
امر کرد کە نام طفل را عیسی (ەد٥3)‏ بگذارند کە در واقع شکل 
یونانی لغت یوشع (٥تط٭ہ1)‏ در عھد عتیق میباشد کە بە معنی 
(نجات دھندہم است (متی ۱:ء) او ھمچنئین و(پسر داودم و یسر 
ابراھیم,ء نامیدہ شد (متی ۱:١)۔‏ اما نامی کە درکتاب مقدس بیشتر 
از ہفیه اسامی برای مسیح بکار سردہ شلدہ استء.پس انسسانہ 
می باشد که اشکارا انسانیت مسیح را نشان می دھد. عیسی زمانی 
که در بارہ خود سخن میگفت از این نام برای خودش استفادہ کرد 
(متی ۶۴:۲۶-۔۶۵). حتما متوجه شدہاید کە مسیح ادعا نکرد که 
(پسری از یک انسانء بلکه ەپسر انسانء می باشد. این اصطلاح نہ 
تنھا بیان میکند کە مسیح یک انسان واقعی است بلکە نشان 
می دھد کە او نمایندہ نسل بشر می باشلہ :- 


دلایل مربوط به انسانیت مسیح را از کتاب مقدس بررسی 
کردیم و دیدیم کە تمام آنھا دلایل و شواھد کاملا قطعی هستند. 
اکنون دلایل و شواھد کتاب مقدسی را دربارہ الومیت مسیح و 
اھمیت این جنبه را بررسی می نمائیم. 


اختیارات الھی 

اولین سری دلایلی راکە دربارہ الومیت مسیح را درنظر 
خواھیم گرفت: اختیارات الھی است که فقط مختص خدا 
می باشد اما مسیح نیز از انھا استفادہ کرد. این اختیارات عبارت|ند 
از: پذیرش و قبول پرستش دیگران: بخشایش گناھان؛ زندہ کردن 
مردگان و داوری کردن: . 


پڈیرش و قبول پرستش دیگران 

باتوجە بە این حقیقت که خدا در دہ فرمان پرستش ھر گونە 
بت و خدایان دیگر را ممنوع کردہ أاست (خروج ۰ ۵) اگر 
مسیح حفیقتا خدا نبود این عمل او یک نوع توهین بە مقدسات و 
کفرگویی تلقی میشد. زمانی کە عیسی توسط شیطان وسوسه 
شد این حکم خدا ا سنتی یو تاد نمود که فقط خداوند 


مسیح ۔ تجلی خحدای نادیدہ 


شایسته پرستش و خدمت می ‌بہاشد (متی ۱۰:۴). 

کتاب مقدس نشان میدھد زمانی کە مردم بە دلیل جھل و 
نادانی خودہ می خواستند رسولان را پرستش کنند این مردان خدا 
با شدت ھرجه بیشتر از این کار جلوگیری کردند (اعصمال :٠۰١‏ 
۲۶-۵ ؛ ۱۸-۱۱:۱۴). حتی فرشتگان مقدس نیز از اینکه مورد 
پرستش قرار بگیرند امتناع کردند (مکاشفه ٦۱۰:۱۹‏ ۹-۸:۲۲) 
در صورتی کهھ مسیح پرستش دیگران را پذیرفت و ادعا نمود که 
تمام انسانھا می بایست او زا تکریم نمایند (یوحنا ۲۳:۵)۔ 


بخشایئش گناھان 

(مرفس ۷:۲). با وجود ابنکە دشمنان مسیح ازاین عمل أو بسیار 
مضطرب و ح 0٥٤+.‏ می شذدند ون او حتی لحظەای برای 
استفادہ از این اختیار خود دچار شک و تردید نمی کزدٹ (فتتی 
۹--۶). 


زندہ کردن مردگان 

مسیح ھمچنین از اختیار خود برای بخشیدن وو .)0 
استفادہ کرد (یوحنا ۲١:۵‏ ؛ ۰١٠:۰٦)۔.‏ حداقل در سە مورد مسیح 
مردەای رازندہ نمود (لوقا ۱۷-۱۱ ؛ و ۵۶-۴۰:۸؛ یوحنا 
۴۹۱ئ). ور آبتدی تمام اشخاصی کە مردەاند بہوسیله کلام 
قدرتمند او زندہ خواھند شد (یوحنا .)۳۰-۲٢:۵‏ ہما ڑلدگی و 
حیات بخشیدن کاری نیست که انسان بتواند به قدرت خود آن را 
انجام دھد. 


داوری کردن 

چھارمین دلیلی که ٹشان دمئۂ اخنتازات الھتی مضیخ 
می باشد حق آو برای داوری اسُت: وزیرا که پدر بر ھیچکس 
داؤری نم یکند: بلکە تمام داوری را بە پسر سپردہ است, (یوحنا 
۷۵ء آیات زیر بە شما بضیرت بیشترق دزیاوہ اخزتیار مسنیخ 
برای داوری الھی می دھند: متی ه۴۶۵ ؛ اعمال ۴۲:۱۰ ؛ 
۹۷ھ دوع فرنتیان ۰:۵٥۔‏ . 

مسیح از تمام این اختیارات بدون ھیچگونە شک و تردیدی 
استفادہکرد. انجام چنین اعمالی بدون اینکە مسیح خدا باشد یک 
نوع گستاخی و کفرگوبی است. 


صفات الھی 
صفات اخلاقی 
صفات مسیح باعث تعجب و حیرت دیگران می شد. مردم 


۲۲ 


شرابط مختلفی که روی می داد شگفت زدہ 
می شداند. بس اد ھای مسیح در موقعیتھای مختلف آشکاز 
می کرد کە او ہا دیگران متفاوت اتد او دارای ھممان حسقات 
خداأ بود. 


دراثر رفتار بی ڈر 


اخلاقی و ذاتی 

گق تمو کیلمت شثٹ که پکی: از 
اشخاص بسیار نزدیک با او دربارہٗ وی چنین شھادتی می دھد (که 
ھیچ گناہ نکرد و مکر در زبانش یافت نشدہ (اول پطرس ۲۲:۲) از 
آنجابی کە مسیح مقدس و ہی گناہ بود. حتی دشمنانش نیز 
نتوانستند او را بە گناھی متھم کنند (یوحنا ۴۶:۸). ھیچ انسانی 
قادر نیست این چنین زندگی کند اما مسیح توانست؛ چؤن برتر از 
ا اتھا ہد 

محبت مسیح نیز او را از سایرین متمایز می کرد. او محبت 
خود را بە انسانھا در تمام مراحل زندگی اجتماعی خود ثابت کرد. 
(لوقا ۱۰:۱۹؛ ھمچنین متی ۱۹:۱۱ را با ٣٢-۱۷:۱۰‏ مقایسه 
کنید). او برای پیروان و ھمچنین برای دشمنان خود نیز دعا کرد 
(لوقا ۳۴:۲۳؛ یوحنا ۹:۱۷ و )٤٢‏ این محبت کامل مسیح اشکار 
کرد او پر خدااضت: 

محبت مسیح بە طرق مختلف دیدہ می‌شد. او فروتنی واقعی 
را اشکار نمود. زمانی کە خدمات عمومی خودش را اغاز کرد 
انگیزەاش خدمت کردن بە دیگران بود (متی ۲۸:۲۰)۔ بە عنوان 
یک استاد و معلم باشستن پاھای شاگردانش معنی واقعی خدمت 
را بە انھا نشان داد (یوحنا ۱۴:۱۳). با گٹھکاران (لوقا ۳۹-۳۷۷ و 
۵-۲۴) شکاکان۔(یوجٹا:۲۹۰۷۰) و ختیٰ ہا اشتخاصنح کعاوا 
ترک کردند (لوقا ۶۱:۲۲؛ یوخنا )۲٢-۱۵:۲۱‏ ملایم و مھربان بود. 

ہسیاری از اصولی راکە تعلیم می داد از طریق محبت کردن: 
ملا بنہ مسواین مو کھھلا خیوزانستان متفولیٰ ایک:چنٹین زندگن 
که سرشار از مخنت باقند نذاشته است: 

محبت او بطورکاملاً آشکاری بوسیله محبتش نسبت به 
خداىی پدر آشکاز شد. مسیح از طریق ولک خودہ نشان داد که 
زندگی روحانی مؤئر: بە داشتن رابطھ نزدیک:ہا دا ہستگی دازد 
ھیچ انسان معمولی؛ مانند مسیح دعا نکرد. او ھمیشه با غیرت و 
اشتیاق زیادی برای مدت طولانی دغا می کزد (لوقا ۳۹:۲۲۔-۔-۴۴). 
گاھی اوقات تمام شب را در دعا بە سر می ہرد و بعضی اوقات 
صبح زود برای دعا برمی خواست (مرفس ۳۵:۱). مسیح نمونه 
کاملی برای رشد و بلوغ زندکی روسان جا می اش (اول پطرس 
ھ. 
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در بارہ انسان بودن او شک کند از طرف دیگر نمی توانست کاملیت 
از رایاکین دیگری عقاینش کھت شانگرواک پظز توقزماید 
او نمونهکاملی از قدوسیٹ و محبت بود وتوپی مسیح پسر خدای 


ری 


زندم (متی ۱۶:۱۶). 


صفات ذاتی 

پولس بیان میکند که مسیح قدرت و حکمت خدا است (اول 
فرنتیان ۲۴:۱) و خدا ارادہ کرد کە الوهیت کامل او در فرزندش قرار 
گیرد.(کولسپان .[:۹:۲۱۹). متی انجیل خود را با این کلمات بہ 
پایان می ‌رساند وتمامی قدرت در آسمان و بر زمین بە سن دادہ 
شدہ است؛ (متی ۱۸:۲۸). این آیات ثابت می کنند کە عیسی: 
شخصیت دوم تثلیث: قادر مطلق است. تمام فرشتگان؛ ریاستھا 
و قدرتھا در کائنات مطیعء قدرت و حاکمیت او می باشند (اول 
پطرس .)۲٢٢۳‏ 

کتاب مقدس ھمچنین تعلیم می دھد کە مسیح حاضر مطلق 
است. پولس میگوید کە خدای پدر ھمه چیز را تحت کنترل پسر 
قرار دذادہ و پسر (سرچشمہ و عطاکنندہ همه چیز در همه جاست, 
(افسسیان ٢:٢۲۳-۲)۔‏ وقتی بیاد می آوریم کە مسیح وعدہ دادہ 
ھرجا دو یا سە نفر از أیمانداران دور ھمدیگر جمع شوند: او نیز 
آنجا حضور دارد چقدر تشویق میگرد: بم (متی ۸ء) اگرچہ 
شاید بعضی اوقات حضور او را احساس نکنیم فا می توانیم 
اطمینان داشته ہاشیم کە او در همه شرایط و همه زماتھا با ما 
اسے! ۱ 

عیسی مسیح هھمچنین دانای مطلق است (یوحنا ۲۵-۲۴:٢‏ ؛ 
۶ ۲ءء پولس بە پسر خدا اشارہ میکند که عبارت 
است از مسیح؛ (کە در وی تمامی خزاین حکمت و علم مخفی 
استء (کولسیان ٢و‏ ۳) او از زندگی گناہآلود زن سامری (یوحنا 
۴ء افکار شخص فریسی (لوقا ۸:7)ء چه وقت و چگونگی ترک 
کردن دنیا (یوحنا ۶۳۳:۱۲ ۱:۱۳) و از ماھیت و پایان جھان (متی 
۴و ۲۵ ؛ مرقس ۱۳ء لوقا )۲٢‏ آگاھی کامل داشت 

بعضی از قسمتھای کتاب مقدس باعث میگردند کە دربارہ 
علم مطلق او برای ما سؤال پیش بیاید۔ برای مثال در متی ۳۶:۲۴ 
بیان شدہ است کە ھیچ کس از زمان بازگشت مسیح باخبر نیست: 
حتی پسر. مرقس نیز بیان میکند کە مسیح بە سوی درخت رفت 
ہا این انتظار کە در ان میوہای پیداکندہ اما چیزی پیدا نکرد (مرقس 
)0 

در اینجا نكکته مھمی وجود دارد که باید بە آن توجه داشت. 
مسیح در مدتی که روی زمین زندگی می کرد و یا در زمان انسان 
بودنش؛ از اختیارات خود برای اسعفادہ از صفات الہی دست 
کشید۔ او تصمیم گرفت کە از قدرت الھی خود در آن زمان استفادہ 
نکند۔ او می توانست خود را نجات دھد اما از این کار امتناع کرد 
(متی ۵۴-۵۲:۲۶) او این کار را ازادانه انجام دادء چون می دانست 
کە بدون تسلیم شدن بە درد و مرگ به ھیچ طریق دیگری 


امو زەھای اساسی کتاب مقدس 


نمی تواند مأٗموریت خودِ یعنی جان دادن برای انسان گناھکار را 
به انجام برساند۔ اکنون که او مأموریتش را انجام دادہ است, تمام 
صفات الھی از جمله علم مطلق را دارا می باشد۔ 

در کتاپ مقدس:عیسی بە عنوان: پسر جاودانی خدا معرفی 
قلمساست (یی خل 1131 ول پر سنا 1 میا ). اوعسیق 
وجود داشت و برای عمیشه وجود خوامد داشت (عبرانیان 
--:ءء این آیات ھمچنین نشان می دھند کەه عیسی 
مسیح هرگز تغییر نخواھد کرد این صفاتی کە بیان کردیم. جم 
مربوط بە خدا هستند. در نتیجه ثابت کنندہ الوھیت مسیح 
میہاشند. 


ادعاھای مسیح دربارہ خدا بودن ۲ 

مسیح ادعا نمودکە خدا است. در شب مرگ خود از رسولان 
دزکواسکر رک ادفاعای لو را پاش ایال صغیتاز 
شگفت‌اوزشن بپذیرند (ىوحنا .)۱١:۱۴‏ مسیح چے ادعاھابی 
د؟ 
)١‏ مسیح بە یھودیان گفت کە او و پدر یکی هستند (یوحنا 
و-ھٗك0صھ/. 

)٢‏ مسیح در حضور شورای رھبران یھودہ دوبارہ ادعا کرد که 
پسر خدا می باشد (لوقا ٢۷/۱-۷۰:۲)؛‏ یوحنا ۷:۱۹) 

۳) مسیح با:صراحت و قاطعیت بیان کرد کە نجات فقط از 
طریق او بدست می‌آید (یوحنا ۹:1۰). 

۴ مسیح گفت که او تنھا راە رسیدن و دستیابی بە خدای پدر 
می باشد (یوحنا ۶:۱۴). 

۵) مسیح فرمودکه هیچ کس نمی تواند کاری انجام دھد اگر او 
قدرت ندھد (یوحنا ۵:۱۵). 

۶) ھنگامی که سورس ےت تو 
است (یوحنا :۵۸؛ ۵:۱۷). 

۷ شاگردانش را فرمود تا در نام او دعاکنند (یوحنا 7۶ء 

۸) زمانی کە شاگردانش وا بە مأموریت فرستاد بە آنھا قدرت 
انجام معجزات بخشید (لوقا ۲-۱:۹). ۱ 

تمام این ادعاهاء بە علاوہ اعمال معجزەآسایی کە مسیح انجام 
دادء صحت و درستی ادعای او را مبنی ہر خدا بودن ثابت می‌کنند. 


نمو 


نام ھای یکە بر الوھیت او دلالت میکنند. 


اآسامی و نام‌ھایی که فقط مختص خدا می باشند در عھد 
جدید برای عیسی مسیح بکار رفته است. نویسندگان عھد جدید 
اغلب به او بە عنوان پسر خدا اشارہ میکنند. صدایی از۔آسمان:دز 
دو موقعیت متفاوت او را بە عنوان پسر خدا مخاطب ساخت 


(متی ۳غ 6 یح نیز از ای بن اصطلاح برأی اشارہ تس 
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خودش استفادہ کرد (یوحنا ۳۶:۱۰). 

نام دیگری کە نشان دھندہ جنبە الھی مسیح است در 
پیشگوبی اشغیا نبی بکار رفته و توسط فرشته 
سخن میگفت تکرار شد (اشعیا ۱۴۷ ؛ متی .)۲۳-٣٢٢٢‏ طفل 
اید فٹائریا وہای ٌعثاباجاؤ تابزے کو .۷۷۶۴۹ 
خدا می ‌آید تا برای مدتی بر روی زمین با انستانھا زندگی کند 
(یوحنا :۱۴). ٰ 

یوحنا می نویسد کة عیٔسی: کكلمَة خدا است. امروز این عنوان 
لقب بزای ما عجیبٔ بە نظر می رسد. در صورتی که در آن زمان 
از نظر فلاسفة ای لغت ٴبیان کنندہ تمام عقل و قدرتی بودکە در 
پس کائنات وجود دارد. بە ھمین دلیل یوحنا میگوید وکلمه جسم 
پوشید و میان ما ساکن شدہ (یوحنا ۱۴:۱). سخنان یک شخص 
بیان کنندہ ان چیزی است کە فکر میکند. کلام خدا نیز بیان کنندہ 
افکار خدا به گونەای می باشد که انسان بتواند ان را درک کند. خدا 
ااخلقث خویشن جدا نمی ہاشد؛ بلکھ خود زا در ان آشکاز کردہ 


است, یواحٹا بیان میکند کە کلم (عیسی مسیح) از 00-7 
یہ ا 
ٗمریسہخ توانر 

تر کد می ترائیم ا افو افاواق)مستار زور عاکیٰ اقم 
کە درآنء خدای بزرگ و نجات دھندہمان عیسی مسیح با شکوہ 
و جلال طظاھر خواھد شدہ (تیطس ۱۳:۲). 

نام عبری (ماشیح) (ط٥كدي۸٥)‏ نیز اغلب در ارتباط با عیسی 
بکار رفته است. معادل ھمین ننام در یونانی (مسیم) (اەعضنتٰ) 
است؛ که می توان ان را (مسح شدم ترجمه کرد. برای یھودیان: 
شخص مسح شذہ چه کسی بود؟ در فرھنگ آنھا وقتی شخصی از 
طرف خدا برای انجام کار خاصی دعوت میشدء: رھبران مذھبی 
با ریہختن روغن مقدس بر سر شخص انتخاب شدہ او را مسح 
میکردند. این عمل بطوّر تمثیلی نشان می داد کە او برای خذمت 
جدا و انتخاب شدہ است: قوم یھود رسم داشتند که انیاء کاهنان و 
بادشاھان را مسح کتند. بنابراین زمانی کە پطرس اعلام مَیکنذ کہ 
عیسی؛ مسیح و خداوند اس شیٹوٹؤ4فائٹین ور ای 
می کردند (اعمال ۳۶:۷)۔ پاسخ و عکسالعمل چُنذین ہزار نفر از 
اسنہ سم ا جس سب ۳۲ 
شخصی کە مسح شدہ اسَّت) پڈیرفٹند. 

عیسی ھمچنین خداوند نامیدہ شندہ است: گاغی أوقات این 
لقب برای ادای احترام بکار می رفت اما در بسنیازیئ از مواقع برأی 
بیان الومیت غیسیْ ہکار رفته است (لوقا :۴۳ ٢‏ ۱۱:۲ ؛ یوحنا 


۰ ااعمال ٢:۱۶‏ و اول قرنتیان ۳:۱۲) این نام بَهَ مان 


صورتی کە اغلب برای خداوند ما بکار می‌رودں ترجمه کلمه 
عبری زبھوہ) (ط0۷9٥1)‏ آست.۔ بناہراین مسیح ماشیح بە عَنوان 


۳ 
(یھو عھد عتیق شناخته شدہ است. 


اتحاد الوھیت و انسانیت در مسیح 

آموزہ تجسم موضوعی بودکه در اویل تاسیس کلیسا مورد 
بحث قرار نگرفت. آموزہ تثلیث پایە و اساس محکم در عھهد 
عتیق, بیانات عیسی و نوشتەھای الھامی عھد جدید داشت, اما 
سؤالٰی کە تعمق‌ھای بعدی بوجود اورد این بود کە: چطور چنین 
چیزی ممکن است که پسر جاودانی خداءکه در ماهیت و وجود با 
071 سا کی نمودند کە عملاً الوهیت او را 
انکارکردند. ؛ تش و یگر دیق کت عمل کردند: یعتیٰ آنقدر بر 
الؤهیٔت عیسی تاکید کردند که انسانیت اؤ را نادیذہ انگاشتند.. 
بالآخرہ رھبران گلسایق اولیه تعریعی از تجسم براساس کلام 
خدا بیان کردند کە ھنوز هم بە عنوان پایەای برای ایمان مسیحیان 
دربارہ شخص عیسی در نظر گرفته می شود. 


تعریفی کە بوسیلە رھبران کلیسای اوليه دربارہ تجسم بیان 
گردید (در شورای کالسدون در سال ۴۵۱)) عبارت است از: 
فراونر ما عیسی مسیح, فرای هقیقی و انسان فقیقی اسٹ, رر الوھیت 
از نظر زات و وبور رر حمه قسمتھا مانئر فرای پرر و رر اثساثیت رر 
ھمه پیز شبیه هاء ڑ ر رگناہ. بناہراینی عیسی راراى رو طبیعت است: 
الھی و انسائی. این رو طبیعت از یلریلر متمایز ھی‌ہاشنر. اما اتعار این 
رو طبیعت تمایز موپور را ٹاہور تمی سازرہ بِلله قضوصیات مثفصر به رر 
ه رگرام از این رو طبیعت؛ پرون ھیچ تغییری باقی می مائٹر. 

این تعریف مسلماً راز تجسم را حل نمی کند. برعکس؛ ھمه 
مسیحیان در این احساس تعجب و حیرت پولس شریک ھستند 
کە: (سر دینداری عظیم است کە خدا در جسم ظاھر شلہ (اول 
ٹیدوتائؤسن ۶:۳ زماتی کە اتعاد پین طبَیعت الھنی و انسائی 
مسیح و اھمیت آن را بررسی کنیم؛ بھتر خواھیم توانست این 

مشکل را درک کنیم۔ _۔ 

زمانی که دربارہ طبیعت انسانی و طبیعت الھی مسیح سخن 
میگوبیم بە وجود یا ھستی لاینفک او اشازہ می‌کنیم..وقتی 
انی کیم مسیح دارای طبیعت الھی ات تظورات این انت 
تمام کیفیات و خصوصیاتی کە یک شخص برای تمرقت دا 
بکار میگیرد دربارہ مسیح نیز صدق میکند. بناہراین مسیح خدا 
است نە فقط شبيه خدا بلکه خود خدا 

ھنگامی کە میگوہیم مسیح دارای طبیعت انسانی است: 
گاڑرناوئی ای رتا و تن 


٢ 


می‌کند یک انسان است؛ بلکە واقعاً یک انسان استِ, او فقط خداو 
یا فقط انسان نمی باشد او غدابی است کە وَخم گرنایدو مان ما 
ساکن شد(یوحنا ۱۴۰:۱). مسیح زمانی کە انان شد؛ خدا بودتنش 
متوقف نگردید. او الوھیت خود را با انسانیت معاوضه نکرد: بلکه 
انسانیت وا بخود گرفت یعنی طبیعت انسانی را بە طبیعت الٰھی 
خود اضافه کرد. بنابراین به دلیل تجسم او هم خدا و ھم انسان 
است: او خدابی است که انسان شد. 

مسیح دارای تمام کیفیات انسانی از قبیل بدن و خصوصیات 
فیزیکی می ‌باشد. با وجود این نمی توانیم بگوییم کە در عمق 
وجود و ھستی خودہ یک انسان شد. او یک وجود الھی ہا یک 
طبیعت انسانی است. درواقع او شخصیت انسانی را ب٭ طبیعت 
خود اضافه نکرد. بلکه طبیعت انسانی را بە شخصیت خود. 
شخصیت الھی آن چیزی استِ کە خدا در عمق وجود و مستی 
خود می باشد. اگر او خدا نباشدہ انوقت نمی تواند مورد پرستش 
ڈزآر گی یوون مساق دیس داوم کل ات کد ق غندان 

پس می ‌بینیم کە تجسم پسر الومیت حقیقی و انسانیت 
حقیقی را در یک شخص ھمراہ و متحد می‌کند بناہراین ھماھنگی 
و ارتباطٰی بین این دو طبیعت دو سی وجود داردکه ما می توانیم 
ازاو بە عنوان خدا یا انسان سخن بگوییم. 


دلایل تحسم 

به دلیل محدودیتھابی کە داریم ھرگز نخواھیم توانست بطور 
کامل علت انسان شدن خداوندمان را درک کنیم. چە چیزی 
می توانست باعث گردد کە پسر خداء جسم یپوشلہ بە زمین بیاید 
و جزبی از نژاد سقوط کردہ انسان بشود و مورد حسادت و تنفر 
واقع گردد؟ ٰ 

قبل از هھمه چیز باید ہبه این نکته توجه داشت کے خدا 
نمی تواند بمیرد۔ از طرف دیگر وجود یک قربانی بیگناہ و مقدس 
برای کفارہ گناھان لازم و ضروری بود. از آنجابی کھ ھمه انسانھا 
گناھکار هستند. خدا برای اینکه قربانی کامل و بی عیب را بە 
منظور پرداخت مجازات گناہ فراھم کند جسم پوشید (عبرانیان 
۲. دوع: از طریق تجسم, مسیح خدای پدر را ہا تمام نیکویی و 
زیباپیش: به انسانھا اشکار نمود (یوحنا ۱۱-۷:۱۴). سوع: با 
انسان شدن مسیح خدا برای ما یک نمونه شایسته و کامل فراهم 
کسرد (اول پسطرس .)۲۵٥ ۲٢:٢‏ عمانطوری کے دربارہ 
عکسالعمل‌ھای او در شرابط:انسانی توضیح دادیم ما نیز قادر 
ھستیم با او یکی شدہ و درک کنیم کە ھدف زندگی مسیحی شبيه 
مسیح شدن اأست (رومیان ۲۹:۸). 

مسیح به شاگردانش گفت ھمانطورکە پدر مرا فرستادہ است 


آموز:ھای اساسی کتاب مقدس 


من نیز شما را می فرستم (یوحنا ۱۸:۱۷ ۲۱:۲۰). این دستور 
شامل اعلام نجات مھیا شدہ توسط خدا به همه انسانھا می باشد و 
درواقع قسمتی از حکم بزرگ مسیح است کە بە تمام جھان بروید 
و خبر خوش انجیل را پہ همهە موعظه کنید (مرفس ۱۵:۱۶). 
مسیح تدارک خدا برای نجات ما انسانھا می باشد و ما باید آن وا بہ 
همه بازگو کنیم. 


سخن میگوپیم منظورمان: مرگ؛ قیام صعود و جلال أو 
می‌باشد. این اعمال مسیح را بە ترتیب وقوع انھا بررسی میکنیم. 


مرگ او 

مرگ مسیح ہا مرگ ھمه انسانھا متفاوت است چون: اول؛: 
مرگ او کاملا داوطلبانه و اختیاری بود. او دربارہ مرگ خود گفت 
کسی نمی تواند بزور مرا بکشد, من داوطلبانه جانم را فدا میکنم؛ 
(یوحنا ۱۸:۱۰). در ھنگام مرگ؛ او روح خود را تسلیم کرد (متی 
7۷. مرگ بوسیلە شیطان و یا قدرت برتر سربازان رومی بە او 
تحمیل نشل۔ بلکھ مسیح آن را به عنوان ارادہ و خوامیت:خدا برای 
نجات انسانھا پذیرفت. 

مرگ مسیح درواقع عملی بودکە او انجام داد تا مجازات 
گناھان ما را پرداخت کند. مجازات گناہ دوری و جدابی از خدا 
است۔ این بھایی است که او برای نجات ما پرداخت کرد. زمانی که 
مسیح روی صلیب بود: این جدایی وحشتناک را تجربه نمود. او 
فریاد کرد والھی: الھی چرا مرا واگذاردی؟ء (مرقس ۳۴:۱۵). 
مسیح با این عمل خود خشم خدا راکه بے دلیل گناھان ما 
برافروخته شدہ بودہ فرونشاند۔ او اجازہ داد تا داوری الھی خدا 
نسبت بە خودش انجام شود۔ مسیح بوسیلە قربانی خودگناھان ما 
راکفارہ کرد و ہوسیله مرگ خود بهعوض ماگناھانمان را پوشانید. 
او این عمل را انجام داد تا ما بخشیدہ شویم و دوبارہ در ھماھنگی 
و ارتباط ہا خدا قرار گیریم. 

در اقصارگاشتہ: انساتھا سمی می‌کردند خشم خدایں راک 
می پرستیدند رفع کنند۔ چفدر سعی و تلاش آنھا تأثرآور بوذ! آنھا 
ھدایایی آمادہ میکردند و قربانی ھا میگذراندند و بدون اینکه 
ہفھمند آیا قربانی انھا پذیرفته شدہ است یا نە می رفتند. برای مثال 
سرخپوستان وازتک؛؛ ترس زیادی دربارہ خدایان خود دارند. اٹھاء 
انسانھای بسیاری را قربانی میکنند اما بخشندگی: بھای سنگین و 
تلاش صادقانه آنھا ممگی بی ارزش و پوچ هستند۔ و پاسخ کامنان 
انھا ھمیشهہ یک چیز است: وخدای ما خون پیشتری را می طلبدام 

کتاب مقدسض نشان می دعد کە بدر آسعانی واقعاً یه دلیل 


مسیح ۔ تجلی خدای نادیدہ 


گنامان ما خشمگین است: اما خشم او شبيه خشم خدای قبیله 
ازتک نمی باشد. ہدون ھیچ نوع ترس و یا شکی می دانیم چە کاری 
باید انجام دھیم تا خشم خدا برگردد. او خودش این کار را انجام 
داد او پسر خودش را بە این منظور قربانی کرد. مسیح از طریق 
مرگ خود مجازات گناهان را پرداخت و همه چیز را درست 
گرذائیف را این وسیله الاک غندا حفظ قد مجازات گتاء 
پرداخت گردید انسان بخشیدہ شد و بهە حضور خدای قدوس 
دسترسی پیداکرد. پولس رسول این موضوع را در رومیان 
۲۶۳ بە این صورت بیان میکند: 
فرا عیسی مسیح را فرستار تا مبازات گناھان ما را متعمل شور و قشم و 
غشب خرا را از ما پرگررائر. فرا فون مسیح و ایمان ھا را وسیلەای 
سافت ہرای نمات ما از غشب فور. بە این ترثتیب عزالت فور را 
ظاھر نمور اگر ا ولسائی راکە رر زھاٹھا یلزشته گنا ہگررہ بورئر مھازات 
گلررہ این ھ مکاملاً عارلائه پورہ زیرا او منتظر زمائی پورکه مسیح پیاید و 
گناھان آٹان را باک سازر. رر زمان عاضر ٹیز را از ھمین راہ گگناھلاران 
را به عشور فور می پزیررہ زیرا عیسی مسیح گناھان ایشان را برراشته 
زہیورااہا ہس 

مرگ مسیح ھمچنین کاربردی عملی نیز در زندگی روزانه ما 
دارد. پولس رسول در رساله بە کلیسای غلاطيه چنین میگوید. 
(وٹتی مسیح بر روی صلیب مصلوب شد؛ در حقیقت من نیز با او 
مصلوب شدم, (غلاطیان .)۲۰:٢‏ دانانی کە از ان مسیح می باشند 
امیال نفسانی و هھوسھای ناپاک خود را بر صلیب مسیح میخکوب 
کردەاندم (غلاطیان ۴۲۴:۵). این شامل مصلوب کردن نمس نیز 
می باشد کە بە این معناست که خواھش و تمایل خود را تسلیم 
ارادہ خداکنیم. مصلوب شدن مسیح باید درواقع تبدیل بە 
مصلوب شدن ما بگردد. نجاتی کە او مھیا کردہ است بە ما این 
امکان را می دھد که یک زندگی مقدس کہ واقعاً منظور نظر خدا 
است داشته باشیم. این باید زمانی که ون گت و تا تسلیم یمم 
میکنیم و تحت کنترل روحالقدس قرار می دھیم عملی گردد. 


قیام او 


کار مسیح ناقص و ایمان ما پوچ و بیھودہ می بود اگراو از میان 
مردگان قیام نمی کرد (اول قرنتیان ۱۴:۱۵). قیام مسیحء کار او را بر 


روی زمین کامل کرد. بنابراین قیام مسیح از میان سردگان؛ 


مسیحیت را از تمامی عقاید و مذاهھب متمایز میگرداند. ھمیچ 
کدام از مذاھب نمی توانند ادعا کنند کە قبر بنیانگزارشان خالی 
است. ما مسیحیان ہر سر قبر خداوندمان دور ممدیگر جمع 
نمی شویم؛ چون او در قبر باقی نماند۔ ما او را بە عنوان نجات 
دھندہ زندہ پرستش و تمجید می‌کنیم! او بر مرگ غالبِ شدا چون 
او زندہ است: ما وارث حیات جاودانی ھستیم. 


۲۵ 


قیام مسیح از میان مردگانء اساس ایمان مسیحی است. بدون 
فیا مرگ مسیح بی معنی خواهد بودہ چون قیام او ثابت میکند 
کە مرگش مؤثر بودہ و مورد قبول خدای پدر واقع شدہ أست. بە 
مین جھت پولس رسول میگوید۔ (عیسی مسیح بخاطرگناھان 
ما تسلیم مرگ گردید و دوبارہ زندہ شد تا ما در پیشگاہ خدا بیگنا: 
ںە حساب اییمم (رومیان ۲۵:۴). ۱ 

دلایل زیادی وجود دارد کە نشان می دھد چرا قیام مسیح برای 
ما از اھمیت زیادی برخوردار است. ما در اینجا بعضی از نتایج 
ہوم لیا یح را بیان یریم 

)١‏ قیام مسیح نشان می دھد کار او به عنوان جانشین انسان 
گنامکاؤجورد پذیرش او قبولَ ھداقزازگرفٹةامنت, عاا فی توائیم 
مطمئن ہاشیم کە خدا مرگ مسیح راکه بە جانشینی از ما انجام شد 
پذیرفته استء چون خدا او را از میان مردگان برخیزانید (اعمال 
چو ئن ۳ی یق زی 3 بات ان 

٢‏ قیام مسیح الوھیت او وا تأبید میکند. پولس در رومیان 
۱ چنین میگوید: واما با زندہ شدنش پس از مرگ: ثابت کرد که 
فرزند نیرومند خدا و دارای ذات مقدس الھی است. 

۳) قیام مسیح او را برای ما در حضور خدارئیس کھنە ساخته 
است (عبرانیان ۲۴:۹). او شفاعت کنندہ (رومیان :۳۴))؛ رئیس و 
خداوند ما در پادشاھی آسمان (افسسیان )۲٢-٥۰٢٢‏ میانجی؛: 
(اول پخزتائزس ۵:۴)ئ وکنا متائسمیا ایم ورا ا03 
بنابراینء علاوہ ہر رھایی و نجاتی کە از طریق مرگش برای ما مھیا 
کرد در حضور تخت فیض و رحمت خدا برای ما شفاعت 
سر کو 

۴) قیام مسیح؛ نشان دھندہ قدرت عظیم خدا در مھیا کردن 
نجات برای ما است. می توانیم مطمئن ہاشیم که خدا قدرت لازم 
را برای زندگی روحانی و خدمت مؤثر به ما خواعد بخشید 
(فیلیپیان ۰:١‏ را با فیلیپیان ۶:۱ مقایسه کنید). او قادر مطلق 
أنت, 

۵ رستاخیز مسیح بە ما اطمینان می دھد که ایمانداران نیز از 
میان مردگان قیام خواھند کرد (یوحنا ۲۸:۵؛ ۴۰:۶؛ رومیان :۱۱ 
٤‏ اول قرنتیان ۴۳-۲۰:۱۵؛اول تسالونیکیان 1-4۴۴ :ٴ 

بناہراین رستاخیز نتیجه پیام نجات بخش مسیح می‌باشد که 
نقشه آن درازل قبل از اینکه مسیح جسم بپوشد و وارد نسل بشر 
بشود ریخته شدہ بود. مسیح بە جانشینی انسانھای گناھکار مرگ 
زا پذیرفت و منچازات گنافان انسان زا:پرداخٹ کرد .تا۔ما بتوائیم 
زندگی کامل و مقدسی داشته باشیم. از این طریقء مسیح خشم 
خدا را فرو نشاند انسان گناھکار را با خدا صلح و آرامش داد و 
باعث شد تا انسان بتواند نسبت به روحالقدس واکنش نشان بدھد. 
بناہراین کار مسیح بر روی زمین کامل شد و زمان آن رسید کە بە 


۲۶ 


نزد پدر آسمانی بازگشت کندِ۔او مأمؤزیت خود را بە پایان رسانید. 


صعود و جلال أو ا ٰ 

عھد جدید نشان می دھد که مسیح پس از رستاخیز ۴۰ روز 
بە خدمت خود روی زمین اأدامه داد و سپس به اسمان صعود 
نمود: در مقابل چشمان ایشان: بسوی آسمان بالا رفت و درابری 
ناپدید گشت٠‏ (اعمال ۹:۱). در موعظه رسولان قیام و صعود 
مسیح کاملا بہ یکدیگر مربوط و وابسته بودند (اعمال ۳۵-۳۲:۲ 
؛ افسسیان ۲۰:۰۱ ؛ اول پطرس ٢٢٦٣۲-٢۲)۔‏ قیام و صعود مسیح 
درواقع شروع جلال یافتن خداوند مصلوب شدہ ما می باشد. 

اصطلاح صعود از واقعەای سخن میگویدکه طی ان مسیح بە 
اسنماتجاڑگشیت, اصطلاح جلال از وبلند کردہ شدن) ء وبه مرتبه 
بالاتر ارتقاء پیداکردنء سخن میگوید . صعود و جلال مسیح 
برای نما از اھمیت زیادی برخوردار می‌باشد. مسیح در جلال 
یافتنء در مقام خود به عنوان خداوند حاکم قرار گرفت (اعمال 
۳۶-7٣۲‏ ؛ ١١:۵‏ ؟؛ افسسیان ۲۳-۱۹:۱ ؛ عبرانیان ۱۸-۱۴:۲ ؛ 
۴ھ۱۶)) این مقام پرجلال مسیح؛ نتایج بسیار عالی برای 
ایمانداران دارد که بعضی از انھا را در زیر بیان میکنیم: 

)١‏ اگرچە مسیح اکنون در آسمان است اما از نظر روحانی در 
هھمه جا حضور دارد و تمام کائنات را پر ساخته است (افسسیان 
۴ ءھء ‏ ایمانداران در همه جا او را می پزستند و در نام او دعا 
میکنند (اول قرنتیان :). 


آموزەھای اساسی کتا ب مقدس 


)٢‏ ھمانطورکه قبلاً بیان کردیمء مسیح اکنون در آسمان برای 
ما شفاعت می کند (عبرانیان ۱۴:۴ ؛ .)٠٥٠-۵:۵‏ 

۳ مسیح بے ایمانداران عطایا بخشیدہ است (افسنیان 
۱-۴)۔کە شامل:عطایا بە اشخاص (اول قرنتیان )۱١-۴:۱۲‏ و 
کلیسا میگردد (افسسیان ۱۳-۸:۴). ْ 

.)۳۳:۲ مسیح ر وحالقدس را بە ایمانداران بخشید (اعمال‎ )٢ 

۵) مسیح بە عنوان پادشاء و نجاتدھندہ جلال یافته باعث 
توبہ وایمان اوردن انساتھا تو کرد (اعمال ۶۳۱:۵ ۱۸:۱۱ دوم 
پطرس .)۱:١١‏ 

۶ خداوند صعود کردہ و جلال یافته ما به عنوان یک انسان با 
بدن جلال یافته بە آسمان بازگشت. این حقیقت در رساله به 
عبرانیان تاکید شدہ است. در آنجا نویسندہ نشان می دھد چون 
مسیح شریک تجربیات انسانی گردید: می تواند برای ماکاھن 
اعظم امین و بخشندہ باشد (عبرانیان ۱۸-۱۴:۲ ۱۶-۱۴:۴)۔ این 
حقیقت برای ما سرچشمه قدرت و ارامش أست. 

دیدیم کە تمام اعمال مسبح برای ما از معنا و مفھوم زیادی 
برخوردار است. او بوسیله مرگ خویش مجازات گناهان ما را 
پرداخت. رستاخیز مسیح به ما اطمینان زندگی.جاودانی با او را 
می دھد. از طریق صعود و جلال یافتن: در ان مقام خود بە عنوان 
خداوند حاکم و قادر قرار گرفت:اکنون او کلیسای خود را بنا 
میکند و از آن نگھداری می نماید و هر چیزی راکه برای رشد و 
بلوغ روحانی ما لازم است: فراهھم میکند. 


خود آزمابی 


١۔کدامیک‏ از موارد زیر جزو شواھد کتاب مقدسی در ارتباط با 
۱ انسانیت مسیح م ی‌باشد. 

الف) محدودیتھا و نامھای انسانی 

ب) اجداد انسانی 

ج) گناهان انسانی 

د) ظاھر و رشد انسانی 


٢‏ شواھد کتاب مقدسی دربارہ الوھیت مسیح اشکار میکند که: 
الف) او ھمیشه از اختیارات الھی خود استفادہ می کرد. 

ب) رفتاو ادعاھا و خصوصیات مسیح ثابت می کنند که او بالاتر 
از یک انسان معمولی بود. ۱ 

ج) دلایل موجود فقط به ادعاھای مسیح و شھادت دوستان او 


محدود می شود 


۳۔کدامیک از جملات زیر ہە طرز صحیح: آموزہ مسیحی را 
دربارہ ماھیت تجسم بیان می‌کنند۔ خداوند عیسی مسیح 

الف) خدایی بودکه وانمود می‌کرد انسان است ْ 

ب) دارای طبیعت انسانی بود 

ج) دارای طبیعت الھی بود. 

د) خدای واقعی و انسان وأقعی بود. 


۴۔کتاب مقدس برای ما آشکار میکند کە عیسی مسیح 
الفك)انسانیٰ بودکھ الوهیٰت راب شود گرفت۔ 

ب) غلاہی:است که انسانیت ما وا بر خودگرفتِ۔ . 
ج) دارای بعضی از خصوصیات وجود انسانی بود. 

د) دارای بعضی از خصوصیات وجود الھی بود. 


مسیح ۔ تجلی خدای نادیدہ 


۵۔ هدف اصلی از تجسم عبارت است از: 

الف) عملی شدن نقشه خدا برای رھایی انسانھا 

پ) بە پابان رسائدن حاکمیت شریعت عھد عٹیق 

ج) بوجود آوردن یک نمونه اخلاقیٰ برای انسانھا 
رااینگ انس انھا نرک تابتف غذا اتا جک رتو انث 


۶ مرگ مسیح بە عنوان یک عمل درنظر گرفته می شود چون 
الف) عملی ہودکە مسیح داوطلبانه بە منظور پرداخت مجازات 
گناھان ما بر عھدہ گرفت. 

ب) ھمراءہ با تحمل و تقلای بدنی ہسیار زیاد بود. 


۷۔ تجسم صروری بود؛ چون 

الف) مسیح می‌بایست یک بدن فانی داشته باشد تا بتواند 
مجازات گناہان ما را متحمل گردہ.. 

ب) می بایست پدر آسمانی را بە انسانھا آشکار نماید. 

ج) از ان طریق خدا عمق گناہ را درک کرد و فھمید کە شبیه یک 
انسان گناھکار بودن یعنی چھ. 

د) از ان طریق مسیح بە ما یک نمونە کامل داد. 


۸ یکی از مفاھیم عملی مرگ مسیح؛ مصلوب شدن نفس 
می باشد. منظور این ات کە تمام اشخاصی کە بە مسیح تعلق 
دارند باید: 


۲۷ 


الف) بە دلیل گناھانشانء شخصأً مرگ را تجربە کنند. 

ب) طبیعت گناہآلود خود را مصلوب کنندء چون نجات فقط از 
ج) درک کنند که مسیح بوستیله مرگ خود: طبیعت گناہآلود را از 
تھا دورکردہ واتھاکاملا مقدس ھستند. 


۹۔رستاخیز مسیح مھم است چوں: 

الف) ثابت میکند که خدای پدر قربانی مسیح را بە عنوان کفارہ 
ب) الوھیت مسیح را ثابت میکند. 

ج) تضمین میکند کە امکان ندارد مسیحیان لغزش بخورند. 

ھ) بە ایمانداران این اطمینان را می دھد کە آنھا نیز در منگام 


٠‏ صعود و جلال یافتن مسیح از اھمیت برخوردار ھستند چون 
الف) شروع قسمت جدیدی از خدمت مسیح است. او بە عنوان 
خدای حاکم و قادر کلیسا را بنا و از ان محافظت م یکند و در همه 
جا حضور دارد. 

ب) پایان کار مسیح برای انسانھا می باشد. 

ج) شروع پرستش واقعی روحانی است. 


درس چھارم 


روحالقدس -‫ عملکٹندہ حنیم 


آي تابحال متعجب نشدہایدکه چرا مسیح بە شاگردانش گفت؛ وولی در حقیقت رفتن من به نفع شماست, (یوحنا ۷:۱۶)؟ علت این بود 


که مسیح در آن زمان محدودیتھای انسانی وا پذیرفته بود و نمی‌توانست دریک زمان در بیش از یک مکان باشد. بھرحالء مسیح می دانست 

که بعد از آمدن روحالقدس دیگر محدود به زمان نمیباشد و می تواند عمل کند. ۱ 
بنابراین: از طریق روحالقدس؛ خدا نە تنھا بە ما مأأموریت می دھدہ بلک در ما ساکن میگردد و قدرت می دھد تا مأموریت را انجام 

دھیم. او در ما ساکن می شود و ما را هدایت می کند. با ما مشارکت دارد و آرامی میبخشد و برای تمام نیازھای روحانی بە ما قدرت 


در درس گذشته نقشه خدا را برای رھایی انسان مطالعه کردیم و دیدیم که مسیح انسانھا را آنقدر دوست دارد کە خود را فروتن کرد و 
انسان شد. اکنون در مطالعه دربارہ روحالقدس باز ھم ھمان محبت عمیق نسبت به انسانھا و ھمان خصوصیات و صفات عالی را شاعد 


در حین مطالعه این درس: دعای من این است کە پیش از قبلء شخصیت و کار روحالقدس را درک کردہ و تحت تأثیر آن قرار بگیرید. در 


نتیجە رابطه شخص شما با او قوی تر خواھد شد و بر خدمت شما بە دیگران تأثیر خواہد گذاشت (دوم قرنتیان ۱۸:۳). 


متن درس 


الوھیت روحالقدس 
در درس اول در ارتىاط نا ماھیت خدام دربارہ خصوصیات 


ذاتی او کە در زیر ذکر شدہ است؛ سخن گفتیم. 
۴۔ خدا در تثلہ تٹلدے 
۵۔ خدا ازلی و اہدی است. 


١۔‏ خدا روح استا, 
۲۔ خدا واحد اأاست. 
جاسم ا سامی کاہتے ای 
ھمچنین دیدیم کە این خصوصیات بطور یکسان دربارہ 
خدای پدں پسر و روحالقدس بیان شدہ است. سە شخصیت 
تثلیث در جلال و عظمت با یکدیگر برابر و سھیم می باشند. چون 


مطالبِ را بطورکامل در مورد مسیح تکرار نکردیم و در ارتباط با : 


روحالقدس نیز احتیاج بە انجام چنین کاری نیست. بھرحال. قصد 
ما این است که دوبارہ بطور خلاصہ این حقیقت را تأکید کئیم کە 
روحالقدس: خدای حقیقی است و دارای صفات شخصیتی 
متمایزی است۔ در ابتدا دربارہ الوھیت روحالقدس بررسی 
خواھیم کرد. 

الوھیت روحالقدس ہوسیله صفات او؛ رابطەاش ہا سایر 
شخنصیٹھای تثلیثہ اسامیٰ الھی کە یه آو دادہ گند است و اتعالی 
که انجام می دھد ثابت می کرد 


صفات الھی 

روحالقدس نیز دارای خصوصیات طبیعت الھی می باشد. 
برای مثالء او ازلی و ابدی اٹ بَه این ممنا کو واڑ مر زا 
نامحدود است: بدون آغاز و بدون پایان. بی‌ھیچ محدودیتی., 
ازلی و اہدی بودن ممچنین یکی از صفات ذاتی خدا است. 
نویسندہ رساله به عبرانیان بیان میکند کهە او روح اہدی (عبرانیان 
۹) است. اہدی و ازلی بودن ھمان صفتی است کہ برای بیان 
جاودانی بودن خدایى پدر و عیسی مسیح: پسر خدا در جاھای 
دیگر بکار رفته است: 

روحالقدس نیز دارای صفات الھی زیر می باشد: 

١‏ او در همه جا حضور دارد (حضور مطلق). داود پادشاہ در 
مزمور خود میگوید واز روح تو کجا ہروم؟ و از حضور تو کجا 
بگریزم؟ء (مزمور .)٠۰-۷:۱۳۹‏ 

٢‏ او از ھمه چیز اگاھی دارد (دانای مطلق). پولس رسول این 
صفت الھی را برای ایمانداران فرنتس چئین توضیح می دھد وزیرا 
روح خدا از عمیق‌ترین اسرار خدا آگاھی دارد و آتھا را برای ما 
اشکار می سازدہ (اول قرنتیان .)۱۱-٣١۰:١‏ به علاوہ ان شخصی که 
از افکارو عمیق ترین اسرار خدا باخبر است ارادہ او را نیز می داند 
و به ماکمک میکند تا مطابق ارادہ خدا دعا کنیم (رومیان 
۲۷۰-۸). 

۳ او تمام قدرت را در اختیار دارد (قادر مطلق). روحالقدس 
فدرت دارد که ہدون ھیچ محدودیتی انچه را خدا ارادہ کردہ است؛ 
بە انجام رساند (لوقا ۳۵:۱ ؛ اعمال ۸:۱). 


رو حالقدس عم لکنندہ حلیم 


اسامی الھی 

زمانی که پطرس دربارہ فریب حنانیا سخن گفت: بە نکته قابل 
تو جھی اشارہ کرد که دروغ گفتن حنانیا بە روحالمَّدس درواقع 
تأکید میکند و میگوید که بوسیله روحالقدس کە خدا است ما 
بتدریج بە شباھت مسیح در می آییم ٢(‏ فرن ۱۸-۳). در زمان 
پولس الوھیت فقط بە خدا نسبت دادہ می شد. درواقعء در آن زمان 
امپراطورھای رومی و حاکمان مصری اجازہ نداشتند از این لقب 
برای خود استفادہ کنند مگر اینکه بطور رسمی ب٭این مقام 
خدا سخن میگوید الوھیت او را درک کردہ است. 


شراکت الھی 

بعضی از آبات کتاب مقدس الوھیت روحالقدس را بوسیله 
شراکٹ الھی :او آئنکاز می کنلد, دردو نمونەای که در زیر بیان شدہ 
است. شراکت روحالقدس با سایر شخصیتھای تثلیث دیدہ 
می شود در اینجا برابری شخصیتھای تثلیث راادر وجود و 

(١‏ متی ۱۹:۲۸ ۔ نحوہ تعمید دادن ۔ہ۔ایشان را بە تام پدں 
پسر و روحالقدس تعمید دھید.م 

٢‏ دوم قسرنتیان ۱۴:۱۳ ۔دعای برکت رسولان ۔(فیض 
خداوندمان عیسی مسیح و محبت خدای پدرو شراکت 
روحالقدس ہا جمیع شما باد امین۔ 

۳٣‏ اول قرنتیان ١۱۲۔‏ در این باب؛ کلیسا به عنوان بدن مسیح 
معرفی شدہ است (ایه ۲۷). علاوہ براین خدا در کلیسا اشخاصی 
را تعیین کردہ کە در توسغه و رشد کلیسا کمک می‌کنند (آيه ۲۸) و 
روحالقدس با اقتدار عطایا را بە این افراد می بخشد (آیه .)۱١‏ این 
شراکت و ھمبستگی ای راکە در اینجا دیدہ می شود فقط می توان 
به این طریق توضیح داد که هر سه شخصیت تثلیث در ذات و 
وجود براہر و یکسان هستند. فقط براساس مساوات است که 
روحالقدس می تواند از اختیارات الوھیت استفادہ کرد عطای 
روحانی را مطابق اراده خود تقسیم میکند (دوم قرنتیان ۶-۴:۱۲ 
و .)۱۱١‏ 

۴) در اعمال رسولان ۲۸-۲۵:۲۸ پولس رسول بینش و 
بصیرت مفیدی دربارہ این مطلب بە ما می دھد. او میگوید کە 
روحالقدس سخنان اشعیا ٥۰۹۶‏ را بیان کردہ است؛ در صورتی 
کہ مطابق کات اشمیا این سختاق ا غداگفتافت. این دو یہت 
راتارکھیگر' مٹایے کشا قا ہمان ہپ ھمدکیچزٹ 
روحالقدس نمایندہ خدای پدر است: از جانب پدر روی زمین 


۹ 


عمل می کند۔ مثال زیر::مطلب فوق را بھٹر اشکار مۓسازد. 
روحالقدس اشخاص را بسوی مسیح هدایت می کند (یوحنا 
۶ء حقیقت را اشکار می نماید (یىوحنا ۲۶:۱۴ ؛ ۱۳:۱۶) و 
ایمانداران را ھدایت می‌کند (رومیان ۱۴:۸). 

۵ پیدایش باب اول ۔ھمکاری و عمل خدای پدں پسرو 
روحالقدس در پیدایش ۲۶:۱ دیدہ می شود در آنجا خدا میگوید 


۔وانسان 7 شسیه حود ہسازیم. استفادہ از صمیر جمع نشان دھندہ 


حضور شخصیتھای تثلیث در خدای واحد می باشد. کهە در درس 
اول دربارہ آن سخن گفتیم. این امر دلالت بر این واقعیت می‌کند که 
هر سهہ شخصیت در عمل خلقت شرکت داشتند. 

سایر شخصیتھای تثلیث بیان گردید. نشان می دھد که براساس 
کتاب مقدس روحالقدس در الوھیت با پدر و پسر برابر و یکسان 


و جج 


شخصیت روح‌القدس 

خصوصیات اصلی شخصیت 

در درس اول دیسدیم کے خصوصیات اصلى شخصیت 
عبارتاند از: )١‏ عقل (توانایی فکر کردن) )۲٢‏ احساس (توانابی 
احساس کردن ) ؛ ۳) ارادہ (توانابی تظمیمگرزفتن) اکنون آیات 
کتاب مقدس را در رابطه ہا روحالقدس بررسی نمودہ و خوأاشیم 
دید کە این خصوصیات چگونە در مورد او ہکار رفته است. 

تاب مقدس بطور واضح و صریح دربارہ شخصیت 
روحالقدس سخن میگوید۔ پولس رسول در سخنان خود دربارہ 
زندگی در روح گفتار خود را با اشارہ ہە هفکر روح به پایان 
می رساند (رومیان ۲۷۸) کە اشکارکنندہ توانایی عقلانی 
روحالقدس می ‌باشد. پولس رسول ھمچنین دربارہ احساس روح 
سخن میگوید (رومیان ۳۰:۱۵) و به توانانی روحالقدس در 
احساس کزدن اشارہ میکند که دراین مورد منظور احساس 
مخبت و توانابی احساس کردن می‌باشد. بالآخرہ پولس با 
ایمانداران فرنتس دربارہ اعمال مقتدرانه روحالقدس در بخشیدن 
عطایا بە ایمانداران مطابق رای خود سخن میگوید کم نشان 
دھندہ ارادہ روحالقدس است:(اول:قرنتیان ,)1۱:+١‏ این آیات 
نشان می دھندکە:روحالقدس :خصوصیات اساسی یک شخصیت 
را دارا می باشد. 


علاوہ بر اجزای اصلىی شخصیت:؛ عناصر دیگری نیز وجود 
دارندکە بە ما در درک شخصیت کمک م یکنند و عبارتاند از: 6 


۴ ضمایر شخصی و ۵)رفتارھای شخصی. تماماین 
خصوصیات در مورد روحألقدس نیز ھمانطوری کە خواهیم دید. 
صدق میکند. 

١۔‏ شراکت شخصی. ال کردی کہ درفعر: نمبید 
اب و دعای برکت رسولان از روحالقدس درکنار پدر و پسر اسم 
آوردہشدہ انت این شزاکت ہا سان شخصیٹھای تفلیث لال بر 
شخصیت روحالقدس می کند. آیا این احمقانه بە نظر نمی رسد که 
یک شخص را بە نام پدڈں پسر و ونیریءء ودمء ‏ وقدرت,؛ یا وہادم 
تعمید بگیرد (متی ۱۹:۲۸)؟ مطمثناً احمقانه خواھد ہو چون 
فقط یک شخصیت میتواند با سایر شخصیتھای دیگر شراکت 
داشته باشد. 

بطور قطع ہر این پایە و اساس بود که رسولان و رھبران 
شورای اورشلیم در پایان چنین نوشتند ەزیراکە روحالقدس و ما 
صواب دیدیم کە باری ہر شما ننھیم جز این ضروریات٠‏ (اعمال 
۵ء شخصیت روحالقدس آشکارا بوسیله شراکت او با سایر 
شخصیتھای تثلیثِ دیدِہ می شود _ 

وچ شخصی. در حیح بنزرسی و مطالعه اعمال 
روحالقدس که درکتاب مقدس بیان شدہ است؛ خواهیم دید که آتھا 
چگونہ معناو مفھوم کامل‌تری بهە شخصیت روحالمَدس 
می بخشند. تمام ایات ذکر شدہ را حتما مطالعه کنید. 

٣۔‏ نام ھای شخصی. مسیح در شب مصلوب شدنش به 
شاگردانش گفت کہ انھا او را ترک خواھند کرد مسیح چون 
می دانست که ہا مرگ او شاگردانش؛ رمبں تسلی دھندہ و 
دلگرمی خود را از دست میدھند بە آنھا گفت: ومن از پدر سال 
میکنم و تسلی دھندہٗ دیگر بە شما عطا خوامد کرد (یوحنا 
7ھ) 

مسیح دربارہ شخصی سخن میگوید کە جای او را خوامد 
گرفت یعنی روحالقدس (یوحنا ۲۶:۱۴). ھمچنین؛ مسیح تھا را 
مطمئن می‌سازد کە بە ھمان صورتی که او امد تا پدر را اشکار 
سازدں روحالقدس نیز مسیح و ارادہ او را برای انسانھا:آشکنارز 
خواھدکرد (ایات یوحنا ۱۸-۱۵:۱۴و ۲۶؛ ۲۶:۱۵ و ۱۵-۱۳:۱۶ 
را با یکدیگر مقایسە کنید). ھمینطور روحالقدس در کلام خدا به 
عنوان پشتیبان و تسلی دھندہ معرفی شدہ است و به عنوان 
پشتیبان و مشورت دھندہ خدمت مسیح را ادامه می دھد و بە 
انجام می رساند این مسؤولیت احتیاج بە تشخیص, احساس و 
یی سا نار دو ناد ہی عامعد اف 

روحالقدس بوسیلە پدزو یه درخواستہ چشر(و:۲۶۱۵) 
ں منظور جلال دادن پسرو خدمت کردن به ایمانداران در نیازھای 
روحانی آنھا فرستادہ شد. روحالقدس: روح زائبتی (یوحنا 
۶۴) روح حمیات مان ۸:) روح نعمت (عبرانیان 


آموزەھای اساسی کتا ب مقدس 


))۷-۵:۴ روح پسرخواندگی (رومیان ۱۵:۸؛ غلاطیان‎ )٠۰ 
روح وعدہ (اعمال ۵:۱)؛ روح قدوسیت (رومیان ۴:۱) وکیل‎ 
۱۶:۱۴ یا پشتیبان و تسلی دھندہ (یوحنا‎ ):١ مدافع (اول یوحنا‎ 
نامیدہ شف ااستل‎ )۶ 

این پشتیبان متمنچنین روح قدوس (افسسیان ۳۰:۴)؛ روح 
عیسی (اعمال ۷:۱۶)ء روح مسیح (رومیان ۸ روح عیسی 
مسیح (فیلیپیان ۱۹:۱) روح خدا (اول یوحنا ۲:۴) نامیدہ شدہ 
است. اگرچه نامھا متفاوت می باشند اما ھمگی بە یک شخصیت 
اشارہ میکنند. این نامھای مختلف؛ جنبەھای متفاوت طبیعت و 
کار روحالقدس را بیان میکنند. 

۴۔ ضمایر شخصی. احتمالاً متو جه ینابر باھای 
۴ وھ ۱۶ انجیل یوحنا بطور خاص دربارہ روحالقدس 
می باشد. این نکته مھم و ہا اھمیت است کە یوحنا برای جلب 
کردن توجەھا بە شخصیت روحالقدس از ضمایر شخصی استفادہ 
میکند. برای مثالء ضمیر مذکر ”٭ مھت" کے در یوحنا ‏ ۱۳:۱۶ 
بکار رفته بە روحالقدس اشارہ میکند و نشان دھندہ شخصیت او 
مہ باشتتاب فوا ری ابر ک دوازا ختائئئ ۵۳۳۷ 
۷و ۱۶ برای عیسی بکار بردہ شدہ است. 

۵ رفستارھای شخصی. بالاخرہ این حقیقت که 
روحالقدس می تواند مفعول رفتارھای شخصی قرار بگیرد نیز بە 
شخصیت او اشارہ میکند. کتاب مقدس نشان .می دھد کہ او 
می تواند مورد امتحان قرار گیرد (اعمال :۹)؛ محزون شود 
(افسسیان ۳۰:۴)ء بە او دروغ گفته شود (اعمال ۳:۵)ء مورد کفر و 
مخالفت قرارگیرد (متی )۳۲-۳۱:۱٢‏ با او مقاومت شود (اعمال 
۷ و بی حرمت گردد (عبرانیان ۲۹:۱۰)۔ یک قدرت یا نیروی 
غیر شخصی نمی تواند مفعول چنین رفتاری قرار بگیرد و قادر 
نخواھد بود بە چنین رفتارھایی پاسخ دھد. 

درک و شناخت شخصیت روحالقدس از اھمیت برخجوردار 
می‌باشد. زمانی کە درک میکنیم کە او یک شخصیت متمایز در 
تثلیث است: آنگاہ می فھمیم کە او شایسته پرستش: وفاداری: 
محبت و احترام می باشد. تفکر ما باید این باشد که بە او اجازہ 
دھیم وجود ما را پر سازد و از ما برای جلال خود استفادہ کند. 


حدمت روحالقدس 
قبلا یک جنبه از خدمت روحالقدس زا زمانی کە ہا پدرو پسر 
درکار آفرینش ھمکاری می کرد مطالعه کردیم. در ارتباط با این 
خدمت روحالقدس, سرابندہ مزمور چنین میگوید؛ چون روح 
خود رامی فرستی آفریدہ می شوند و روی زمین را تازہ میگردانی 
(مزمور ۰:۱۰۴٥)۔‏ ھمانطور کە توجه کردید, این ایه از عملکرد 
روحالقدس در محافظت و نگھداری از خلقت خود نیز سخن 


رو حالقدس عم لکنندہ حلیم 


میگوید. 

زمانی کە اشعیای نبی دربارہ قدرت بی نھایت عظیم خدا در 
خلقت و محافظت (ھدایت و محافظت الھی) بحث موی کند: 
میگوید (کیست که روح خداوند را قانون دادہ یا مشیر او بودہ او 
را تعلیم دادہ باشد؟م (اشعیا ۱۳:۴۰). با درنظر گرفتن این سال 
می توانیم بە محدودیت توانایی بشر در درک راز وجود خدا پی 
ہبریم. بنابراین می توانیم در پاسخ به این سؤال فقط ہگو پیم کە 
قادر نیستیم کە روحالقدس را کاملا درک کنیم؛ اما می توانیم از 
طریق حضور او لمس شویمء برکت بیاہیم منج گردیم و 
بوسیله قدرت او توانا شویم؛ می‌توانیم تاثیرات خدمت 
روحالقدس را ہبینیمء ھمانطورکه تاثیرات باد قاہل مشاهدہ است:؛ 
اگرچه راز ن را نمی دانیم (یوحنا ۸7۳). 

اگرچھ انسان فانی نمی تواند وسعت اعمال روح غیرفانی خدا 
را درک کند. اما می تواند بعضی از خدمات عمومی روحالقدس را 
کە درکتاب مقدس اشکار شدہ است توضیح دھد۔این فسمتھا یک 
تصویرکامل از شخصیت روحالقدس و خدمت او بة ما می دھند. 
در مطالعه خود خدمت روحالقدس را در ارتباط با: )١‏ دنیای 
ہی ایمان: )٢‏ اشخاص ایماندار و ۳) کلیسا بە عنوان یک کل؛ 


بررسی خواھیم نمود. 


در ارتباط با دنیای بی ‌ایمان 

علاوہ بر عمل روحالقدس در خلقت و محافظت او در دنیای 
و اتعاق تپ غعل می ہف سرامتافی اروپ و و ا 
روحالقدس انسانھا را نسبت بەگناہ عدالت و داوری ملزم میکند.. 

(۔ ملزم کردن ئسبت بە گٹاہ. مسیح فرمود زمانی که 
روحالقدس بیاید وجھان را ہر گناہ و عدالت و داوری ملزم خواھد 
نمود اما ہر گناہ زیزا کە به من ایخان نمی آؤزند (یُوحنا 
۶۔) روحالقدس انسانھا را نسبت بە گناہ ایمان نیاوردن بە 
عیسی مسیح ملزم خواھد کرد. 

٢۲۔‏ ملزم کردن نسّنبْت بَة عدالت: واما ہر غذالث اڑ آن 
سبب که نزد پدر خود می روم و دیگر مرا نخواھید دیدء (یوحنا 
۶ء این روحالقدس است کہ برای انسانھاء عدالت خداوند ما 
عیسی مسیح و ناراستی ھرچیز دیگر را آشکار می‌کند. او بە یاد 
انسانھا می آوردکە بە دلیّل پیروزی برگناہ خدا اکنون گناھکاران را 
عادل اعلام میکند و انھا را قادر می ‌سازد تا از طریق ایمان بە او 
عادل شوند. 

۳۔ملزم کردن نسبت بە داوری. واما بر داوری از ان رو 
کە بر رئیس این جھان حکم شدہ است, (یوحنا ۱۱:۱۶). 
روحالقدس غیر ایمانداران را از طریق نشان دادن رابطه ہین مرگ 
مسیح و رستاخیز او و داوری جھان: نسبت بے عدالت ملزم 


۳۱ 


می سازد. مسیح از طریق مرگ و قبام خود از مان مر دگان تر 
شیطان کە محکوم بە مرگ:انڈی اسے؛ غالبْ شد. صلیب: نشان 
دھندہ پرداخت: متجازات گناہ عھیا شدن کفارہ برای تمام 
اشخاصی کہ ایمان می آورند و از بین رفتن قدرت گناہ و شیطان در 
زندگی آنھا می باشد. 

از تعلیم مسسیح دربارہ خدمت روحالقشدس (یےوحنا 
۴ -۷ء ۲۶:۱۵۰۲۶؛ ۱۵-۵:۱۶) می توائیم نتیجه ہگیریم که 
در غیاب خداوندمان مسیح در روی زمین و از جانب خدای پدں 
روحالقدس به ہی ایمانان شھادت می دھد. او بی ایمانان زا نسبت 
بەگناہ ملزم و بە سوی مسیح جلب می کند (یوحنا ۴۴۶)۔ سپس 
فکر ایمانداران را نسبت بهە مسؤولیت روحانی آنھا روشن 
می نماید (اول یوحنا ۹:۱). 


در ارتباط با اشخاص ایمانداز 
کمک روحالقدس 

خدمت روحالقدس بە ایمانداران را تحت دو عنوان بررسی 
میکنیم: ١)کمکھای‏ روحالقدس و )٢‏ تعمید روحالقدس. مسیح 
نک زناشی گر رو او زا ی ھا بوڈ ات جو از آن 
روحالقدس بە آنھا کمک خواھد کرد (یوحنا ۷:۱۶). زمانی که بە 
روشھای مختلف بسیاری که روحالمَقدس بے ایمانداران کمک 
می نماید توجە می‌کنمء باعث حیرت و تعجب من میگردد. 

(٥‏ م از طریق عمل روحالقدس به مسیح ایمان 
می اوریم. ما نیز همانند بی ایمانان از نظر روحانی مردہ بودیم؛ 
اما زمانی که ہا توبه و ایمان بە سوی خدا آمدیم از نظر روحانی 
زندہ شدیم و خلقتی تازہ پیداکردیم (دوم قرنتیان ۱۷:۵). بوسیله 
روح خدا از سر نو تولد یافتیم و یک طبیعت تازہ پیداکردیم. 
دانشمندان الھیات این تجربه را وتولد تازہم می‌نامند (یوحنا 
۷-۳ انشیان ‏ ا و روز 

۲ روحالقدس یه ما قدرت میدھد تا دریارہ 
مسیح شھادت دھیم (اعمال رسولان ۸:۱). زمانی کە تصمیم 
میگیریم خبر خوش انجیل را بە دیگران اعلام میکنیم مشکلاتی 
بروز میکند. شرایطء انسانھا و روحھای شریر سعی م یکنند مانع 
ما شوند۔ برای پیروز شدن بر تمام این موائع اختیاج به قدرت 
ویژہای داریم. روح خدا منبع و منشاً قدرتی است کہ ما برای دادن 
شھادت مؤثر بە ان محتاجیم. : 

ك1 روحالقدس ں4 ما تعلیم می دھد (یوحنا ۲۶:۱۴ ؛ 
۵ ۶ء شاید تحصیلات بالایی نداشته باشم. اما وقتی 
برای کمک گرفتن بە سوی روحالقدس می ‌روم؛ او مرا تعلیم 
می دھد. او اکنون نیز مشتاق است کە حقایق الھی را برای من 


- 


مائقة نان کات او 0ون ان 7٦۴۲۹‏ 


۳۲۳ 


۴ روحالقدس برای ما نزد پدر شفاعت میکند. 
منظور این است کە او احتیاجات ما را بە حضور پدر اسمانی ما 
میبرد. آیا تا بحال شدہ است که در موقعیتھای خاص ندانید 
چگونہ بابد چھا کتید؟ خود می اہین ما را نشار گا 
اوقات احساس م یکنیم کە نمی توانیم دعاکنیم۔ در چنین لحظاتی 
می توانیم روی دعای روحالقدس حساب کنیم. (رومیان ۲۶:۸) 

۵ روح القدس روز بە روز ما را بە سوی پیروزی و 
سىےة یل 0ع تہ مسیح ھدایت میکند. زمانی کە تولد تازہ 
یدا دیشر رای پر تک ما ات 
درف می کنیم که از دو ظہیمت پر خو ردارش میں پکی در وا یا 
جنبە طبیعی و مادی و دیگری در ارتباط با بعد روحانی. متوجه 
می ‌شویم که بدن ما هنوز تحت تأثیر وسوسەھای نفس قرار 
بگیرد نشی کہ ورون کرمان ہیں کروی و لق نکر 
میکتیم در رومیان باب ۷ توضیح دادہ شدہ است, دراین باب 
پولس میگوید ہزیرا می دانم کە در من یعنی در جسدم ھمیچ 
رکریں سار ھی یا کا ای ہکرت 
نیکو کردن نی (رومیان ۷ دراین قسمت پولس رسول کمک 
روحالقدس را در نظر نمیگیرد: اما در باب ۸ نوزدہ بار درارتباط با 
زندگی پیروزمند از روحالقدس نام می برد. حاکمیت و کنترل 
روحالمَقدس در زندگی مسیحی کلید پیروزی بر گناہ است. 
روحالقدس عامل رشد روحائی ما می باشید و می خوامدِ بە ما 
نشان بدھد کە چگونە ہر طبیعت نفسانی خود غالبِ شویم 
(رومیان ۱۴-۱:۸). 

عای می ا و ا شر ا وو 
تعیین کنندم خصوصیات اِخلاقی ما می باشد..انبانِ ہا یک ہری 
رفتارھای ثابت و مشخص متولد تم کر وقہ خصوصیات اخلافی 
نتیجه رفتارھابی می ‌باشند کە همیشه آنھا را تکرار میکنیم. 
خصوصیات اخلاقی انسانھای نفسانی کە فقط برای لذت جسم 
خود ڈتاا‌کی می کنند منظرہ پا او و رقتانگیزی دارد. اما 


خصوصیات اخلافی اأشخاص ایمماندار که اجازہ می دھند 


روحالقدس زندگی آٹھا را ھدایت کند ھمانطور کە خواھیم دید 
کاملا متفاوت می باشد. راہ حلی که بوسیله پولس رسول بیان 
میگردد این است که واما میگویم بە روح رفتار کنید پس شھوات 
جسم را بجا نخواهید اوردہ (غلاطیان ۱۶:۵). 

۶) روحالقدس در زندگی مسیحیان ثمرہ روح را 
تولید میکند. یکبار دوستی از من پرسید چراگروھی از مردم 
که ادعا می‌کنند رابطه بسیار نزدیکی با روحالقدس دارند 
روحانیت خود را بە رخ دیگران میکشند و فخر می فروشند. او 
میگفت نمی تواند تصورکند که روحالقدس بە خود ببالد و فخر 
کند. من کاملا با او موافق ھستم. برای دوری و اجتناب از 


آموز:ھای اساسی کتا ب مقدس 


شھوانیت و غرور احتیاج داریم کە در روح قدم بزنیم۔ 

اکر تیام جنیٹھای زلدگی آو نیازش وامزظم گنک اگرچ 
وعده بک زندگی کامل و خالی از هر گناہ ںہ مادادہ ند اما 
زمانی که از روحالقدس پر مسغیم و بوسیله او کنترل می ‌شویم بە 
گونە حیرت اوری تغییر می یاہیم و بە جای دیدہ شدن اعمال 
طیعت نغفسانی(غلاطیان )۲٢-۹:۵‏ ٹمرہ زیخ در م دہدہ 
می شود بعنی: (محیت:؛: خوشی؛ سلامتی؛ حلم مھربانی: 
نیکویی, ایمانء تواضع و پرهیزکاری ((غلاطیان ۲۳-۲۲:۵). این 
دقت؛ رفتارھا روابط 8ف اعمال خود رأ مورد بررسی فرار دھیم و 
ہبینیم آیا ثمرہ روح در آنھا دیدہ می شود یا فاقد آن مستند.(ب 
منظور مطالعه بیشتر دربارہ ثمرہ روح بە کتاب زندگی پرثمر 
(مطالعه صفات مسیحی) رجوع کنید). 


تعمید روحالقدس 

رابطه ہین روحالقدس و ایمانداران در کتاب مقدس بوسیله 
چند اصطلاح توضیح دادہ شدہ است. یکی از آٹھاء ھمانطور کە 
قلا دیدیم اصطلاح تعمید به معنی (غسل دادن,م می باشد (متی 
٣‏ ء ‏ اعمال ۵:۱). زمانی کە شخصی تعمید میگیرد چه اتفاقی 
ہی اؤد؟ ار کام لا خی سی گردڑا آت او را گاملا قرامی گرید چندو 
شچاال آبت ا واق ما ای الیکا وجید جارہ کھ ڑا ریہ 
خالی ما را بطورکامل ہا حضورش پر سازدا 

اصطلاح دیگری که برای بیان رابطه ہین ایمانداران و 
روحالقدس بکار می رود (پری, می ‌باشد (اعمال ۴۰۲ ؛ ۳۱:۴). 
زمانی که کاسەای پر است دیگر ظرفیت بیشتری ندارد. بە ھمین 
صورت,: روحالقدس نیز می خواھد بە ما مقدار بیشتری از قدرت 


و جلال خودش 7 بہخشد تا کاملا پر بگردیم. درنتیجه قدرت: 


حکمت و مسح لازم را برای خشنود کردن خدا و خدمت مؤثر در 
در موقعیتھای مختلف از روحالقدس پر بگردیم؛ ھمانطور که بہ 
میدھد تا مراحل جدیدی از پری و مسح الھی را تجربه کنیم. بە 
۵) 

سومین طریق این رابطه عبارت است از ریزش روحالقدس بر 
ما (یوئیل ۲۹-73). یوئیل دربارۂ باران پائیزی صحست میکند 
که تمام کشاورزان در اسرائیل منتظر و مشتاق آن بودند چون 
باعث رشد کامل غلات آتھا برای زمان درو می شد. ما نیز باید 


رو حالقدس عم لکنندہ حلیم 


مشتاق و منتظر بارش روحالقدس بر زندگی وکلیسای خود ہاشیم 
تا بتوأنیم از تمام توانابی خود برای نشان دادن جلال خدا استفادہ 
کہ 

عھد جدید اشارہ میکند کە برای شروع کار مخصوص 
روحالقدس در زندگی ما باید یک تجربە شخصی و اوليه داشته 
ہاشیم. اما نباید این تعمید اوليه را بە عنوان نقطة اوج رابطه داشتن 
و قدم زدن در روح پنداشت. 

رکا اتال رِسَرَا شا حد ملسم کة اپعانفاران بعد آڑ 
تعمید اوليه (اعمال باب )٢‏ باز هھم تجربیات دیگری از پری دوبارہ 
داشتند (اعمال ۳۱:۴). با شروع زندگی در روح+ آٹھا باروحالقدس 
قدم زدہ و از نظر روحانی رشد میکردند. برای مثال دوم فرنتیان 


نو 


کنید. این رابطه ہاید روز به روز بھتر و زیباتر شود و:باگذشت 
زمان شاھد رشد روحانی ہاشیم۔ بعد از اینکە روحالقدس کار 
نیکوی خود را در ما آغازکرد اگر با او قدم بزنیم و اجازہ بدھیم 
زندگی ما راکنترل کندہ او کار خود را در:ما بە کمال می ‌رساند 
(فیلیپیان ۶:۱). 


سمبول‌ھای روحالقدس 

مطالعه تعلیم کتاب مقدس 7 دربارہ روحالقدس نمی توان 
بدون اشارہ ںہ سمبولھای کتاب مقدسی روحالقدس که بیان کنندہ 
جچئبەھای مختلف کار روح می باشد؛ پایان داد۔ مطالعه قسمتھایی 
از کتاب مقدس که در حدول زیر آرکڈ آستتٹا نشتان میدھد که 


۳ء۱ رومیان ۲۹:۸ و دوم پطرس ۱۸۳ را با یکدیگر مقایسه سمبولھای روحالقدس چگونە بکار رفتەاند. 
ای توضب 
(١‏ متی ۱۱۳ اتش اتش هر انچه راکهە ناپاک است می سوزاند و از ہین می برد. 


نشان دھندہ نجابت است. ١‏ 
| در عھد عتیق اغلب پادشاھان و انبیا را بە عنوان نشان دادن تایید . 


خداوند برای خطلرمتتانن ا روغن مسح میکردند. 


|۴ لوفا ۱۳:۱١۱‏ روحالقدس: بخشش و عطای خدااست برای ما. . ۱ 

أ ۵) ہو حنا ۳۹-۳۷۷۷ | روحالقدس وجود ما را با حیات و زندگی جدید پر می سازد. ٠-‏ 
۶) دوم قرن ۲٢٢‏ مھر یا بیعانه روحالقدس بە عنوان ضمانتی برای زندگی جاودانی با پدر به ما | 
افسسیان ٣۴-۱۳:۱‏ ۴ 77 ْ ٰ 
۷) یو جا ۲٦٢:۴٢‏ دم (نفس) روحالقدس انف خدا است کە پل ما زندگی می بخلیدں ے۰ 
حزقیال ۴۷ باد 

در ارتباط باکلیسا برای پیروانش این امکان را فراھم کرد تا تعمید روحالقدس بگیرند. 


مطالعه ما دربارہ روشھای خدمت روحالقدس بے دنیای 

در دوران عھد عتیق, قوم خدا به مقدار زیادی از خدمت 
روحالقدس از طریق اشخاصی کە روح آنھا را برای انجام خدمت 
مخصوصی مسح میکرں بھرەمند ہی‌شدند۔ ہا این وجود در 
دوران عھد جدید این خدمت بسیار واضحتر می باشد: چون فقط 
محدود به یک گروہ خاص از ایمانداران تر ک رود اکنون 
می خواھیم ہبینیم چراو چگونه خدمت روحالقدس در عھهد 

در هنگامی که مسیح تعمید اب میگرفت؛ یحبی تعمید 
دھندہ أو را بە عنوان شخصی کھ با روحالقدس تعمید خواھد دا 
معرفی کرد (یوحنا ۳۳:۱). مسیح درنتیجه کار رھایی بخش خود 


روحالقدس بە عنوان نمایندہ مسیح ھمیشه با ایمانداران می ماند 
(یوحنا ۱۶:۱۴). مسیح بعد از قیام خود از مردگان بە شاگردانش 
گفت کهە به زودی در روحالقدس تعمید خواھید گرفت و قدرت 
خواھید یافت (اعمال ۸۸۵:۱). 

برخلاف مسح خاصی کە در دوران عھد عتیق فقط برای انجام 
وظیفه مشخصی وجود داشت: در عھدجدید این تجربهە تازہ یعنی 
تعمید در روحالقدس بے اییمانداران قدرت لازم برای زندگی 
روحخانی و خدمت مؤثرو مسستمر رامیى‌بخشد. حضور 
روحالقدس نباید مانند دوران عھد عتیق فقط به منظور انجام دادن 
کاری خاص و یا شرایط ویژەای محدود بگردد. بلکە باید بطور 
دائم در اشخاصی کە بە مسیح ایمان می آورندء ساکن گردد (یوحنا 
۷ ۹-4 ۱۷:۱۴) نتیجھ این سکونت جدید و حضور پرقدرت 
روحالقدس؛ رشد سریع کلیسا بود و ایمانداران بہه مسیح در 
تجربیات و ایمان یکدیگر شریک بودند. 


۳۳۴ 


بنابراین در تجربه عھدجدید برای ایمانداران این امکان وجود 
دارد کە از طریقِ سکونت روحالقدس در انھاء بتوانند زندگی 
مقدس داشته و خدا را بطور شایسته عغذمت کٹا دیگے ماد 
عھد عتیق: آنھا فقط از یک ملاک بیرونی (شریعت) برای زندگی 
کردن برخوردار نبودند و علاوہ ہر این در عھد عتیق آنھا توانایی 
لازم را برای بجا آوردن انتظارات شریعت نداشتند. زمانی کە 
روحالقدس در ایماندارا عضو کلیسا ساکن میگردد و فعالیتھای 
انھا را ھدایت م یکند: انھا قدرت لازم را برای عملی کردن کار و 
ارادہ خدا ہر روی زمین؛ بدست می آورند. 

پیروان:مسیح نه تھا قدرت یافتنا تا ہطور میژئر شہادت 
دھند بلکه تا از پیام انجیل دفاع کنند. این موضوع؛ عملی شدن 
مسٹقیم مرقس ۹۳۔١١‏ سی یاشا در ادا بطرس فدرت کائن 
نداشت تا از رابطه خود ہا مسیح حمایت کند (متی ۷۵-۶۹:۲۶). 
باوجود این بعد از تجربیات مھمی از قبیل شاھد رستاخیز مسیح 
بودن و پر شدن از روحالقدس در روز پنطیکاست: او جرات پیدا 
کرد تا موعظه کند و با ارائه دلیل از ایمان خود دفاع کند (اعمال 
)۲٢٠٦-۴‏ 

به علاوہ روحالقدس سفرھای بشارتی کلیسا راکنترل می کرد 
و خادمین راهدایت می نمودکه بە کدام منطقه بروند و کجا نروند 
(اعصمال ۲:۱۳ ؛ ۷-۶:۱۶) از طریق ھدایت الھی؛ مسیحیان 
کلیسای اوليه مراکز مھمی را پیداکردند کە در ادامه یافتن 
مأموریت کلیسا یعنی رساندن پیام انجیل ب٭ همه ضروری بود 
(سرٹس ۵۸۶). د راوس مامت و ینا پکتارکن كلينا این 
روحالقدس ہودکھ پولس و برتاہا را برای انجام آن خدمت انتخاب 
کرد (اعمال ۲:۱۳). 

روحالقدس ھمچنین کلیسا را در ادارہ صحیح امور ھدایت 
می نمود۔ ھمانطورکه کلیسا رشد می‌کرد و از ملیتھاء فرھنگھا و 
77,7 ۹پٰٰف۲ٔٔ'۰۰ یئ 
می آمد کە با توجه بەکتاب مقدس و محبت مسیحی می بایست بہ 
ُنھا پاسخ دادہ می شد. تعصب و تبعیض ذاتی انساٹھا خبر از شقاق 
و جدابی در ہدن مسیح می دادہ اما مدایت روحالقدس باعث شد 
تا یعقوب و سایر رسولان بتوانند مشکل را حل کردہ و مشورت 
عاقلاتەای بدھند (اعمال ۲۹-۲۸:۱۵)۔ این اأمر باعث رشد ھرچه 
بیشتر کلیسا و حاکم شدن روح اتحاد و یکدلی شد. 

روحالقدس پولس و سایر رسولان را ھدایت کرد تا از طریق 


آموزەھای اساسی کتاب مقدس 


نوشتن رسالەھای الھامی باعث تشویق و تسلی کلیسا بگردند و بہ 


آتھا تعالیم و هشدارھای لازم را بدھند و قوانین انضباطی کلیسا را 
تعیین کنند. برای مثال پولس رسول بە سؤالات ویڑەای که در 
ارتباط ہا نحوہ رفتار اجتماعی درکلیسای قرنتسں بوجود آمدہ بود: 
پاسخ داد (اول-قرنتیان ۴۰۷). نویسندہ رساله بە عبرانیان دربارہ 
تا٘دیبٰ الھی بە عنوان فرابندی از رشد سخن میگویدکه بوسیلە ان 
خدا ایمانداران را بسوی رشد روحانی رهبری میکند. 

در فرایند رشد روحانی: روحالقدس در نقش یک ادارہ کیندہ 
حکیم هرکدام از ایمانداران را از طریق بخشیدن عطایایی که برای 
خدمتشان در جھان و در بدن مسیح یعنی کلیسا احتیاج دارند 
امادہ و مجھز میکند. رومیان ۸-۴:۱۲ اول قرنتیان ۲۸-۱:۱١‏ و 
افسسیان ۱۶-۱۱:۴ را با یکدیگر مقایسه کنید. وخدا یکی است؛ 
اما بە صورتھای مختلف در زندگی ما عمل می ‌کند. او ھمان 
خداست کە درھمه ما و بوسیلە ماکە از آن او ھستیمء کار میکند. 
درواقع روحالقدس بوسیله هر یک از ماء قدرت خدا را جلوەگر 
می‌سازد تا از این راہ کلیسا را تقویت نمایدم (اول فرنتیان 
۱۲ ۔-۷) 

روحالقدس ہرای کلیسا امکانات زیر را مھیا میکند: 

١۔قدرت‏ برای بشارت دادن. 

۲۔ حکمت و دلیری لازم برای دفاع از ایمان. 

٣‏ عطایای لازم برای خدمت بە بدن مسیح و تمام اعضای 

آن, 

۴۔ رھبرانی کە کار را ادارہ کنند. 

۵ رویا و دید لازم برای انجام دادن مأموریت بزرگ. 

آیا متوجه شدید چقدر لازم است تا برای زندگی روحانی: 
قدرت یافتن؛ دید داشتنء خدمت مؤئر تقویت شدن در زمان 
بروز تجربیات و کارکردن برای رشد و پیروزی در زندگی شخصی 
به روحالقدس متکی ہاشیم؟ روحالقدس را پرستش کنید۔ خواستار 
حضوراو در زندگی خود ہودہ و مشتاق باشید کە مطابق ارادہ او در 
روحانیت رشد کنید۔ ھمیشه در زندگی خود با او در ارتباط بودہ و 
نسبت بە صداء خواستەھاء تادیب‌ھا و هدایتھای او حساس و 
ھوشیار باشید تا افکار سخنان و رفتار روزمرہ شما نشان دھندہ 
این امر باشد که او زندگی شما را هدایت وکنترل میکند. آنگاہ در 
زندگی خود از نظر روحانی حقیقتاً کامیاب و موفق خواهید شد. 


رو حالقدذدس عم لکنندہ حلیم ۳۵ 


خو دآزما پی 


١۔‏ خصوصیات و صفات الھی یعنی ازلی و اہدی بودن: قادر مطلق بودن: حاضر مطلق بودن و دانای مطلق بودن را می توان برای 
روحالقدس بکار برد۔ 

5 ابہللاح رطاوت ک1 جرب سنیىی قصت 07 میکند دربارہ روحالقدس نیز بکار رفته است. 

۰ دعای برکت رسولان و نحوہ تعمید اب نشان دھندہ یکسان و براہر بودن خصوصیات الھی در هر سە شخصیت تثلیث می باشد. 

نے روحالقدس از یک وجود فاقد شخصیت و خصوصیاتی شبیە باد برخوردار است. 

۵۔ اعمال: اسامی؛ شراکت: ضمایر و رفتارمای شخصی عواملی ھستند که ثابت میکنند روحالقدس دارای شخصیت است. 

ازانجایی که ما محدود و فانی و روحالقدس نامحدود و جاودانی است: نمی توانیم درہارہ شخصیت و اعمال او چیزی را درک کنیم. 

۷۔ روحالقدس کاری با اشخاص ناپاک و گناھکار ندارد. 


.. ۸ روحالقدس بوسیله شفاعت کردن برای ایماندارانء بطور خاص بە آنھا کمک می کند. 


برخوردار است. 


بث ا ری تفابت و وت درزمان عھد عتیق ہین قوم أسرائیل و زمان عھدجدید در کلیسا این است که در عھدجدید 


)ڑم عامت وس 7 به نقاطی که پیغام نجات را نشنیدہاند و دفاء لغ ان در برابر مقامات رسمی دولتھا 


می ‌باشد. 


... ١۱۔روحالقدس‏ در ھنگام بروز مشکلات ھدایت کننده مطمئنی می ہاشد. 
ا لمت و می دھد تا روحالقدس او را بہ سوی پیروزی بر طبیغت گتاہآلود هدان- بت نماید؛: غر جھ بیشتر بە 


۰- .و در روح زمانی کک میگردد کہ ما 7 روحالقدس پر می‌شویم. 

ا ۵۔ زمانی که شخص ایماتدار ىا روحالقدس تعمید می یابد در واقع أو ں4 بلوغ روحانی کامل رسیدہ أست. 
٠٠‏ ۶۔ تعمید در روحالقدس پایه واساس ڈو کی وافرو رشد پر سس می باشد. 

+٭٭٭ ۷۔ روحالقدس ں4 عنوان ضمانت بات ابدی با پذدر بهھ ما دادہ می شود. 

٭ہ٭م ۹ 5 تعمید در روحالقدس ںہ نھرھای آں حیات رز کتاب مقدس تشىیه می شود 


می 6 ۲۔ سکونت روحالقدس ضمانتی است برا اینکه شخص ایماندار ھمیشہ مقدس و مقفید خواهد بود. 


بخحخش دوم مخلوقات دا 


درس پنجم 


نیروھای تاریکی و نیروھای روشنایی 


یکبار دراثر صدای شلیک سربازانی کە در نزدیکی خانە ما در حال جنگ بودند بە خود آمدم. در ھمان حین که بمب‌ها از بالای سر ما 
میگ شقتد وافمسزؤ خانوادەام در جستجوی پناھگاھی امن بودنف شاھد بودم چگونه سربازھا غذا را از اشخاص بیگناہ و غیرنظامی بہ 


زور میگرفتند. از جنگ متنفر هستم! 


یک فرمانروای خوب و حکیم زمانی کە مورد حمله دشمن قرار میگیرد چه کاری باید انجام دھد؟ اگر واقعاً به فکر حفظ جان مردم 
خود باشدء باید در مقابل دشمن مقاومت کند. او می داند کە در صورت غلبه و پیروزی دشنمن چه اتفاقی روی خواھد داد. 

در قلمرو روحانی نیچٹین فرابطی حا کر امت تو بای اثرسی خیطان برمتہ ثرسی دک ید اتفقائات تال کند ر 
ما رااز نظر روحانی از بین ببرند. اما تا زمانی کە اعتماد ما بە خدا است: کاملاً ایمن هستیم. نیروھای روحانی خدا به ما در مقاہله با دشمن 
یعنی شریرکمک می ‌کنند. بنابراین جنگ روحانی زمینەای است کہ در ان دربارہ فرشتگان مطالعه میکنیم. 

در بخش اول دربارہ خداو حاکمیت او ہر کائنات مطالبی را فراگرفتیم. اکنون بە مطالعه مخلوقاتی کە تحت کنترل حاکمیت الھی او قرار 
دارند خواھیم پرداخت: یعنی بە مطالعه فرشتگان: انسان و مشکل گنا وج یس لے پرسینرے کی یو مس گناہ بلکە بە 


بررسی نتایج حاصل ازآن برای تمام مخلوقات خدا خواھیم پرداخت. 
بن درس که دربارہ پادشاء و خداؤندمان و نیروھای وا تحت کنترل او می‌باشد شما با 


دعای من این است کە در حین مطالعه۱؛ 


درک این مطلب کە خدا نجات یافتگان را بە سوی پیروزی نھایی رهبری م ی‌کند: بیشتر به او نزدیک شلہ و او را بپرستید. 


سن درس 


نویسندہ رساله بە عبرانیان ما را نصیحت م یکند کە واز غریب 
نوازی غافل مشوید زیراکە بە ان بعضی نادانسته فرشتگان را 
ضیافت کردندم (عبرانیان .)۲:۱٢‏ 

در این یه مطلبی دربارہ ماھیت فرشتگان وجود دارد انها 
مافوق طبیعی هستند. و اسرار زیادی دربارہ آتھا وجود دارد. این 
حقیقت بارها و بارها در عھد عتیق و عھد جدید تکرار شدہ است. 

هنگام مطالعه کتاب مقدس متوجه می‌شویم که کلام خدا 
می توانیم دربارہ فرشتگان بیاموزیم؟ منشا فرشتگان از کجاست؟ 
از چە خصوصیاتی برخوردار ھستند؟ یافتن پاسخ این سؤالات به 
سو درو شر و 
زندگی خود مطالب بیشتر ی را درک کنیم. اجازہ دھید در ابتدا 


حقایقی راکە کتاب مقدس دربارہ منشا (آغاز) و صفات فرشتگان 


منشأً فرشتگان _ 

فرشتگان چگونە موجوداتی مستند؟ فرشتگان گروھی از 
مخلوقات خدا هستند کە بە عنوان پیامآوران یا خدمتگزاران خدا 
عمل میکنند۔ آٹھا در داناپی و قدرت از انسان برتر می‌بہاشند. 
تعدادی از فرشتگان در جھت عملی کردن امداف خدا خدت 
میکنند و ہا قدوسیت و داوطلبانه ارادہ خدا را بە جا سی اورند. 
فرشتگان دیگری کە بر عليه خدا طغیان کردہاند برای ھمیشه از او 
جدا شدہاند۔ این جدایی جاودانی بە وصوح فیض و رحمت 
خاص خدا را نسبت بە انسان گناھکار کە از طریق مسیح؛ نجات 
برای او غھیا شداست, آشکار م کت 

لغت وفرشته) 8و زبان اصلی کتاب مقدس به معنی وپیامآورہ 
می باشد. گاھی اوقات لغت پیامآور اشارہ بە انسانھا میکند 


فرشتگان: نیروھای تاریکی... 


(وکاهن, در ملاکی ۷:۲) و گاھی بە صورت یک عامل بدون 
شخصیت بکار رفته است (ہہادہ در مزمور ۴:۱۰۴)۔ از انجایی کە 
این لغت در معانی مختلف ہکار رفتہ باید در هر قسمت با درنظر 
گرفتن متنء معنی دقیق آن را مشخص کنیم۔ بە هر حال؛ بطورکلی, 
ھرگاہ در کتاب مقدس صحبت از فرشتگان می شود بە موجوداتی 
روخانی و مافوق طبیعی ویڑہای اشارہ دارد کے پیامآوران 
مخصوص خدا می ہاشند. 

منشأً فرشتگان از کجا اسٹت؟ نویسندہ مزامیر مسیگوید 
فرشتگان عنعراہ عَوَرَشیك اہ ومنتارگان وسنائز نتخلوقات 
بوسیله خدا آفرید شدند (مزمور ۵-۲:۱۴۸)۔ ینوحنا مطا 
کامل‌تری را دربارہ عمل خلقت بوسیله مسیح بیان می کند وهمه 
چیز بواسطه او آفریدہ شد و بە غیر از اؤ چیزی از موجودات 
وجود نیافتء (یوحنا ۳:۱)۔ از آنجابی کە کتاب مقدس واضحاً 
خلقت ھمە چیز را بە خدا نسبت می دھد بنابراین می فھمیم کە 
فرشتگان نیز مخلوق خدا هستند. آیات زیر این مطلب را برای ما 
بیشتر واضح م یکنند. ٰ 

دقیقاً نمی دانیم چە زمانی فرشتگان خلق شدند چون کلام 
خدا دراین بارہ چیزی نمیگوید. فقط می دانیمکە قبل ازوقایع ذکر 
شدہ در باب سوم کتاب پیدایش می باشد زیرا در آنجا بە شیطان و 
فرشتگان در ارتباط با انسان اشارہ شدہ است. مائند ٹمام 
مخلوقات ذیشعور خدا فرشتگان نیز جاودانی می‌باشند (لوقا 
۰۳مئمم۳))( 


خصوصیات فرشتگان 

در ھنگام بحت وربارہ متکاً فركنتگان یۃ پکی از جس رات 
آنھا اشارہ کردیم::اٹھا نخلوقٴ ھَتند۔ با مظالعه کتاب مقدس 
می توانیم بە خصوصیات دیگر فرشتگان نیز پی ہبریم۔ _ 


فرشتگات موجوداتی روحانی ھستند. وا٘ىا ممگی 
ایشان روحھای خدمتگزار نیستند کە برای خدمت آنانی کە وارثٹ 
نجات خواھند شد: فرستادہ می شوندہ (عبرانیان ۱۴:۱). انسان را 
نمی‌توان یک موجود رؤحانی در نظر گرفت چون دارای دو 
طبیعت می باشد : طبیعت فانی (جسم) و غیرفانی (روح) از 
آنجابی کە فرشتگان دروح؛ ھستند نمی توان برای آنھا بدنی مادی 


ں۳۷ 


درنظر گرفت. رساله افسسیان ۱۲:۶ نیز بە ھمین نکته اشارہ میکند 
وزیراکە جنگ ما با خون و جسم نیست بلکه با......فوجھای 
روحانی شرارت در جایھای آسمانی: این آيه بە فرشتگان شریری 
اشارہ می کند کە کار شیطان را انجام می دھند. 

کتاب مقدس ھمچنین بیان میکند کە فرشتگان اغلب خود را 
بە صورت انسانیی آشکاز می کنند (داوران ۲۴-۱۱:۶ ؛ یوحنا 
۲۰ء)) اما این گونە ظھور غیرمعمول آنھا بە این معنا نیست کہ 
بدن مادی جزء ضروری وجود آنھا است. بلکە زمانی که لازم بود 
ہا انسانھا در ارتباط باشند بدن مادی را بر خود میگرفتند. چون 
فرشتگان دارای بدن مادی نیستند بناہراین برای آتھا رشد؛ سن و 
مرگ بی معنا است. 


فرٹنٹگان داراق: معغفغیت محاتسات اض +ماى 
افتلیٰ شخفتیت را دارا مس یٰباشند: عقل اختتاظات ۶ آزاد 
اشاراتی دربارہ توانابی عقلانی فرشتگان از دیدگاہ انسانھا در عھد 
عتیق در دوم سموئیل ۲٥۰:۱۴‏ بیان شدہ است. لوقا ۳۴:۴ نشان 
می دھد کە حتی فرشتگان شریر نسبت بە انسانھا از داناپی بیشتری 
برخوردار هستند. مکاشفہ 1٦‏ بر این موضوع دلالت دارد کہ 
فرشته شریر توانایی بروز دادن احساسات (خشم) را دارد۔ در لوقا 
۵ء٦ ١‏ مسیح دربارہ تجلی بسیار مثبتی از احساسات:(شادی) 
بوسیلە فرشتگان مقدس سخن میگوید۔ پولس رسول بە توانابی 
شریر در فریب دادن انساتھا برای اینک خواست او زا جا آورند 
اشارہ می کند (دوم تیموتائوس ۲۶:۲) اینھا نمونەھای بسیارکمی 
از اشارات فراوان کتاب مقدس دربارہ شخصیت داشتن فرشتگان 


می باشد. 


فرشتگان جنسیّت ندارند. اگرچە بعضی از امنامی ای کە 
ںہ فزشتگان ذآد گل اش اأسامی دک می باشد (جبرائیل و 
فیکائیل) ولی نمی توان آتھا را براساس جنسیت تقسیمبندی کرد. 
انجیل میگوید کە فرشتگان نە ازدواج میکنند و نە می توان ہا آنھا 
ازدواج کرد (متی )٥۰:۲٢‏ از انجابی کە فرشتگان: تولیدٴمثل 
نمیکنند بە ھمین دلیل بە انھا بە عنوان یک گروہ یا فوج اشارہ 
می شود نە یک نژاد۔ ممکن است متوجه شدہ باشید که در عہدہ 
عتیق بە فرشتگان بە عتوان (پسران خداء اشارہ شدہ است و ھرگز 


یک 


ذکری از وپسران فرشتگان, وجود ندارد (ہبه ایوب ١:٢ ٢۶:۱‏ ؛ 
۷۰۸ رجوع کنید). ْ 

ھمانطوری که قبلاً اشارہ کردیم فرشتگان نسبت بە انسانھا از 
دانابی بیشتری برخوردار ھستنذ۔ سخن مسیح نشان می دھد کە 
حکمت و دانابی فرشتگان بیشتر است اما از ان روز و ساعت 
ھیچکس اطلاع نداردہ حتی ملائک آسمان (متی ۳۶:۲۴)۔ اگرچه 
دانابی فرشتگان از انسانھا پیشتر می ہاشد ولی باز ھم محدود 
است. پطرس رسول هنگامی کەه دربارہ جلال آبندہ سخن 
مرگویا ےکی گند کہ وحتق فر کان ئ مشتاق مستفد کور 
آنھا نظر کنندء (اول پطرس ۱۲:۱). 

توضیحات موجود دربارہ خصوصیات فرشتگان ما را بہ 
سوی این نتیجه گیری۔سوق می دھد که قدرت فرشتگان بیشتر از 
سایر خصوصیات آنھا مورد تأکید قرار گرفته است. پطرس رسول 
بیان میکند که فوشتگان نسبت یه انسپاتھا پیار قدرتمندتر 
می باشند (دوم پطرس ۱۱:۲)۔ نویسندہ مزمور به انھا بە عنوان 
رای فرشنتگان او کە در قوت زورآورید و کلام او را بجا می ‌آورید 
(مزمور )۲٥:۱۰٢٢‏ و پولس رسول بە انھا بە عنوان دفرشتگان قوت 
خودہ (دوم تسالونیکیان ۷:۱) اشارہ میکند. 

دربارہ فرشتگان شریر یز قدرتِ آنھا بنیشتر از سایر 
خصوصیاتشان مورد تأکید قرار گرفت است: ورئیس این جھانم 
(یوحنا ۴۱:۱۲)ء ومرد زورآوں (لوقا ۲۱:۱۱))؛ مقدرت ظلمت 
(لوقا ٢۵۳:۲)ء‏ وقدرتھا و جھان داران این ظلمت,: (افسسیان 
۶:ء وتمامی قوت دشمن: (لوقا ۱۹:۱۰). زمانی کە شیطان 
مسیح را آزمایش می کرد بە او تمام پادشاھی جھان را نشان داد و 
گفت: (جمیع این قدرت و حشمت انھا را به تو می دھم زیراکه بہ 
من سپردہ شدہ است و به ھرکه می خواہم می بخشم (لوقا ۶:۴). 

با وجود این: اگرچه داناپی و قدرت آنھا مافوق انسان است؛ 
ولی باز ھم محدود است.۔ در زمان آخر فقط یک فرشته شیطان را 
اسیز می کتدای اوارا یہ ورون:چاء ہی اتتھا ہی ائکنن (مکَاقت 
۳-۰)۔ اما قبل ازاین دورہ شیطان و فرشتگان اوتّا میکائیل و 
فرشتگانش جنگ م یکنند۔ شیطان در این 0چ امبیمان 
روی می دھد شکست می خورد و بە بیرون انداخته می شود 
(مکاشفه ۷:۱۲-۔۹)). براساس دانیال باب ١٠ء‏ فرشتگان شریز و 
نیکو درارتباط با قومھا و ملت‌ها با یکدیگر در حال جنگ و ستیز 


آُموزەھای اساسی کتا ب مقدس 


هستند. ھم میکائیل؛ رئیس ملائکه (یھودا ۹) و هم شیطان (ایوب 
١و )٢‏ از قدرٹ محدود برخوردار می باشند. 

دلیل دیگری دربارہ محدود بودن فرشتگان در این امر دیدہ 
می شودکە انھا حاضر ملق نمی باشند۔ شیطان در پاسخ بە سؤال 
سی ار کہ رواپ ہوں کفت خر بت کرد می د 
یگ وو ھر اقب ابد ہن :۷۷۳ اق زین ۸رک کان 
خداوند گزارش دادند که سای جھان تردد نمودہایمم (زکریا 
ا سای و سرت اڑیکاز؛ ممکان وگ پنعلزم 
وقت صرف کردن است (دانیال ۵:۱۰ و ۱۲-۔۱۴)). این محدودیت 


۔نشان دھندہ این حقیقت است که جنگ روحانی ای کە قوم خدا 


درگیر آن هستند برای یک دورہ زمانی ادامه خواھد یافت. 
ھمچنین باید ہدانیم که فرشتگان؛ انسانھای جلال یافتہ 
نیستند. کتاب مقدس بین وگروہ بی ‌شماری از فرشتگان, و 
(روحھای نجات یافتگانی که ہه برع کمال رسیدماندہ در 
اورشلیم آسیمائی تفاوت و تمایز قائل ہبی شود (عببرانیان 


٣۲‏ ۲۳) این تمایز ممچنین در عبرانیان ۱۶:۲ نیز دیدہ 


ْ می شود وزیراکە در حقیقت فرشتگان را دستگیری نمی نماید بلک 


نسل ابراھیم را دستگیری می ‌نماید. 

و وروی اقرات اق سم ا تبیہ زہزبور 
۵:۸) اما در آیندہ انسان برتر و بالاتر خواھد ہود (عبرانیان 
۲ء پولس رسول میگوید (ایا نمی دانید که فرشتگان را داوری 
خواھیم کردہ (اول قرنتیان ۳:۶). همه ما می دانیم کسی کہ از مقام 
پایینتری برخوردار است نمی تواند اشخاصی راکه مقام بالائری 


دارند محاکمه و داوری کند. 


فرشتگان مقدس آفریدہ شدند 

در صفحات قب بە فرشتکان مقدس و فرشتکان شریر اشارہ 
کردیم. دراین قسمت خواھیم دید کە ممه فرشتگان در ابتدا 
مقدس آفریدہ شدند أما دای از کا قوط کر دای مقر ھا 
نتایج و پیآمدھای گستردەای برای کاقنات داشت 

کقاب مقذتی خرنانہ متا شرشتگان ہسیار کوٹاء مسخن 
میگوید۔ بھرحال در کلام دا میخوانیم که پس از پایان یافٹن 
خلقت رخدا ھرچه ساخته بود دید و ھمانا بسیار نیکو بود 


فرشتگان: نیروھای تاریکی... 


(ہیدایٰٔش ۰٣:۳۱)۔:‏ مطمثتاً این شامل مقدس ہودن فرشتگان ہے 
ھنگام خلقت نیز می ہاشد. البته کتاب مقدس دربارہ سقوط انھا نیز 
سخن میگوید. اکنون دربارہ تواناپی فرشتگان برای انجام اعمال 
صحیح و اشتباء و ھمچنین تواناپی آنھا در تنشخیص و پیروی 
کردن از ملاکھای رفتاری صحیح مطالعه خواھیم کرد 


انتخاب آزاد فرشتگان 

ھمانطورکه قبلاً دیدیم ھمه فرشتگان کامل و بی نقص آفریدہ 
شدند۔ در ابتدا توجهە و محبت آنھا نسبت بە خالق خودشان و 
انجام دادن ارادہ او بود. اگرچهە کتاب مقدس جڑئیات را بیان 
نمیکندہ ما عقیدہ داریم کە فرشتگان توانایی انجام دادن یا انجام 
نذادن گناہ را داشتقد.-ظاھرا آتھا از عوقعیت و رابطل کان یا عالق 
خویش آگاھی داشتند. ھمچنین می دانستند کە اطاعت و یا عدم 
اطاعت سرنوشت آنھا را تعیین میکند. 

فرشتگان توانابی داشتند کە گناہ کنند و یا اژ گنا کردن 
خودداری نمایند و بە زور مجبور نبودند کە از خدا اطاعت کنند. 
انتخاب آٹھا کاملا ارادیٰ ہود. متأآسسفانه ما از جزئیاٹ :این واقعه 
بی خبر ھستیم و نمی دانیم چگونە تعدادی از فرشتگان سقوط 
کردند. با این وجود پولس رسول تحت الھام اٰھی بیان میکند که 
علت سقوط فرشتگان شریر غرور آنھا بود (اول تیموتائوس ۶۳). 

چندین قسمت از کتاب مقدس به پادشاھان زمینی اشارہ 
میکند کە به نظر می رسد نمونە و سمبلی از شیطان هستند. برای 
مثال در حزقیال ۱۹-۱۲۷۸ فربارہ پادفناء ضور گفتہ شنتخاہت 
که بە دلیل غروری کە بە زیباپی خود داشت: سقوط کرد این غرور 
باعث شد که توانابی خود را برای رفتار و قضاوت صحیح از 
دست بدھلہ 

پادشا بابہل نیز بە دلیل ضرورو جاہطلبی بسیار زیادش 
براساس اشعیا ۱۵-۱۲:۱۴ محکوم بە نابودی شدہ است. چه این 
نمونەھا بطور سمبولیک بە سقوط شیطان اشارہ بکنند یا نکنند 
می دانیم کە دستەای از فرشتگان در نتیجه عمل ارادی خود انتخاب 
کردندکه موقعیت خود را از دست بدھند و مکان خود را ترک کنند 
(یھودا آیە ۶). ٰ 

بهە نظر می رسد کە ھمان طرز رفتاری کە باعث شد شیطان گناہ 
بکند به تعداد زپادی از فرشتگان نیز سرایت کرد. مکاشفه ۴:۱۲ 


لگ 


امکان دارد بە ھمین واقعه اشارہکند وقتی کە یک سوم فرشتگان 
در طغیان و شورش شیطان ہر عليه خدا از او پیروی کردند. با 
وجود أین می دانیم کە شیطان رمبر روحانی این فریب و شورش 
بودہ است (یوحنا ۴۴۸). شضورش و طغیان شیطان و بقيه 
فرشتگان نتیجه انتخاب و تصمیم خودشان ہود نە انتخاب و 
تصمیم خدا. نتیجه عمل آنھا مصیبت و داوری بود: وخدا بر 
فرشتگانی کە گناہ کردند شفقت ننمودم (دوم بپطرس ۴:۲). 

نجاتی که برای انسانھا بوسیله خدا مھیاگردید: برای فرشتگان 
سقوط کردہ قابل دسترسی نیست. فرشتگان سقوط کردہ بە حیات 
و موجودیت خود در قلمرو شیطان ادامه خوامند داد (متی ۱۳:۶ء 
۳ اول یوحنا ۱۹-۱۸:۵) ادامه یافتن حیات فرشتگان سقوط 
کردہ کە در قسمت بعد دربارہ ان سخن خواھیم گفت. هشدار 
جدی است برای ما نسبت بە خطر رد کردن خدا یا غفلت از فیض 
و رحمتی که خدا برای ما مھیاکردہ است. 

تعدادی از فرشتگانی کە گناہ کردندہ مورد داوری قرارگرفتند و 
جزو فرشتگان شریر شدند (متی ۴۱:۲۵). ہقيه کە گناہ نکردند 
ھمراہ خدای پدر باقی ماندند و جزو فزڑشتگان مقدس گردیدند 
(مرفس ۳۸:۸). کتاب مقدس شورش و داوری دیگری را دربارہ 
فرشتگان ذکز نمی کند. بناہراین ظاھراً فرشتگان شریر بطور 
غیرقاپل تغیبر تصمیم گرفتند که شیطان را پیروی کنند. فرشتگانی 
قرامستے کرو را اھ کر ام راس تیر 
آتھاپی کە مطابق میل خود رفتار کردند برای ھمیشه شریر ھستند. 

فرشتگان مقدس آنھایی ھستند که تصمیم گرفتند بە رابطه 
خود با خدا ادامه بدھند و او را در آسمان نظارہ کنند (متی 
۸ء وارادہ او را عملی سازند (متی ۰:۶). انھا فرشتگان نور 
می باشند (شیطان نیز سعی می ‌کند خود را چون فرشته نور نشان 
دھد ۔دوم قرنتیان ۔۱۴:۱۱)۔ 


تعداد فرشتکان 
قبل از اینکه نگاھی دقیق تر ہر طبقەبندی و اعمال فرشتگان 
مقدس و شریر بیندازیم ابتدا خواھیم دید که کتاب مقدس دربارہ 
تعداد فرشتگان چه مطلبی را بیان میکند. اگرچه کتاب مقدس 
تعداد دقیق فرشتگان را بیان نمیکند اما می دانیم کە تعداد آنھا 


۴٤ 


فرشتگان اشارہ شدہ است. 

١‏ زمانی کە الیشع و خادم او در شھر دوتان بوسیله لشکر 
پادشاہ ارام محاصرہ شدہ بود خدا لشکر بسیار بزرگی از فرشتگان 
را برای محافظت از خادم خود فرستاد (دوم پادشاھان ۱۷-۱۴:۶). 

٦۔‏ براساس گفتھ تؤیستدہ۔مزموں وارابەھای دا گروزغا و 
ھزاراست: (مزمور ۱۷:۶۸). 

٣۳‏ موسی در ھنگام برکت دادن قوم اسرائیل اشارہ میکند که 
خداؤند ہا وکرورغای مقدسین آمدم (تثنیه ۲۶۳). 

۴۔ ذانیال در روّیا دید کە آن قدیمالایام (خدا) بر تخت داوری 
جلوس نمودہ. سپس شرایط را چنین بیان میکند وھزاران هزار او 
را خدمت میکردند وکرورھا کرور بە حضور وی ایستادہ بودندم 
(دانیال ۱۰۶۷۷). 

۵۔نویسندہ رساله بە عبرانیان به خوانندگان خود دربارہ جلال 
وامتیاز آمدن به حضور خدای زندہ یاداوری میکند.کە در حضور 
او محفل شاد ٦گروہ‏ بی شماری از فرشتگانء وجود دارد (عبرانیان 
110 0 

۶۔بالاخرہ زمانی کە خدا به یوحناء شاگرد محبوبش عظمت 
و جلال تخت آسمانی خود را مکاشفه نمود. یوحنا چنین نوشت: 
دو دیدم و شنیدم صدایى فرشتگان ہسیار راکە گرداگرد تخت و 
حیوانات و پیران بودند و عدد ایشان کرورھا کرور و ھزاران هزار 
بودم (مکاشفه ۵: .)۱١‏ 

با توجە بە این شواھد می ‌بینیم کە تعداد فرشتگان مقدس 
بسیار زیاد است. علاوہ ہر اینھاء می دانیم کە لشکر فرشتگان شریر 
شیطان نیز وجود دارد و تعداد آنھا هم زیاد می باشد (مکاشفه 
.)۱١-۱۲7٢‏ 


سازماندھی و اعمال فرشتگان 

شواهھدی از سازماندھی فرشتگان 

شواهد کتاب مقدسی بسیاری دال بر وجود یک سازماندھی 
مؤثر از نیروھای روحانی است که وظایف خاص محولء را بە 
انجام می رسانند۔ تعدادی از این شواھد کتاب مقدسی عبارتاند 
ا 

١۔اول‏ پادشاھان ۱۹:۲۲ در این فقسمت میکای نبی حقایقی 
را دربارہ طبقەبندی فرشتگان آشکار میکند: وخداوند را ہر کرسی 


آموزھائ اساسی کتاب تقدس 


خود نشسته دیدم و تمامی لشکر آسمان نزد وی بە طرف راست و 
چپ ایستادہ بودندم خدا بر تخت جلوس کردہ و تمام فرشتگان 
ملذی اسشمالی وت اظزاف او عہشند: 

٢۔متیٰ‏ ۶ھ مسیح این سخنان را ہە پطرس میگوید: وآیا 
گھان می بری کعانخی توآتم الحال از پدرخوق دو هاوات کنو کہ 
زیادہ از دوازدہ فوج از ملائکە برای من حاضر سازد؟ء طبفە٭بندی 
ذکر گند در اپنجا شبیه شکیلات آرو اروام در آن زمات اہنت 
ھمچنین نشان می دھد کە فرشتگان ھمیشه آمادہ و حاضر هھستند 
تا فرمان پلدر آسمانی را انجام دھند. 

۳ لوقا ۱۴-۸:۲. فرشته پیام اور کە بە چوپانان ظاھر شد و 
خبر تولد مسیح را اعلام نمود۔ وناگھان فوجی از لشکر آسمانی با 
فرشتهہ حاضو شیدند فرشته پیاماور و دسته فرشتگان: خدا را 
تسبیح می خواندند۔ انھا بطور حتم ارادہ خدای پدرو مسئولیتی را 
کە بە آنھا سپردہ شدہ بود: انجام می دادند. 

۴۔مکاشفه ۱۴-۱۰:۱۹ روّیای یوحنای رسول دربارہ لشکر 
پیروزمند فرشتگان در زمان بازگشت خداوندہ اآشکارکنندہ دقت؛ 
نظمء سازماندھی اقتدار و ماف می باشد: (لشکرھایی کە در 
آسمانند ہر اسبھای سفید و بە کتان سفید و پاک ملبس از عقب او 
می آمدند.) 

صیاىسوقدرت کو کاپرثمتتین ساْالامی ٹرشتگات 
مقدس را بیان میکند. دراین درس ھمچنین خواھیم دید کە 
نیروھای شریر نیز سازمانی برای خود دارند کە در مخالفت با خدا 
می باشد. 


اعمال فرشتگان مقدس 

از آنجایی کە مطالعه ما دوبارہ دو گروہ متضاد از فرشتگان: 
فرشتگان مقدس و:شریں است. ابتدا اعمال فرشتگان مقدس۔را 
ہررسی خواھیم کرد. در حین مطالعه اعمالی کە آنھا انجام 
می دھند مطالب بیشتری را دربارہ چگونگی سازمان یافتن آنھا 
برای انجام این اعمال فرا خواھید گزفت. 

فرشتگان:خدا را پرستش می ‌کنند: یکئ از اعمالی که 
فرشتگان انجام می دھند و درکتاب مقدس بە تصویر کشیدہ شدہ 
این است کە در حضور خدا می ایستند و او را پرستش می کنند 
(مزمور ۲۰:۰٢۳‏ ؛ ۲:۱۴۸ ؛ اشعیا ۷-۱:۶)) آتھا صداى خود را 


فرشتگان: نیروھای تاریکی... 
برای پرستشن خداؤنذ :پلند میکئنذ چون غدا شایشت انت کہ 
بوسیله مخلوقاتش پرستیدہ شود. آتھا خدا را برای وجود عزیز 
خودش آنچه مھیا کردہ است و طریقی کە برای عملی کردن 
نجات از آن استفادہ کرد پرستش و عبادت می نمابند (مکاشفه 
۱۲-۵ زا با مکاشفه ۱۴-۱۳:۵ مقایسه کنید.) 

فرشتگان مقدس در اعمال عظیم خداوند در آفرینش (ابوب 
۸ تو عمل زیبای خدا در جذب گنھکاران به سوی خود و 
تشکیل خانوادہ الھی (لوقا )٥۰:۱۵‏ شادی می ‌کنند. آسمان بە 
صورت معبد پرجلالی کە فرشتگان در آن بە صورت گروەھای 
آسمانی حضور داشته و در حضور خدا او را پرستش و عبادت 


میکنند تصویر شدہ اأست (متی ۱۰:۱۸). 


فرفتگات روچ ھابی خدمتگزار هھستند. فرشتگان نه 


تنھا خدا را پرستشن می‌کنند و بە دلیل حضبور و اععالش ذر او 
شادی می نمایند بسلکه ارادہ او را عملیٰ می ‌سازند (مزمور 
۳ .ء. فرشتگان به عنوان روحھای خدمتگزاں فرستادہ 
می‌شوند تا آنانی راکه وارث نتجات فستند:خدمت: کٹند 
(عبرانیان ۱۴:۱). توجه کنید چگونە فرشتگان این خدمت را ھم در 
عھد عتیق و ھم در عھد جدید أنجام می دادند: 

١۔‏ پولس بە عنوانِ یک زندانی و در شرایط ہبسیار خطرناک 
بوسیله یک فرشته تشویق و دلگرم میگردد (اعمال ۲۳:۲۷-۔۲۴). 

۲۔- 7 بوسیله یک فرشته در خدمت خود ھدایت 
میگردد (اعمال ۲۶:۸). 

۳۔کرنیلیوس در جستجوی راھی برای خشنود کردن خداء 
بوسیله یک فرشته ھدایت می‌شود (اعمال ۳:۲۰۔۷). 

۴ پطرس رسول بە گونەای:معجزہاّسا بوسیله یک فرشته از 
زندان آزاد میگردد (اعمال .)۱٠۰٠-۷ :۱١‏ ْ 

۵۔مسیح حداقل در دو مورد بوسیله فرشتە‌ھا تقویت میگردد 
(متی.11:8:؛ لوفا ۴۳:۲۷) 

۶ الیشع بوسیله لشکری از فرشتگان مقدس در برابر ارتش 
ارام محافظت میشود (دوم پادشاھان ۲۳-۸۶). 

۷۔باود بانشاء یئ از فرازاز دشت اپیملک کُومینکھ پوسہلہ 
فرشتەھای خداوند محافظت و رھاہی دادہ شدہ است (مزمور 
۳ء1" 

ف ترگات مجری عدالت الھی می‌باشند. در عملی 


کی 


کردن ارادہ خداء فرشتگان مجری داوری و تنبيه دشمنان خدا نیز 
هستند. برای مثال بە دوم پادشاھان ۳۵:۱۹ نگاەکنیدء (پس فرشته 
خداوند در ان شب بیرون آمدہ صد و هشتاد و پنج هزار نفر از 
لرتوی نے ررا زدم ھمچنین در اعمال ۲٣۳:۱٢‏ می خوانیم ودر 
ساعت فرشته خداوند او را زد زیراکه خدا را تمجید ننمودند و کرم 
او را خوردکه بمرد. 

آیات فراوانی از کتاب مقدس بە فرشتگان بە عنوان مجریان 
تدہیر الھی داوری خدا چه در گذشتہ و چه در آیندہ و ھمراھان 
ویژہ مسیح در بازگشت او اشارہ میکنند. 

فرشتگان درامور ملتھا تأثیر م یگذارند. کتاب دانیال 
نبی ١٠ا:‏ ۱۳و ٢٢‏ نشان می دھند کە فرشتگان شریری وجود دارند 
کە ہر ملتھا حکومت کرہہ و ہا فرشتگان مقدس مخالفت و جنگ 
می‌کنند ہراساس آیات بیانِ شدہ و هھمچنین دانیال: ۱:۱١-۲١:‏ 
می توان نتیجه گرفت که امور ملتھا بە فرشتگان سپردہ شدہ است. 
ازعقایت:آبات ڈکر شلم از کازتال ا افسشمان ۱۲۶۶۲۱۱ ر 
کولسیان ۱۱۶:۱ ۱۵:۲ می فھمیم کە در تمام ارقات, جنگ 
روحانی در قلمروھای آسمانی برقراراست. این جنگ بوسیله 
نیروھای شریر به منظور فریب ذھن و احساسات انسانھا می باشد 
تا روحھا تھا را تصاحب کند. 

دریک مورد جنگ انقدر سخت و شدید بودکە فرشته مقرب 
یعنی میکائیل کە در رساله یھودا یه ۹ به عنوان رئیس فرشتگان 
نامیدہ شدہ است: وارد جنگ می شود میکائیل ھمچنین بە نام 
فرشته قوم اسرائیل نامیدہ شدہ کە وظیفەاش محافظت و پیروز 
ساختن فقوم می ‌باشد (دانیال ۱۳:۱١۰‏ و .)۱:۱۲۰٢ ۲١٢‏ او در روز 
بازگشت مسیح نیز صدای ستایش و تمجید خود را بلند خواھد 
نمود (اول تسالونیکیان ۱۶:۴). 

تنھا نام دو فرشته در کتاب مقدس ذکر شدہ است: میکائیل: 
ریس فرَشنگاٹاق خبرائیل :یک پیاماور مخصوص است 
(دانیال ۱۶:۸ ؛ ۲۱:۹ ؛ لوقا :۱۹ و ۲۶) البعه تعداد زیادی از 
فرشتگان پیامآور کە نامشان ذکر نشدہ است خدا را خدمت 
می‌کننلہ ٰ 

کتاب مقدس شواھد محدودی دربارہ دستەھای 
دیگر فرشتگان مقدس بیان میکند کە عبارت اند از: 

١۔کروبین‏ (پیدایش ۲۴۳ ؛ دوم پادشاھان ۱۵:۱۹ ؛ حزقیال 


اھ 


۰۔٢۶۲‏ ۱۶-۱۴:۲۸). کروبین محافظان تخت خدا هستند. 
آتھا ھمچنین از باغ عدن محافظت میکردند. 

٢‏ سرافین (اشعیا ۲۶ و ۶). سرافین موجودات آسمانی را در 
عبادت خدا رهبری می ‌کنند. و وظیفه دیگر انھا تقدیس 
نجات یافتگان می باشد تا نتوائند انطور که شایسته است خدا را 
پرستش و خدمت کنند. 

۳۔ پاسبانان (دانیال ۱۳:۴ و ۱۷)۔ ظاھراً وظیفە آنھا نظارت بر 
فعالیتھای ویژەای می باشد. آتھا در انجام وظیفه خود وفادار و 
امین هھستند و در ارتباط با رساندن پیغام خدا بە انسانھا نیز دیدہ 
می شوند. ۱ 

۴۔ حیوانھا (مکاشفه ۹-۶:۴ ۷-۱:۶ ؛ ۷:۱۵). این فرشتگان 
ظاھراً با سرافین کروہین و سایر فرشتگان متفاوت هستند. آنھا 
خدارا پرستش می کنند بر اجرای داوریهھای خدا نظارت 
می نماینذاو در اطراف ثخت خدا فعالیت می کتند. 

درکلء تمام این فرشتگان خدا را بطور مؤثٹر خدمت میکنند 
و در هر لحظه آمادہ ھستند تا ارادہ و نقشۃ خدا را برای انسانھا 


قلمرو و حدود عملکرد فرشتگان مقدس 

قبل از اینکه بررسی اعمال فرشتگان مقدس را بە پایان 
برسانیم لازم است دربارہ قلمرو و حدود عملکرد آنھا از 
کتاب مقدس مطالبی را بیان کئی۔ 

اول) فرشتگان مقدس, خدمتگزاران تدبیر الھی در ارتباط ہا 
قوم خدا و کلیسا می باشند. وفرشتگان خود را بادھا میگرداند و 
خادمان خود را شعله آتش؛ (عبرانیان ۷:۱)؛ ھمچنین بە مزمور 
۴ رجوع کنید. بە بیانی دیگر؛ خدا از فرشتگان نە بە عنوان 
پیامآوران معمولی بلکه بطور خاص بے عنوان آشکارکنندگان 
قدرت او در ارتباط ہا قوانینی کە قرار دادہ استفادہ میکند (تثنیه 
٣۳‏ : اعمال ۵۳۷ ؛ غلاطیان ۱۹۳ و عبرانیان .)۲:٢‏ دخالت 
فرشتگان در اعمال طبیعی انسانھاء در بعضی مواقع و بە صورت 
استثنابی می باشد. فرشتگان بە خواست و تصمیم خودوارد عمل 
نمی شوندہ بلکە فقط بە فرمان خدا۔ انھا ہین خدا و قوم او وساطت 
کل ٰ 


آموزءھای اساسی کتاب مقدس 


می باشد, براساس قوانین روحانی و جھان طبیعی بکار گرفتہ 
می شود. فرشتگان برخلاف خداء نمی توانند چیزی را خلق کنند و 
یا ہدون اجازہ خدا عملی را انجام دھند. آنھا نمی توانند قلب انسان 
را تفتیش کنند و یا در قوانین طبیعت تغیبرّی بوجود آورند. 
ھمچنین نمی توانند مستقیماً ہر فکر انسانھا تأثیر بگذارند چون 
این کار روحالقدس می باشد. فزشتگان؛ آشکارا در عمٰلکرد:خود از 
محدودیتھایی برخوردار ھستند. 

سوم) کتاب مقدمن:اشارہ میکند که ظھور فرشتگان معمولاً 
مقدم و ھمزاہء با وقایع مھم و جدید در آشکار شدن نقشه خدا 
می‌باشد. برای مثالء می توانیم عملکرد فرشتگان را در زمان وقایع 
زیر فینیم 

)۷۳۸ در آفرینش (ایوب‎ ٥ 

0 در هنگام اعطای شریعت (غلاطیان ۱۹:۳) 

.)۱۳:۲ ٦٢۲۶ و‎ ۱۱:١ دقیقاً قبل و منگام تولد مسیح (لوقا‎ ٥ 

٥‏ هنگام وسوسە شدن مسیح در بیاہان و باغ جتسیمانی 

(متی ۱۱:۴ لوقا .)۴۳:۲٢‏ 

.)۲:۲۸ ھنگام قیام مسیح از میان مردگان (متی‎ ٥ 

0 در زمان صعود مسیح (اعمال .)۱۱-۱۰١١‏ 

٥‏ در ھنگام وقایع آخر زمان قبل از بازگشت ثانوی مسیح (بہ 
اشارات فراوان کتاب مکاشفه دربارہ اعمال فرشتگان و متی 
۵ رجوع کنید.) 


اعمال فرشتگان شریر 

کتاب مقدس ھمانطوری کە آشکار می‌کند خدا در آسمان 
تخت و پیروان خود را دارد ھمچنین نشان می دھد کە شیطان نیز 
در قلمرو تاریکی روحانی خود دارای ملکوتی می باشد۔ شخصی 
بە گونە کٹایەآمیزی گفته است که شیطان تقلیدی از خدا است. 
شیطان نیز برای خود تختی دارد (مکاشفه ۱۳:۲). در کتاب مقدس 
بە شیطان بە عنوان ورئیس این جھانء (یوحنا ۳۰:۱۴ ؛ ۱۱:۱۶) و 
ورئیس قدرت ھواءہ (افسسیان )۲:٢‏ اشارہ شدہ است. او رئیس و 
رهبر نیروھای شرارت می باشد و کتاب مقدس بیان میکند کە او 
دارای فرشتگانی است (متی ۴۱:۲۵) که مخالف خدا ھستند 
(مکاشفه ۲ -۔۹). 


شواهد نیشتزی دربارہ نیروھای شرارت در رسالات پولس 


فرشتگان: نیروھای تاریکی... 


رسول دیدہ می‌شود. در کولسیان ۱۶:۱ پولس به وتختھاو 
سلطنتھا و ریاسات و قوات,: و در افسسیان ۱۲:۶ بھ وریاستھا و 
قدرتھا و جھان داران این ظلمت و فوجھای شرارت در جایھای 
آسمانی؛ اشارہ میکند کە مسیح ہوسیلە صلیبِ خود ہر آن غالب 
شدہ است (کولسیان ۱۵:۲). در ھرکدام از این موارد می توان 
سلسله مراتبی در قدرتھای شرارت دید. این ملکوت شریر در 
راستای شورش و تمرد ہر عليه خداوندمان عیسی مسیح سازمان 
یافته است و عوامل مختلف قدرت شیطان ہر عليه خدا و قوم او 
عمل م ی‌کنند. در ھنگام مطالعه دربارہ شیطان مطالب بیشتری 


دربارہ فرشتگان شریر خواھیم اموخت. 


رئیس فرشتگان شریر 
ْ فرشتگان شریر در مخالفت ہا خدا بودہ و سعی می کنند ارادہ 
او عملی نگردد. این موضوع در نامھایی کە بە رئیس فرشتگان 
شریر دادہ شدہ اأست؛ء دیدہ می شود. 

١۔او‏ شیطان نامیدہ شدہ است. کە بە معنی دشمن یا مخالف 
می باشد. او دشمن خدا و ھمچنین دشمن انسانھا است (زکریا ١١‏ 
؛٤متی‏ ۳۹:۱۳؛ اول پطرس ۸:۵). ٰ 

٢او‏ ابلیس خواندِہ شدہ است. که به معنی متھم کنندہ 
می باشد. او از خدا به مردم (پیدایش ۱۶۳۔۴) و مردم بے خدا 
(ایوب ۹:۱ و ۱۶؛ مکاشفه )۰:٠١‏ بدگوبی میکند. 

۳۔از آنجابی که او انسانھا را بە گناہ کزدن:وسوسە میکند بە 
نام وسوسە کنندہ نامیدہ شدہ است. روشن او:ارائه دادن دلاہل 
عقلانی بزای انجام گناہ می باشد بە ابن صورت که انجام دادن ان 
باعث ہدست آوردن منفعت و سود ہسیار میگردد (متی ۴ ول 
تسالونیکیان ۵7). 

چون شیطان از محدودیت برخوردار است و قادر مطلق: 
دانای مطلق و یا حاضر مطلق نمی باشد: از روشھای متفاوت برای 
مخالفت ہا خدا استفادہ میکند. کاملاً واضح است که او نمی تواند 
مھا مغلاحمة گت سای پ شا ایت 
مخلوقات خدا به روشھای مختلف حملەه میکند: 

۔دروغ میگوید (یوحنا ۴۴۸ ؛ دوم قرنتیان ۳:۱۱) 

۔وسوسه میکند (متی شا 

۔ می دزدد (متی ۱۹:۱۳) 


۳ 


۔آزارو زحمت می دھد (دوم قرنتیان ۷۱۱۲). 

۔مانع می شود (اول تسالونیکیان ۱۸:۲). 

۔غربال میکند (لوقا ۳۱:۲۲). 

۔ برای فریب دادن انساتھا خود را بە ضورتی کە نیست: نشان 
می دھد (دوم قرنتیان ۱۴:۱۱) 

۔تھمت می زند (مکاشفه )۱۰:۱١‏ 

۔به بیماری مبتلا میکند (لوقا ۱۶:۱۳) 

۔داخل انسانھا شدہ و آنھا را تسخیر میکند (یوحنا ۲۷:۱۳) 
۔میکشد و از بین می برد (یوحنا ۴۴:۸ ؛ اول پطرس ۸:۵) 


شیطانء همانطورکە قبلاأگفتیم: فرشتگان شریر راکە در زمان 
شورش و تمرد او ہر عليه خدا به او پیوستند رهھبری م یکند۔ خدا 
به شیطان اجازہ دادہ قدرت و اقتداری راکە در ھنگام آفرینش بە او 
دادہ شدہ اسٹ: برای خود حفظ کند۔ فرشتگان شریر کە بە جای 
وفادار بودن نسبت بە خالق خود و حفظ مقام و مسکنی کە خدا بہ 
ھا بخشیدہ است از شیطان پیروی کردند در تمرد و شورش خود 
ہرای:محیشه باقی خاندند (بھودا ۶)۔ آتھا خود راکاملاوقفَو 
تسلیم رھبرشان که انھا را فریب دادہ ہود کردند و داوطلبانہ 
تصمیم گرفتند کە بە او در رسیدن بە اھداف شریرانەاش کمک 


اعمالی:فشتگان شر ْ 

فرشتگان شریر بە عنوان لشکر پادشاھی ظلمت شیطان بر 
ضد ایمانداران خدا و نقشه او عمل می ‌کنتند (متی ۴۱:۲۵ ؛ 
افسسیان ۶:٢۱؛‏ مکاشفه ۱۲-۷:۱۲)۔ بعضی بین فرشتگان شریر و 
دیوفا تفاوت قائل می شوند. بھرحالء دلیلی وجود ندارد کە نشان 
بدھد آنھا یکی نیستند۔ 

فرشتگان شریر سعی می کنند قوم خدا را از او جدا سازند 
(رومیان ۳۸:۸) با فرشتگان مقدس جنگ می کنند (دانیال 
۰ ) انسانھا را بە بیماری‌ھای جسمی و فکری مبٹلا 
مےنمایند (مستی ۳۳:۹) ٢٠:۲۲؛مرفس‏ :۱۔۱۶ ؛لوقا 
۹ ۴۲) تعالیم غلط را منتشر می ‌کنند (دوم تسالونیکیان 
٣۲‏ ہ ول تیموتائوس ۱:۴) و داخل انسانھا و حتی حیوانات 
شدہ آتھا را تسخیر میکنند (متی ۲۴۴ ؛ مرقس ۱۴-۸:۵ لوقا 


سے 


إعمال ۱۷۸ ۹۶:۹۶ 

گاھی اوقات غذا از:فرشتگان شریر برای تثبیه اشخاص 
گناھکار (م_زمور ۴۹۷۸ ؛ اول: بَادشاغان ۲۳:۲۴) و تادیب 
اشخاص خداپرست (ایوب باب اول و دوم ؛ اول فرنتیان ۵:۵) 
0+7 


سرنوشت فرشتگان شریر 
سرنوشت فرشتگان شریرں عاقبت اشخاص گناھکار را بە 
تصویر میکشدہ آیات زیر دربارہ سرنوشت فرشتگان شریر 
اوصیح سی فا 
0ئ +, رو مہ 
بە مسیح گفتند وآمدہای تا ما را قبل از وقت عذاب کنی 
(متی ۲۹:۸). 
۔مسیح دربارہ واتش جاودانی که برای ابلیس و فرشتگان او 
مھیا شدہ است: سخن گفت (متی ۴۱:۲۵). 
۔ پولس رسول بهە ما میگوید: وآنگاہ ان ہی دین ظاھر خواھد 
قند كَا: غیت عداوك آواڑا ئه نقیں عغغان جَوَة ملاک عورابد 
کرر م فؤر طروں ٹاو راو خوامد تراغ ددم 
تسالونیکیان ۸:۲). 
۔یعقوب رسول می گوید: شیاطین نیز ایمان دارند و 
می لرزندم (یعفوب ۱۹:۲). 
اق صن کیک ا یت 
نزد شما فرود شدہ است با خشم عظیم چون می داند که زمانی 
قلیل داردم (مکاشفه .)۱۲:۱١‏ 
۔ یوحنای رسول میگوید در نھایت وتا ابدالاباد شبانه روز 
عذاب خواھند کشیدہ (مکاشفه )٠۰٠:٠١‏ 
از مطالعه اعمال و سرنوشت فرشتگان شریر می توان نتایج 
مھمی بدست آورد. 
١۔ما‏ نباید فریب مکرھای شیطان را بخوریم و اجازہ دھیم ما 
راگول بزند (دوم قرنتیان .)٦١:١‏ نباید اجازہ بدھیم که او در زندگی 


اُموزھای اساسیکتا ب مقدس 


ماجایئ بای خوٰۃ زیداگتدا(ائےیان 4۷۷۴ ہلک یایڈ سرایٰ 
مقاہله کردن ہا او آمادہ ہاشیم و از سلاحھای روحانی کە خدا در 
اضعہار سا غزاؤز ام الا توم تقوب 16ئافیتبان 
۱۸-۰:۶). 

۲۔ نباید دربارہ شیطان بە گونەای سبک و اھانتآمیز سخن 
گفت (بھودا ۸ و ۹). ھمچنین نباید قدرت او را در لطمٰه زدن و 
ویران کردن زندگی روحانی ایمانداران ناچیز ہشماریم. از طرف 
دیگر ھرگز نباید فراموش کنیم کە مسیح در صلیب بر شیطان 
پیروز شدہ است (عبرانیان ۱۴:۲)ٌو ما با ایمان به پیروزی مسیح 
زندگی میکنیم. 

۳۔ قدرت شیطان و فرشتگان شریر از نظر زمان و حوزہ 
0یت "...۰ 
قادر مطلقء دانای مطلق و حاضر مطلق نمی باشند. 

۴۔نباید بیماری و مصیبتھای طبیعی را بە شیطان و فرشتگان 
او نسبت دھیم. مگر اینکە بطور خاص این موضوع برای ما 
مکاشفه شدہ باشد. قدرت آنھا برای انجام شرارت واقعی ولی 
محدود أست. 7 

۵۔اگرچه نیروھای شریر ہر ضد خدا می باشند ولی خدا از انھا 
رائ اقتاف غد اس تام گند با زج ردارٹک دااؤڈشریر رای 
بە انجام رساندن قصد خود استفادہ میکند, اما در زمان معین آتھا 
را داوری و مجازات میکند. 

۶۔ فدرت روچھای شریر نسبت به انسانھا بہستگی بە ارادہ و 
خواست خود انسانھا دارد۔ روحھای شریر نمی توانند بدون وجود 
حداقل یک رضایت ابتداپی از جانب انسانھاء قدرت خود را در 
رابطه ہا آنھا بکار یبرند. این بدین معناست کھ ایمانداران می توائند 
از طریق دعا و ایمان بە خدا با قدرت شریر مقاومت کنند! ما این 
وعدہ مطمئن خدا را داریم کە: وای فرزندان شما از خدا ھستید و بر 
ایشان غلبه یافتەایدء زیرا او کە در شما است بزرگ تر است از آنکه 
در جھان است,: (اول یوحنا ۴:۴) 


فرشتگان: نیروھای تاریکی... ۴۵ 


خود آزمابی 


سؤالات صحیح و غلط ۔ جملات صحیح را با حرف (ص) و جملات غلط را با حرف (غ) مشخص کنید 

.. ١۔‏ فرشتگان بە صورت موجودات روحانی آفریدہ شدند. 

... ٢۔‏ تمام فرشتگان مقدس آفریدہ شدند. 

ای 5 فرشتگان را می توان ھم یک گروہ و هم یک نژاد درنظر گرفت. 

... ۴۔ در بین فرشتگان مقدس یک سازماندھی وجود داردکە ظاھراً براساس وظیفه و عملکرد آنھا می باشد. 

... ۵۔ فرشتگانی کە مقام و مسکن آسمانی خود را ترک کردند خودشان چنین تصمیمی گرفتند. 

. ۶۔. فوشتگان دابای شخصیت :ود و از نظر قذزت غانای اڑانسان بالائر فبعند 

×.. ۷۔ اکثر فرشتگان دانای مطلق حاضر 0)3 قادر مطلق فستند. 

.... ۸۔ کتاب مقدس نشان می دھد کە سقوط شیطان به دلیل غروراو بود. 

.... ۹۔ شواہد کتاب مقدسی وجود رئیس فرشتگان کروبینە سرافین و فرشتگان بسیار دیگری کە نام خاصی ندارند را تأبید میکند. 
... ١٠-قدرت‏ شیطان از نظر زمان و حوزہ عملکرد محدود است و بستگی بە اجازہ دادن خدا دارد. 

... ١۱۔کتاب‏ مقدس بیان میکند حداقل نصف فرشتگان تصمیم گرفتند کە از شیطان پیروی کنند و درنتیجە سقوط کردند۔ 

1۷ شیطان می توائدغا را ومن وہ کنا تا از نظر روحانی سفوظ کئیں انا نم قواتھ غودئی ایج ما باادت س2 

.. ۱۳۔انسانھا امکان دارد برخلاف خواست خودشان و ہا وجود مقاومتی کە ہا شیطان می ‌کنند وجودشان بوسیلە او تسخیر شود 
... ۱۴۔کتاب مقدس نشان می دھد کە تعداد فرشتگان انقدر زیاد است که یک گروہ بزرگ و غیرقابل شمارش را تشکیل میدھند. 
... ۱۵۔لغت وفرشتہہ به معنی وپیامآورں است و کار اصلی فرشتگان را بیان می کند. 


يغ ٌ 


ذرس سسم 


انسان ۔ خلقت خاص خدا 


مردم نظرات بسیار متفاوتی دربارہ منشا انسان بیان میکنند. فلاسفه؛ کی مان تکاما ل و جامعەشناسان هرکدام تفکرات و 
نظریەھای خود را اعلام میکنند. کوشش و تلاش انسانھای دنیوی برای توضیح دربارہ منشأً و پیشرفت انسان.به ما جواب قائکتادبایٰ 
نمی دھد چون آنھا معتقد هستند کە وجود انسان نتیجه یک تصادف است؛ بدون اینکه ھدف و معنایی درکار باشد. ۔ برخلاف آن نویسندہ 
مزمور دربارہ منشأً خود بە خدا چنین میگوید وترا حمد خواهم گفت ز برا کە بطور مھیب و عجیب ساخته شدہام ......در دفتر تو ھهمه 
اعضای من نوشته شدہ. در روڑھایی کە ساخته میشدہ, (مزمور ۱۴:۱۳۹ و ۱۶). 

مابه شباھت خدا ساخته شدہایم. بوسیلە خالق خود آفریدہ شدیم تا عادلانه و بااحساس مسؤولیت ہر زمین حکمرانی کنیم. اما 
توانابی تفکر؛ احساس و انتخاب اخلاقی دادہ است. قابلیت انجام دادن بسیاری از کارھا را داریم اما ھمچنین امکان دارد از قابلیتھای 
طبیعی خود بە خوبی استفادہ نکنیم و آتھا را بە ھدر دھیم و خدایی راک تمام آنھا را بە ما بخشیدہ است. انکارکنیم۔ تنھا روشی که می توان 
بوسیلۂ آن قابلیت‌ھای بالقوہ بززگی راک خدا به ما بخشیدہ است کشف کنیم؛ اطاعت کردن از کلام خدا می باشد. نااطاعتی ما باعث می شود 


که این قابلی تھائبالقوھرگز َرزندگن مَااهر نشود 


در درس گذشته دربارہ قلمروھای روحانی توضیح دادیم. اکنون بە مطالعه مخلوق دیگری از خدا یعنی نژاد انسانی می پردازیم. لغات 
انسان و بشر دراین درس هر دو بە نؤاد انسانی یعنی جنس مذکر و مؤنث اشارہ میکنند۔ در حین مطالعه این درس می توانید خود را بھتر 
بشناسید و وظایف خود را بە عنوان شخصی کە حاکمیت خدا را در زندگی خود پذیرفته است بیشتر درک کنید. 


متن درس 


سقا السان 

خلقت خاص خدا 

کتاب مقدس بطور معقول و مستقیم بە این سؤال وانسان 
چگونە بوجود آمد؟ء پاسخ می دھد. کتاب مقدس دربارہ منشاء 
مقصد و سرنوشت انسان سخن میگوید و نشان می دھد که انسان 
خلقت خاص خدا می باشد 

انسان مخلوق بی مائند و بی نظیر خدا است. کتاب مقدس 
نشان می دھد که انسان نتیجه عمل خاص الھی می باشد: (خداوند 
چنین میگوید....من زمین را ساختم و انسان را ؛ بر آن آفریدم و 
(اشعیا ۱۱:۴۵ و .)۱١‏ آیات ے شر ہیکت 
0۴۹[ 

آفریدہ شدن بقيه مخلوقات بە سادگی از طریق فرمان الھی کھ 
فوراً انجام میشد صورت گرفت (بە پیدایش :٥و‏ ۲۴ رجوع 
کنید), اما خدا در خلقت انسان یک عمل خاص و ویژہ انجام داد. 
اول اینکہہ غخدا انسان را از عثاصر زمیتی بوجود آورد و ضپس دز 
بینی او روح حیات رأ دمید (پیدایش ۷:۲) و انسان بە یک موجود 
زندہ تبدیل شد۔ این دمیدن الھی بە انسان از جانب خدا یک 
طبیعت روحانی بخشید کە باعث شد از تمام مخلوقات دیگر که 
در باب اول پیدایش نە آٹھا اشارہ شدہ است: مقام بالاتری داشته 


باقیں علازتی اہ فرمان غدا ئا پر حا کدَاتھاو مسلط انان ہر 
زمین نشان دھندہ ہرتری انسان بر سایر مخلوقات زمینی می باشد 
(پیدایش ٢۸۶)‏ 

ھمچنین می توانیم توجە خاص خدا را به انسانء زمانی که او 
را بوکت سے دھد تا پارووو کش شون یٹایش ۲۵۱۲۸۸) و نژاد 
انسان تمام زمین را پر سازد و ہر سایر مخلوقات زمینی و تمام 
گیاھان دانەدار تسلط و حاکمیت داشته باشك یبیٹیی 

مھمترین تفاوت بین انسان و سایر مخلوقات خدا این است 
کە انسان بە شباھت خدا افریدہ شد (پیدایش ۲۶:۱)۔ ھیچ مخلوق 
دیگری بە جز انسان بە شباھت خدا افریدہ نشد. ھمانطور کە در 
این درس خواھیم دید شباھت انسان بە خداء شباھت فیزیکی 
نبود بلکە یک شباھت اخلاقی و روحانی. 

در ہررسی تفاوتھای موجود بین انسان و حیوانات: شواهد 

ی را دربارہ طبیعت ویژہ انسان کشف خواھیم کرد. اکنون 
بعضی از این تفاوتھا را درنظر میگیریم. 

١۔‏ انسان تواناپی سخن گفتن دارد یعنی توانابی بیان کردن 
مفاھیم و اندیشەھای واقعی و انتزاعی به روشی خلاق و پویا. 
(من در خانه سفیدی زندگی میکنم که دارای پنج اطاق است این 
جمله نمونەای از یک مغھوم واقعی است۔ و جملە: ودوست 
دا شتن از تنفر بھتر است: نمونەای از یک مفھوم انتزاعی میباشد. 
هر دوی این مفاهھیم بە دلیل تواناپی انسان برای فکر کردن؛ درک 


انسان خلقت خاص خدا 


نمودن و بیان اندیشەھای خود از طریق سخن گفتن می توانند به 
انسان دبگری منتقل شوند. اما ھیچ حیوانی قادر بە انجام این عمل 
می پافیقۂ 
باغ زیبا علاقه و تمایل بیشتری نسبت بە یک علفزار از خود نشان 
این تواناییی را ندارند۔ برای مثال: امکان دارد یک سگ بے دلیل 
نااطاعتی کە کردہ اق تشبه شود واز این تىىیه شكن0 احساس 
تربیت نمود اما یک سگ ھرگز یاد نمیگیردکه دزدیدن تخم مرغ 
یا خوردن جوجەھای یک مرغ از نظر اخلاقی کار اشتبامی أاست. 

۴۔انسان یک تمایل عمیق و درونی برای پرستیدن یک 
موجود مافوق طبیعی دارد اما حیوانات ھرگز قادر بە پرستیدن و 
احترام گذاشتن نمی باشند. 

۵۔انسان می تواند برنامەریزی کند نیازھای ایندہ رأ پیش بینی 
نماید و تغییراتی را در وقایع بوجود آورد. او ممچنین از ایجاد 
سیکھای جدید معماری و سبکھای جدید هنری لت م یبرد. 
او ھمیشه در تلاش است تا با ایجاد تغییر محیط زندگی راحتتر و 
بھتری را برای خود مھیاکند. اما حیوانات توانابی بوجود آوردن و 
پیش ‌بینی کردن را ندارند۔ تمام اعمالی کە حیوانات برای آمادہ 
کردن شرابط زندگی خود انجام می دھند درواقع در اثئر غریزہ 
طبیعی آنھا می باشد. برای مثال: پرندگان براساس غریزہ طبیعی 
برای جوجەھای خود آشیانه می سازند و در طول قرنھاء آنھا ھمان 
نوع آشیانه کوچک را می سازند کە اجداد انھا می ساختند. 

این موارد آشکارا نشان می دعد کە انسان مُخلوق ویڑہ و 
خاص خدااست: خلقت او نتیجه یک تصادف نیست و از تکامل 
یک نوع حیات حیوانی پسٹتر بوجود نیامدہ است۔. در درسھای 
گذشته متوجه شدیم کە خندا کائنات زا آضریدہ است و از آن 
گرایش بە خرابی و نابودی دارد تا پیشرفت. ھمه چیز كکھنە و 
فرسودہ می شود و چیڑھای منظم به سوی بی‌نظمی حرکت 
قدرتی برتزو خارج از خود دارد. دراثر عمل خاص خداکه ہر تمام 
(کولسیان ۱۷-۱۶:۱).: 


به شباھت خدا خلق شدن 
کتاب مقدس تعلیم می دھدکه انسان بە شباھت و صورت خدا 
آفریدہ شد (پیدایش ۰:۲۷:۱ ۵:١؛‏ ۶:۹؛ اول قرنتیان ۷:۱۱؛ 


۴۷ 


یعقوب ۹۳). انسان می تواند مانند خدا بە گونەای ھدف‌دار و با 
معنا فکرکند. ھرکدام از ما می توانیم بە روش خود چیڑھای مفید 
و زیہا بسازیم۔ ھمچنین می توانیم از طریق مطالعه اصولی رأ در 
خلقت کشف کنیم کە شواھدی از افرینش خدا ارائه می دھند. وبه 
شباھت خدام شامل چە چیزھای دیگری می‌شود؟ و چه 
چیڑزھایی را شامل نمیگردد؟ 

اصطلاح وبە شباھت خداہ بە این معنا نیست کە انسان کپی 
کاملی از خدا می ہاشد. بلکە منظوراین است که انسان در بعضی از 
قسمتھا بە خدا شباھت دارد. در درس اول دیدیم کە خدا روح و 
درنتیجه غیرقابل دیدن است. بناہراین می فھمیم که منظور از شبیه 
بودن بە خدا یک شباھت فیزیکی و مادی نمی باشد. اگر شباھعت 
ما به خدا یک شہاھت فیزیکی و مادی نیست: پس منظور 
حَشے؟ ْ 

[۔شباھمت شخصیتی. اگرچە خدا روح است: ولی چون 
انسان مانند خدا یک وجود داراىی شخصیت می ‌باشد: روح انسان 
می تواند با روح الھی خداارتباط برقرار نماید. بە ما این امکان دادہ 
شدہ که ہا خدا یک رابطه شخصی داشته ہاشیم و ھمچنین مائند 
خدا می توانیم ہا سایر موجودات دارای شخصیت ارتباط داشتہ 
ایت ٰ 

٢۔شباھت‏ اخلاقی. انسان ماققد خداء می تواند پین بد و 
خوب تشخیص دھد. خصوصیات اصلی شخصیت انسان یعتی 
تلکن اجساس و لراد طف پتھغیرا ہائد بجی 
انسان نمونەای محدود از ماھیت اخلافی نامحدود و کامل خدا 
است. انسان آزادی انتخاب و عمل کردن دارد و مسَوٌولیت انتخاب 
وعمل با خود او است. انسان در ھمان حین که از آزادی خود برای 
انتخاب بین نیکوپی و شرارت استفادہ میکند: مورد آزمایش قرار 
میگیرد و سی توائد:از قارت تشخیض خود انتقادہ کند و آن را 
توسعه و رشد دھد. واقعیت این است کہ انسان از اینکه باید بین بد 
رعرپ اایخاپ کزدریاخیرینا گا بوڈ 

۳٣۔ماھیت‏ منطقی. انسان بە دلیل داشتن ماھیت منطقی و 
منطق؛ توانابی استدلالء توانابی شناخت خداو سایر مخلوقات:؛ 
بە خدا شباهت دارد. به این توانایپی ھمچتین بە عنوان شبات 
عقلی انسان بە خالق خودش اشارہ می شود. 

۴۔ قابلیت تسلط و حکمرانی. انسان از این لحاظ که 
قادر به حکمرانی و کنترل امور می باشد: بە خدا شباھت دارد. 
انسان:می تواند حیواناتی :زاکه اڑاو قوی تر هستند زام و املی 
نماید۔ او رودخانەھا را بە منظور تھیه انرڑی الکتریکی بوسیله 
سدھا مھار میکند. بیاہانھا را بە زمینھای حاصلخیز و پرثمر تبدیل 
می‌کند۔ این توانایی کە بوسیله خدا به انسان دادہ شدہ است: 
بازتاہی از حکمرانی و فرمانروابی مطلق خدا بر تمام کائنات 


۴/۸ 


می باشت 

۵۔ خو دآ گا عیٰ. از آنجابی که انسان یه تنباعت خداآفزیدہ 
شدہ است از وجود خود باخبر و آگاہ است. یک طفل در ھمان 
اوایل زندگی احساس م یکند که از سایر افراد خانوادہ متمایژ و 
جدا می باشد. بدون توجه بە اینکه خانوادہ و یا محیط تربیتی ازاو 
چه انتظاری دارند درک میکند کە از اشخاص دیگر متمایز امتت. 
او رؤیاھاء آرزوھاء امیدھا ترس‌ھا و محرکھای خود را دارا 
می باشد. و بە یچ انسان دیگری شہاهت ندارد۔ سایر مخلوقات از 
این خوداگاھی برخوردار نیستثلدہ --- 

۶ ماھنیٹ اجتماعی. پایە و اساس ماھیت اجتماعی؛ 
محبت خدا می باشد. خدا از ازل و تا بە ابد این محبت را در تثلیث 
أرائه می دھد. مسیح فرمود (ھمچنانکە پدر مرا محبت نمود من 
نیز شما را محبت نمودم. در محبت من ہمانید .... یکدیگر را 
محبث نمائید ھمچنانکه شما را محبت نمودم, (یوحنا ۹:۵ و 
٦‏ و انجایی کە ما نیز دارای ماھیت اجتماعی ھستیمء بە دنبال 
رابطه داشتن ہا خدا و دیگران می ہاشیم. و زندگی خود را براساس 
کوچکترین واحد اجتماعی یعنی: خانوادہ سازمان می‌دھیم, 
بت آو ہما لقث بد لایگرن سصنتڈاز فاجیت اسائضی 
مانشاأات فی کو 

کتاب مقدس بە ما یک گزارش معقول و قابل اعتماد دربارہ 
مسشاً انماق موقھ ز جوناز مات :و تراناتمان:ااقر ای کے 
انسان ہا أن خلق شدہ است سخن میگوید. ھمچنین این حقیقت را 
آشکار می سازدکة انسان بَة شباھث خالق خویش آف رید شدہ 
است, این مطالب به ماکمک م یکند تا درک کنیم کە بە چه دلیلی 
انسان مخلوق خاص خدا است و بە چهە دلیلی از سایر مخلوقات 
برتر می ہاشد. کتاب مقدس ھمچنین بە ما تعلیم می دھد کە انسان 
اگرچه بە عنوان یک وجود اخلاقی از مقام بالابی برخوردار است 
اما مسئولیتھای بسیار مھمی را نیز بر عھدہ دارد۔ مسؤولیتھابی کە 
ہر سرنوشت جاودانی او تأثیر میگذارند. این موضوع را در درس 
بعدی بررسی خواھیم کرد. 

طبیعت انسان 

اگر شناخت کامل‌تری از طبیعت انسان داشته ہاشیم, آنگاہ 
راحت‌تر می توانیم مشکلات خود را حل کنیم و بفھمیم چرا بە 
این گوئە کە مَسْیْم) زفتارمُیکتتم ابن دزسث اسٹ کةانسان يك 
موجود پیچیدہ است و دارای بدنی شگفتانگیزن ذھنی خلاق و 
توانابی تشخیص بین ہد و خوب است. اما اینھا فقط یک قسمت 
کرک از عفوفلبات پرضطعد اس اح بافت ان حٰشیم 
اشکار می سازدکه انسان دارای یک جنبه فیزیکی یا مادی است که 
قابل دیدن می باشد و یک جنبه غیر فیزیکی دارد که قابل دیدن و 


آموز:ھاىی اساسی کتا ب مقدس 


تجزیە کردن در آزمایشگاہ نمی باشد. اکنون بە بررسی جنبەھای 


جنبه مادی (فیزیکی). 


تشخیص جنبه فیزیکی یا مادی انسان بسیار آسان است. این 
جنبه چیزی است کە ما بە چشم می ‌بینیم و دکترھا ان را معاینہ 
می کنند و یا روی ان عمل جخراحی انجام می دھند. قابل 
اندازہگیری: وزن کردن و تجزیە کردن در آزمایشگاہ می ہاشد. 
درواقع منظوراز جنبە فیزیکی ھمان بدن انسان است. 

کتاب مقدس بارھا دربارہ بدن انسان سخن میگوید و رھایی: 
شامل جنبه فیزیکی ما نیز میگردد (رومیان ۲۳:۸؟ اول قرنتیان 
)۲-٦:۶‏ کتاب مقدس چە ارزشی برای بدن انسانی قائل 
می شود؟ هر چند کە بە ما تعلیم می دھد: جنبه غیر فیزیکی انسان 
ہسیار مھمتر از بدن او است (متی ۲۸:۱۰))ء اما ما را بە ان سمت 
ھدایت نمی کند کە بدنھای خود را حقیر و بی ‌ارزش ہشماریم و یا 
ن را شریر بپنداریم۔ بلکھ برعکس: پولس رسول تعلیم می دھد کہ 
اگرچه بعد از مرگ بدنھای ما فاسد می شود اما روزی بطور 
معجزہاسا احیا خواھد شد:)....عیسی مسیح خداوند را انتظار 
میکشیم کە شکل جسم ذلیل ما را تبدیل خواهد نمود تا بے 
صورت جسد مجید أو مصور شود .... (فیلیپیان ٦۰٢۶۳‏ و .)١٢‏ 

پولس در رساله خود بە کلیسای قرنتس: بیان میکند که بدن 
ایسمانداران اعضایى بدن مسیح می ‌باشد و بدن آنھا ھیکل 
روحالقدس است و ہە ھمین دلیل بە مسیحیان مسؤٌولیت می دھد 
که ہا بدن خود نیز خدا را جلال دھند (اول قرنتیان ۱۵:۶ و 
.)٣٢٠-۹‏ : 

مسیح نیز با تجسم خود درواقع برای بدن انسانی احترام و 
اعمیت بسیار زیادی قائل شد. لوقا بیان می‌کند کە مسیح در 
(قامت, (لوقا ۴۰:۲) رشد میکرد. درواقع؛ نویسندہ رساله ہے 
عبرانیان نشان می دھد که برای اینکه مسیح بتواند کاھن اعظمی 
دلسوز و نجات دھندہ ما باشدہ ضروری بودکە جسم بپوشد و 
بدن انسانی را ہپذیرد. (عبرانیان ۱۵-۱۴:۲ و ۱۸-۱۷)۔ 


جنبه غیر مادی (غیر فیزیکی) 

در حالی کە تشخیص جنبە مادی انسان آسان است؛ توضیح 
دادن دربارہ جنبه غیرمادی (غیرفیزیکی) انسان بسیار مشکل 
اأسشت, برای مثال؛ کلام خدا در اول تسالونیکیان ۲۳۵ از نفسی یا 
جان و روح سخن میگوید کە به ھمراہ بدن مادی: تمامیت 
شخص را تشکیل میدھند. در حالی کە در متی ۲۱۸:۱۰ به نظر 
می رسد کە فقط نفس یا جان جنبه غیرمادی انسان را تشکیل 
می دھد. آیا وجود انسان از دو ة قسمت تشکیل شدہ است و یا از 


انسان خلقت خاص خحد 


سه قسمت؟ آیا روح و نفس یکی ھستند و یا با یکدیگر متفاوت 
می باشند. . 

تشخیص و تعیین این موضوع کھ آیا روح و نفس یکی هستند 
وازاس قت سوا ار عوہ سای می ھا ات کان 
است. در حین ہررسی دقیق تر ابعاد غیرمادی انسانء دربارہ این 
موضوع تعمق بیشتری خواهیم نمود. ٰ 

بعضی از دانشمندان کتاب مقدس معتقد هستند زمانی کە خدا 
انسان را آفرید در او یک روح حیات دمید. بعضی دیگر معتقد 
ھستند کە جنبه غیر مادی انسان شامل دو قسمت می کدف کین 
نفس یا جان کە سرچشمه حیات زیستی ما است و یا ان قسمتی 
فرم ے بل نے تار نے تک 
روح است: که سرچشمه حیات عقلانی ما است و یا ان قسمتی 
که مربوط بە استدلال و درک کردن می شود. 

چندین عاما ل مھم در حیات منطفقی انسنان وجود دارد, 


ھمانطور کە خواھید دید سە عامل ہو سو ار اصلی 
شخصیت می باشند: 

(١‏ عقل: تواناپی درک کردن: استدلال نمودن و به خاطر 
اوردن 


۲) احساس: توانایی احساس کردن: تحت تأثیر فرار گرفتن 
بوسیله آنچە شخص میداند یا تجربە می‌کند. 

۳ ارادہ: توانایی انتخاب کردن: تصمیم گرفتن و عمل نمودن 

۴) وجدان: خوداگاھی درارتباط با تشخیص خوب و بد 

در ھنگام مطالعه دربارہ ماھیت خدا (درس اول) فھمیدیم کە 
خدا ما را با عوامل اصلى شخصیت یعنی: عقلء احساس و ارادہ 
خلق کرد این قابلیتھا ما را قادر می سازد تا با خدا و انسانھای دیگر 
بەگونەای ہا معناو مسؤولیت پذیر ارتباط ہرقرارکنیم. این عوامل 
غیرمادی بە ھمراہ جنبە مادی باعث میگرددکە ما بە عنوان یک 
وجود کامل قادر بە زندگی کردن ہاشیم۔ ما محیط خود را کنترل 
میکنیم و ان را بە صورتی در می آوریم کے برای زنلگی کردن 
مناسب و ضروری است. سعی میکنیم خالق خود راکه برای 
ادامه حیات ونجات جازوائٰ ما جن چیڑتا دھباکرد اأنست؛ 
وو سی 

ارادہ و وجدان دو عاما ل بسیار مھم از جنبه اخلاقی وجود 
غیرمادی ئا را تشکیل می دھتد که در قسمت بد آتھا واخطالٰ 
خواھیم کرد. 


جنبه اخلاقی 

قاہلیتھای عقلانی وجود غیرمادی که ان را مطالعه کردیم بە ما 
در انجام اعمال صحیح یا غلط کمک م یکنند. عفقل ب٭ەمااین 
فدرت را می دھد تا بفھمیم چە چیزی صحیح است و چە چیزی 


۴۹ 


اشتباہ احساس باعث می شود کە در یک مسیر مشخص حرکت 
مر پصممملہد سو ات اما بدون 
وجدانء ھیچ نوع عمل اخلاقی وجود نخواھد داشت 

وجدان را می توان به عنوان یک ٭صدای درونی درنظر یت 
کد از قرائتق اخلاش غدا وز ارتباظ یا جھت ناف ھا مال نا 
استفادہ میکند و ما اسریکوت وراسیکیجرہ 
منظور شناخت و درک بی 
بررسی وجدان و ارادہ در ارتباط با اعمال خود می پردازیم. 


بیشتر ماهھیت این فقدرت اخلاقی: اکنون بہ 


وجدان 

فؤر لاب دیدیم کہ وُجدان ا با طز رفتارزو:اعمال ما 
داوف ابی توانابیٰ فکری مةرا قادزم یناز کہ بطور عٹامپب 
ہین اعمال و طرز رفتارھابی کە ممکن است باعث خشنودی و یا 
عدم رضایت خدا بگرددہ داوری کنیم۔ خدا درکلام خود ملاک و 
معیاری را برای زندگی اشکار نمودہ است. تعالیم و کاربرد عملی 
حقایق الھی که دریافت کردہایم بە ماکمک می کند تا ہفھمیم 
پر باید بد زنگئ کلم تابراین غ اآنچھ دربارہ ارادہ خدا درکلامش 
بکارگیری این حقایق در زندگی 
روزمرہ خود می ‌آموزیم جوا و اساسی برای عملکرد وجدان 
بوجود می آورد, ٰ 

وجدان ما رادز ارتیاط:ہا درست :یا اشتباء بودن:اعمَال یک 
می خواھیم انجام دھیم ھدایت می کند و یا ھشدار می دھد. 
پولس رسول وقتی دربارہ انسانھا میگوید کە واز ایشان ظاھر 
می شود کە عمل شریعت بر دل ایشان مکتوب است و ضمیر 
ایشان نیز گواھی می دھد و افکار ایشأن با یکدیگر یا مذمت 
میکنند یا عذر می آورندہ (رومیان ۱۵:۲) درواقع نمونەای از 
عملکرد وجدان را بیان میکند. 

برای مثالء ایمانداری بنام دیوید را درنظز بگیزید کە تاجر 
است و باید تصمیم بگیرد کہ: دأیا باید برای شام خوردن ہا یک 
تاجر مھم بە مکانی کە مرکز تفریحات شرورانه است بروم؟ یا 
اینکه باید بر روی عقاید خود 


حتی اگر بە قیمت از دست دادن 
سود این معامله باشد اسم و دموت او را نپذیرم؟:. 

ملاک و معیار دیوید برای زندگی؛ کلام خدا است. او می داند 
کە کلام خدا دربارہ معاشرت بد چە تعلیمی می دھد (دوم قرنتیان 
۷ اول قرنتیان ۳۳:۱۵). وجدانش به او ھشدار می دھد که 
پلییزؤن ای دمواث۷اکاتیان ا ننشون متفالف ٹلاک لمہپاوغدا 
است,. ھمچنین بە یاد دیوید می ‌آورہ کە می‌باید مطابق خواست 
خدا رفتار کند. درواقع وجدان دیوید براساس کلام خدا بین عمل 
خوب و بد تفاوت قائل می‌شود. چون دیوید یک ایماندار است؛: 
وجدانش تحت تأثیر و ہدایت روحالقدس با او سخن میگوید. 


اگر دیوید شھادت وجدان خود و مسؤولیت اخلاقی خویش 
رأ نادیدہ میگرفت؛ بدا احساس شرم و پشیمانی می کرد و از 
ماوع ۶ ل خود می‌ترسید. تسلیم شدن بە وسوسه باعث بوجود 
آمنق اغساس شیکسٹ موگردں یمن شکثنت در زلگی کزدن 
اسان ار اح رہ فزانیان کی عترا ساس شکمیت 
هستند یعنی احساس شرم؛ پشیمانی و ترس مربوط به وجدان 
نمیگردند بلکه مربوط بە احساسات می باشند. بنابراین وجدان 
در ارتباط ہا نگرش ھا و زفثار ما مانند.یک داور و قاضی عمل 
مر کلدہ 

از آنجابی کە خدا ما را ہا این ھدایت کنندہ یا دصدای؛ درونی 
خلق نمودہ است. باید مطالب بیشتری دربارہ چگونگی عملکرد 
وجدان و محدودیتھایی کە دارد بدانیم. اول ء وجدان نیز مانند 
عقل با رشد و بلوغ ما توسعه می یابد۔ وقتی ما می خواهھیم 
مسئولیتھای خود را درک کنیم؛ درواقع شروع بە شناخت نتایج و 
پی آمدھای منطقیٰ اعمال خود میکثیم. دو کتاب مقدس تعلیم 
می دھد که وجدان می تواند الودہ فاسد و داع کردہ شود: 
دولی ھمه را این معرفت ٹیست) زیرا بعشی تابەال بە اعتقار ايلله 
بت ھست آنں را چون قرہبائی بت می فورنر و ضمیر ایشان ون 
شعیف است تس می‌شور: (اول قرنتیان ۷۰۸) 
دھرھیز برای ماکان باک است لیلن آلووگان و پی ایمان را ھیچ پیز پا 
نیست بلله فھم و ضمیر ایشان ملوث اسٹ؛ (تیطس ۵:۱ا) 
دہه ریاگاری درو غلَوبا نل شمایر فور را را غگررەائر؛ (اول تیموتائوس 
۴ء۷) 

این آیات نشان می دھند کە بی توجھی و سھلانگاری در 
زندگی مسیحی, نادیدہ گرفتن صدای وجدان و ترک کردن ایمان 
می تواند عملکرد وجدان راک خدا بخشیدہ است ہی ثمر و 
ہی تأثیر بگرداند۔ اگرچه نمی توان ان را از بین برد۔ 

سوم وجدان مصون از خطا و لغزش ناپذیر (بدون ھیچ گونە 
اشتباہہ کامل) نمی باشد..وجدان در صورتی کە معیارھای غلطی 
7 ان دادہ شود می تواند شخص را بە گونەای اشتباہ ھدایت کند. 
پولس رسول قبل از اینکه در راہ دمشتق با مسیح ملاقات کند در 
رٹتار غلط واقمام کو بتبار با وجنان و وظیندقطاس پزد. او 
فکر میکرد کە کار صحیح را انجام می دھد. غیرت و صداقت او 
ستودنی ولی عملکردش منزجرکنندہ و غلط بودا علت این بود کھ 
عقل او تفسیر اشتباھی از عھد عتیق زا پذیرفته بودہ درنتیجه 
وجدانش براسامن ھمان تفسیر غلط و اشتباہ او را بە بیراء ھدایت 
میکرد (اعمال باب ۹). 

نتادارا و جَالق مك افمال و وفتازفاق ما را پراناش)مہواوة 
زیر مورد قضاوت و داوری قرار می دھد: 

)١‏ شناخت و درک ما از وجود خدا. 


آُموزەھای اساسی کتاب مقدس 


۲ آزادہ ضکاشمہ شذہ دا 

۳ آگاھمی و شناخت اخلاقی که خدا بەه ما بخشیدہ أست. 

۴) آنچه تعلیم یافتەایم (معیاری که در اختیار وجدان گذاشتہ 
شدذہ سن 

۵ ملاک و معیارھای اجتماعی که پذیرفتەایم. 
توجه داشت کە معیارھای اجتماعیء به:دلیل وجود گناہ و رد 
براساس کلام خدا و تفسیری کە روحالقدس از آن می‌کند: استوار 
شف باشد 


ارادہ 

ارادہ درواقع توانابی ما برای انتخاب و تصمیمگیری میان 
جھتھای ممکن و عمل کردن برطبق ان می باشد. در ارتباط با ھر 
عملی: قبل از اینکە بتوائیم احساس خود را دربارہ ان بیان کنیم: 
ار ارکن شحائیت اناد یافی سن پراقاس فشنٹانٹ و 
احساسی کھ فازیمامیٰ توائیم ہؤزسیلۃ آزادہ ااتخاب کثیم چانعما 
ھت دھیم۔ می توانیم در حدود توانابی خود ازادانه انتخاب 

کنیم کە چه عملی را انجام دھیم: برای مثال می توائیم ارادہ کٹیم کە 
بدویم. اما نمی توانیم ارادہ کنیم کە مانند پک اف درا ؤیتر آب 
زندگی کنیم. چون دویدن در حدود توانایی انسان است ولی 
وش گی کون ار زس ات خارج از توانایی انسان می‌باشد. 
ھمانطوری کە در درس بعدی خواهھیم دید انسان بوسیله گناہ 
محدود شدہ است و نمی تواند بوسیلە ارادہ بە راحتی موقعیت 
اخلافقی خود را تغییر دادہ و عادل گردد. 

چبدی :بزازادہ کاقیر میگذارد؟۔آیاکلا طجت کنتزاب:انبان 
است یا تحت کنترل خدا؟ در تصمیمگیری چە مراحلی وجود 
دارد؟ اکنون در حین مطالعه کامل تر طبیعت انسان دربارہ این 
موضوعات توضیح خواھیم داد. 

زمانی کە خدا انسان را افرید ہه او قدرت انتخاب کردن را نیز 
بخشید. قدرت گناہ کردن و یا اجتناب کردن ازگناہ. خدا انسان را در 
سی سو ہہ مس دش سد ہاب 
با خدا ادامه دھد: ۱ 
دو فراوئر فرا گرم را امر فرمور ہلفت از ھمه ررفتان باغ پی ممانعت 
بفور اما از ردرفت معرفت نیک و بر زنھار نفوری زیرا روز یکە از آن 
فورری هرآیئه فواھی مرر؛ (پیرایش :۶ا و ۱۴) 

آدم بە این فرمان خداوند چگونہ پامخ ۔داد؟ در تصمیمگیری 
مراحل زیر وجود دارد: 

١۔عقا‏ ل آدم معیارو ملاک خدارا پذیرفت. 007 خدا 


انسان خلقت خاص خدا 


به او چه میگوید. 1 

٢۔احساس‏ او درستی سخنان خدا را تا بید کرد. 

٣۔ارادہ‏ او آمادہ تصمیم گرفتن بین پذیرش و یا رد کردن 
وسوسه شیطان بود. 

۴۔ در این زمان بحرانیء وجدان آدم نتایج حاصل از عمل 
کردن برخلاف حکم خدا را سنجید. 

۵ ادم بطور ارادی تسلیم وسوسە شد. 

بنابراین آدم عمداً از حکم خدا نااطاعتی کرد و بلافاصله نتایج 
ان را متحمل شد. وجدانش او را محکوم کرد و باعث شد او درک 
نماید کە در نگاہ داشتن حکم خداکوتاھی کردہ است و احساس 
شرم پشیمانی و ترس بکند: چون نااطاعتی او باعث شدہ بود که 
دیگر بیگناہ و پاک نباشد (پیدایش ۷-٠۰٠)۔‏ اکنون طبیعت او 
دچار فساد و تباھی شدہ بود. از آنجابی که آدم از حکم و خواست 
خدا نااطاعتی کرد انسان بوسیله طبیعت گنا:آلود محدود شد. او 
دیگر نمی تواند بدون کمک خداو فقط بوسیله قدرت ارادہ خود از 
حکم خدا اطاعت کند. پولس رسول میگوید (زیرا می دانم کە در 
من یعنی در جسدم ھیچ نیکوپی ساکن نیست زیراکه ارادہ در من 
حاضر است اما قدرت نیکو پی کردن نی, (رومیان ۱۸۷). 

باوجود این خدا نمی خواست: انسان را در آن فساد و تباھی 
ترک کند. بنابراین او را در همان شرایط مورد فیض و رحمت خود 
قرار داد و از او خواست که از گناھان خود توبە کند و نجاتی راکە 
برایش فراھم نمودہہ؛ بپذیرد (تیطس .)۱٦١:١‏ در این زمان است که 
روحالقدس ابتکار عمل را بدست مو گیرد و ارادہ انسان را تحت 
تاثیر قرار می دھد تا بہسوی خدا بازگشت نماید (فیلیپیان ۱۳:۲). 
اشخاصی که بازگشت کنند می توانند فرزندان خدا گردند (یوحنا 
:) سو 
اگرچە خدا فیض خود را از انسان سقوط کردہ دریغ نمی کند و 
او را قادر می سازد تا مسیح رأ بە عنوان نجاث دھندہ خود ہپذیردں 
اما ھرگز انسان را مجبور تمی:کندکھ ایمان بیاؤرہ۔ انان بوسیله 


عغمل ارادی: خود ممکن اأست نحات را بپذ یرد و تبدیل به فرزند: 


خداگردد و یا ممکن است نجات را رد کند و زیر محکومیت 
(داوری) خدا باقی بماند. او در انتخاب خود آزاد است. دز این 
فرایندء ھم ارادہ خدا و ھم ارادہ انسان دخیل می‌باشد (تیطس 
۲-۶٦‏ یوحنا ۱۷۷۷). 

اگرچه توانایی‌ھای معقول ما در تصمیمگیری دخیل 
می ہاشند اما تا زمانی کە اجازہ می‌دھیم روح خدا ذھن ما را 
کنترل نماید روحالقدس بر ما ثاثیر مثبت م یگذارد (بە رومیان 
:۶و ١۱۔۱۴‏ رجوع کنید) و در وجود ما عمل می کند تا با 
رغبت و تمایل ارادہ او را بجا اوریم (فیلیپیان ۱۳:۲). 


در روند بلوغ مسیحی: زندگی کردن ہا روحالقدمن و قدم زدن 


۵۱ 


ا او بناعث رشضد روحانی م در رتَدلكنق سی گردڈ (غلاطیان 
۵۔۱۸ ۲۵) 


جاودانی بودن انسان 

پس۔ از مرگ چہاتفاقی: برای۔انسان می ‌افتد؟ چیڑھای:ہسیار 
زیادی دربارہ زندگی بسن از مرگ وجودذ دارد کە ما از ان ہی خبر 
ھستیم اماکتاب مقدس حقایقی را بە ما تعلیم می دھد کە نشان 
می دھد وُنَدگہ پس از مرگ وجود دارد. 

زمانی کە اعضای بدن انسان از عمل کردن باز می ایستند مرگ 
فیزیکی روی می دھد. بدن انسان فاسد میگردد و تبدیل بە خاک 
می شود (به پیدایش ۱۹۳ رجوع کنید)۔ اما قسمت غیرفانی وجود 
انسان کە کتاب مقدس به ان بە عنوان روح یا جان اشارہ میکند بہ 
حیات و موجودیت خود ادامہ می دھد. آیات بسیاری ازکلام خدا 
این حقیقت را تایید میکنند: 
دعیسی به وی لفت ھرآینه بە تو م یلویم امروز با من رر فرروس 
فواھی بور, (لوقا ۴۳,۲۳) 
داین را بیشتر میپسندی مکە از پرن غرب تکئیم و بە زر فراوثر متوطن 
شویمءء (روم قرنتیان ۸:۵) 
داگر زیستن رر بسم ھمان ثم رکار من است پس نمیرائ عگرام را 
اقتیا رکئم. چو نکە فواعش رار مه رلت لگنم و ہا مسیح باشم زیرا این 
ہسیار بھتر استء (فیلیپیان ۲٢٢‏ و ۲۳) 
دھ مل کلام مرا بشنور و بە فرستئرہ من ایمان آورر فیات چاورائی رارر. 
بلله از موٹ به غیاٹ منتقل لٌشته است٢‏ (یوھنا )٣۳:۵‏ 

وفتی آدم گناہ کرد مرگ فیزیکی یک قسمت از لعنتی بود کہ 
ہر انسان قرارگرفت ہ... زیراکە تو خاک ھستی و بە خاک خواھی 
پر (پیدایش ۱۹۶). اگرچهە در هنگام مرگ؛ حیات مسیحیان 
به عنوان یک موجود کامل (مادی و غیرمادی) متوقف می شود 
اما آنھا امید مبارکی دارند یعنی بازگشت ثانوی مسیح کم در آن 
زمان دارای ہدنھای جلال یافتہ: خواھند شد. مسیح ہە وسیله 
مرگ خود برای گناھان ما و قیامش از میان مردگانء برخاستن ما را 
نیزاز میان مردگان تضمین نمودہ است. این حقیقت در اول قرنتیان 
۹-۵٥‏ توضیح دادہ شدہ أاست: 
(ہه ھمین نھچ است نیز قیامت مرولان۔ رر فسا رکاشته م یى‌شور و رر 
پی فساری ہر می قیزر. رر ِل تگکاشته فیگررر و رر لال ہر می فیژر ور 
ضع فآاشتہ می شور و رر قوت ہر هی فیزر.جسم تفسان یکاشته می شور و 
مس روعانی برمی فیزر. ار بسع تفسانی ھست هھرآیئه رومائی نیز 
ھست و ھمپنین نیز ملتوپ اس تکە ائسان اول یعنی آرم نقس زئرہ: 
گشت, اما آرم آفر روح هیات ہش شر لن روفائی مقرم ثبور بل 
نفسائی و بعد از آن روهانی. ائسانت اول از زمین است: ڈالی ائسان 
روم فراوئر است از آسمان. چالله خالیست خاکیان ٹیژ نان حسنئر و 


۵۳ 


پنائل آسعائی است,؛ آسمانی ھا خمئین می باشئر. و هنالله صوزت 
قای راگ رفتیم. صورت آسمائی را نیم فواھی مگرفت) 

در نقطه مقابل زمانی کە یک بی‌ایمان می میردہ روح یا جان 
ُنھا به حیات خوداگاہ خویش در مکانی پراز رنج و درد بنام جھنم 
آدامه می دھد. در داستانی که مسیح دربارہ مرد ٹروتمند و ایلعازر 
(لوفا ۲۴-۱۹:۱۶) بیان کرد دیدگاھی اجمالی دربارہ این واقعیت 
بە مأ دادہ شدہ أست. در جھنم؛ مرد ٹروتمند می توانست فکرکند 
بباد ارد صحبت و احساس کند. ھمچنین اڑ غوداگاھی نیز 
برخوردار بود. 

بناہراین می بینیم کە انسان بوسیلە خدا بە عنوان موجودی 


آموزھای اساسی کتاب مقدس 


اہبدی و فناناپذیر خلق شد. این واقعیت برای اشخاصی که کفارہ 
مسیح را پذیرفتەاند و او را خدمت و اطاعت مےکنند امید 
مبارکی است. زمانی که ایمانداران می میرندء روح آنھا بلافاصله در 
حضور خذا خواھد بود در زمان بازگشت ثانوی مسیح بدنھای 
فانی انھا قیام خواھد نمود و بە بدنھای جلال یافته تبدیل خوآاھد 
شد (اول قرنتیان ۵۷-۵۰:۱۵) چه روز پرجلالی خواھد بود! اما 
بی ‌ایمانان با محکومیت و عذاب جاودانی روبرو خواھند شد و 
برای ھمیشه از حضور خدا محروم خواهعند بود (ہه مکاشِفه 
٠١٠-۲۰‏ رجوع کنید). 


خود ازمابی 
سؤالات چند جوابی ۔صحیحترین پاسخ را انتخاب کنید. 
١۔‏ دیدگاہ کتاب مقدس دربارہ خلقت انسان ان است کھ أو: ایگ از 
خلق نمود. ب) نفس د) روح حیات 


ب) خلقت ویؤژہ و خاص خدا است که مقامی بالاتر از سایر 
مخلوقات دارد و خدا او رأ برکت داد. 

ج دراثر گذشت تدریجی زمان ہوسیلە تکامل از شکل پستتری 
از خیات بوجو د‌آمد تا وزتھایت ہو:خلقت عحکحرانی نماید. 


۲۔ زمانی کە میگوییم وانسان به شہاھت خدا آفریدہ شدہ؛ 
منظورمان این است که او: 

الف) در تمام جزثیات کاملاً شبیه خدا است. 

ب) در حال حاضر بەگونەای محدود شبیه خدااست اما در نھایت 
کاملا شبیه خدا و دارای قدرت و حاکمیت نامحدود میگردد. 
ج) از نظر شخصیتی اخلاقی: آگاھی اجتماعی و قابلیت نلظاؤ 
حکمرانی شبيه خدا است. 


٣۔وجود‏ انسان از 0 ِِ ,گ0 تشکیا ش٭دذواسشت۔ 
الف) هر دو جنبە فیزیکی و غیرفیزیکی 

ب) یک بدن فیزیکی که بعد از مرگ فاسد میگردد و یک نفس که 
ان نیز می میرد اما در زمان داوری خدا دوبارہ احیاء می شود. 

ج) یک بدن فیزیکی کە شریر و یک جنبهە غیرفیزیکی که نیکو 
می باشد۔ 


غیرفیزیکی انسان کهە سرچشمه حیات زیستی می ‌باشد: عبارت 


60ت نفس؛ روح روح حبات و وحدان اصطلاحاتی ھستند که در 
کتاب مقدس برای اشارہ به ......انسان بکار رفته است. 


ب) وجود غیرفیزیکی د) بدن 


۶۔کدامیک از جملات زیر در ارتباط با عوامل وجود منطقی 
انسان صحیح أست. 

الف) عقل که بە انسان تواناپی درک و استدلال نمودن می بخشد. 
ب) احساسات که از طریق ان انسان می تواند احساس کند و 
بوسیله آنچه می داند تحت تاکز شزار گر دہ ْ 
ج) وجدان کە اعمال و رفتار انسان را براساس معیاری برای خوبی 
یا ہدی می سنجلہ -. ۱ 
د) ارادہ کە به انسان توانایی انتخاب کردن و عمل نمودن 


می بخشد. 


۷۔زمانی کە موضوعی کاملاً درک شد ابتدا 

الف) ارادہ ناگھان تصمیم به عمل فی گزدز 

ب) عقل نکات مثبت و منفی ان رااز طریق مقایسه با یک ملاک 
یا معیار می سنجد. 

ج) احساسات شخص را به عمل کردن وادار میکند. 

د) وجدان باعث احساس تقصیر و شرم می‌شود. 


انسان خلقت خاص خدا 


در مراحل تصمیمگیری؛ شخص اتدا باید 
الف) دربارہ واقعیت‌ھای مربوط به موضوع درک و شناخت داشته 
باشد. 


ب) تصمیم بگیرد براساس ملاک و معیارھای جامعه خود 


۹۔ وجدان عاملی است که 

الف) شخص را براساس تمایلاتش وادار بە تصمیمگیری می کند۔ 
ب) اعمال شخص را با معیار و ملاکی کے بذیرفته است؛ 
ج) باعث می شود یک تصمیم؛ عملی گردد. 

د) انتخاب تھایبی را انجام می دھد. 


7 ١۔ارادہ‏ ائنسان می توأند پر طبق ارادہ خد| عمل کند چون 
الف) تمایل بە خوبی دارد 


۵۳ 


ب) وجدان انسان, ارادہ خدا را برای او آشکار میکند. 
ج) رحمت و فیض خدا باعث نجات او شدہ و او را قادو ساختہ کہ 
از خدا اطاعت کند. 


د) از داوری خدا می ترسد 


١۔کدامیک‏ از جملات زیر در ارتباط با سرنوشت انسان ۔صپ2م"ئ0 
الف) بدن و نفس انسان بە ھمین صورتی که ھست: ابدی و 


ب) بدن مادی انسان فاسد خواھد شد: اما نفس یا جان انسان برای 


ھمیشه در آرامش کامل بە سر خواھد برد. 

ج) بدن انسان می میرد و روح یما انغفس ایمانداران بلافاصله در 
حضور خدا خواھد بود و در بازگشت ٹثانوی مسیح بدنی قیام کردہ 
و جلال یافته دریافت خواھد کرد و بی ایمانان برای ھمیشه در 
جھنم عذاب خواھند کشید. 


درس ھفتم 


گناہ و نحات: 
مشکل و راہ حل آن 


رژانء کارگرانی کە مشغول ساختن خانه ھستندہ امروز می خواھند سیمان را مخلوط کنندہ چون پیراهن نو پوشیدہای نزدیک آنھا نرو۔ء 
همسرم دوست دارد این داستان را بیان کند تا نشان دھد برادرش چگونە از ھشدار مادرش عصبانی و خشمگین می شد. در ان زمان او 
شش ساله شدہ بود و بدون توجه در ساختمان راہ می ‌رفت. دقیقاً همان موقعی کە او رسید یک پروانه روی ظرف مخلوط کنندہ سیمان 
نشست. ژان بە سرعت خم شد تا پروانە در حال تقلا را آزاد کند ولی ناگھان تعادل خود را از دست داد و روی ظرف سیمان افتادا تمام سر و 
صورت و پیراهن او پر از سیمان شد. شجاعت ژان تبدیل بە ترسی دردناک شد: چطور باید با مادرش روبرو شود؟ نتیجه این نااطاعتی او 


چە خواھد بود؟ 


قاغاافتان تصم نت تورتا اوہ غاات عاف اک دربارہ آن سخن گفتیم دراثر گناہ فاسة وو کی خر دراین درس تعلیم 
کلام خدا را دربارہ منشأً و نتایج گناہ بررسی خوامیم کرد. اما خدا را شکر کە مطالعه ما فقط بە تبامی انسان محدود نم یگردد بلکە دربارہ راہ 
حلی کە مسیح برای مشکل گناہ مھیاکردہ سخن خواھیم گفت. دعای ما این است کە روحالقدس بە شما در درک این موضوعات مھم کمک 


گئئہ 
متن درس 


واقعیت گناہ 

گناہ را می توان نااطاعتی و قصور از قوانینی دانست کە خدا به 
مخلوقات ھوشمند خود عطاکردہ است. از آنجایی کە قوانین خدا 
درواقع بیان کنندہ ماھیت اخلاقی خدا هستند انسان می بایست 
این قوانین را برای رضایت و خشنودی خدا حفظ نماید. کلام خدا 
آشکارا واقعیت: منشأ ماھیت: نتایج و درمان گناہ را بیان می کند. 
دراین درس بە بررسی این جنبەھای مختلف گناہ می پردازیم. 

همانطور کە در درس قبل بیان کردیم انسان موجودی 
ھوشمند و دارای قدرت تفکر است بناہراین تشخیص میدھد که 
محکوم بە گناہ است اگر )١‏ مرتکب عملی بشود که نباید آن را 
انجام دھد؛ )٢‏ از انجام کاری کە می ‌باید انجام دھد امتناع کند؛ ۳) 
به گونەای زندگی کند که خدا نمی خواھد یا ۴) مطابق آنچە خدا 
می خواھد زندگی نکند. دلایل و شواھد بسیاری دربارہ واقعیت 
گناہ وجود دارد۔ اولین دلیل در کلام خدا دیدہ می شود۔ 


دلیل کتاب مقدسی 

گناہ یکی از موضوعات اصلی کتاب مقدس است. پیدایش 
باب سوم اولین گناھی راک انسان مرتکب شدہ بیان میکند. باب 
9 سس "مم" 
گناہ ادامه پیدا کرد و در فرزندان آدم و حوا اولیسن والدین: از 
میکردی آیا مقبول نمی شدی و اگر نیکوپی نکردی گناہ بر در 
کمین است و اشتیاق تو دارد اما تو بروی مسلط شوم (پیدایش 
۴ء با این وجود قائن تسلیم احساس حسادت و تنفر خود شد 
5 برادرش راگشت, 

ھنگامی کە گزارش کتاب مقدس را دنبال میکنیم باز ھم شاھد 
تکرار مجدد گناہ ھستیم. خدا برای ھدایت فوم اسرائیل شریعت 7 
بە آنھا بخشید (خروج ۷-۰) قبل از آن خدا دربارہ قوانینی که 
برای قوم خود مھیاکردہ بود بە موسی تعلیم داد و بە وضوح بیان 
کرد کە چگونە گناہ می تواند کفارہ شود و قوم اسرائیل چگونہ 
بگذرانند (لاویان بابھای ۴ الی ۷). حتی یک روز مشخص را در 
طول سال تعیین نمود کە تمام قوم اسرائیل برای گناھان خود 
قربانی بگذرانند (لاویان باب ۱۶). پنج کتاب اول عھد عتیق بە 


گناو نجات: مشکل و ... 


اسم کتب شریعت نامیدہ می شوند چون شامل تمام قوانینی 
است که خدا برای قوم خود وضع کرد تا زندگی مقدس داشته 
باشند و گناھانشان بخشیدہ شود. 
کتاب‌ھای تاریخی یعنی از یوشع تا استرگزارشی از قصور و 
شکسٹ غمانگیز قوم اسرائیل در اطاعت از قوانین خدا می باشد. 
ان کاہہا فنکار کس واطامت‌اسرککی لکاست ا وق 
ہرگرداندن قوم اسرائیل از خدا و قوانین اؤ هستند. 
نویسندہ مزمور بە خوبی غم و اندوہ خویش را برای گناھی که 
مرتکب شدہ است بیان میکند وای خدا به٭ حسبِ رحمت خود بر 
من رحم فرما۔ بە حسب کثرت رأفت خویش گناهاتم را محو ساز 
مرااز عصیانم بکلی شست و شو دہ و ازگناہم مرا طاھر کن, اینک 
+027 ھ؟'.'م؛ شدم ... (مزمور ۱:۵۱ و ٢‏ و ۵) انبیا برای 
گناھانی کە باعث سقوط قوم اسرائیل شدہ بود گریە می‌کردند 
(حزقیال ٣٢؛‏ ارمیا ۵؛ دانیال ۹: ۲۳-۱). 
عهد جدید دربارہ خیانت یھودای اسخریوطی (متی 
۶۰۶) و زجر کشیدن نجات دھندہ ماء کسی کەه گناھان 
جھان را متحمل شد سخن میگوید (لوقا ٢۴۴-۳۹:۲؛‏ یوحنا 
٣ ۹‏ و ۱۸). ھمچنین بە نقشه ہسیار ہد حنانیا و سفیرہ اشارہ 
میکند (اعمال ٦٦-۱:۵‏ ). یکی از مھمترین دلاپل و شواھد واقعی 
بودن گناہ در رساله رومیان ۳۲-۱۸:۱ دیدہ میىشود. 
و چون روا تراشٹئ ره 7-7 0 
ھن مررور واگزاشت تا گارھای تاشایسته ہا آورتر. مملو از حر وع 
ناراستی و شرارت و طمع و خباثت:, ہلزن ان و جرالن وھلر و 
برفوبیء غمازان و غیب لئٹرگان و رشمنان خرا و اھانتلنئران و 
مکلبران و لاف ڑنان و مبرعان شر و ثامطیعان والرین,ء بی فھع و ہی وفا و 
يَالفت و بی رعع زیرا حر چئر انصاف فرا را می ‌رائن دک ه٤کننرگان‏ پئین 
کارھاء مستوبهپب موت هسئئر نە فقط آتھا را م یلنند, بِلل هلنٹرگان را ٹیز 


قوش میرارثر (رومیان ۸؛:۳۲-۲۸), 


نیاز بە حکومت 

نە تتھاکتاب مقدس شواھد ہسیاری را دربارہ واقعیت گناہ بیان 
میکند بلکه نیاز غیرقاہل اجتنابی کە برای وجود حکمران در 
جامعه دیدہ می شود دلیلی ہر واقغیت گناہ است. در داوران ۲۵:۲۱ 


چنین می خوانیم. وو در آن ایام دراضرائیل پادشاھی نبود و ھرکس 


۵۵ 


انچه در نظرش پسند می‌آمد میکرد تا ان زمان خدا مطابق ارادہ 
من بری نغارت کی راو انام کی کب ایلامز 
اول سموئیل باب ۸ می خوانیم کە قوم اسرائیل از سموئیل 
می خواھند که برای آنھا پادشاھی را نصب کند. آنھا دوست داشتند 
ھمان نوع حکومتی را داشته باشند کە قومھای دیگر داشتند 
(داوران ۵:۲۱). چون قوم نمی خواستند از خدا اطاعت کنند 
بناہراین احتیاج بە حکومت و پادشاہ داشتتلہ ٠:‏ 

مردم گاھی اوقات در آرزوی مدینە فاضله هستندء مکانی 
ایدہآل کە در آنجا عدالت کامل حکمفرما است و ھماھنگی 
اجتماعی وجود دارد۔ دراین مکان هر شخصی مشغول کارو 
فعالیت خود است و ہا خوشحالی برای سعادت و آسایش دیگران 
ھمکاری میکند و از چیڑھای خوب زندگی به طور کامل بھرہ 
می یاہد۔ البته چنین جامعەای در روی زمین نمی تواند وجود 
داشته باشد چون انسان بطور ذاتی موجودی خودخواہ و متمرد 
است. گناہ یکی از واقعیتھاپی است که ما در زندگی روزمرہ با ان 
روبرو هستیم. ھیچ کس از تأثیر ان در امان نمی باشد. نتایج تأسف 
بار گناہ ھر روزہ در روزنامەھا رادیو و سایر رسانەھای سی 
اعلام می شود و بطور آشکار نشان دھندہ نیاز بە یک حکومت 
ایق کسر پاش ابة. ٰ 

گناہ واقعی است و.نتیجه خرافات یا بیسوادی نیست: بلکه 
تیج طبیعت: اسان اىت کبرعلات قوائین :خدا:ونرانٹاس 


تمایلات شریرانه خود زندگی میکند. 


از قرنھا پیش فلاسفه دراین شک بودہاند کە آیاگناہ جاودانی 
است و ممیشه درکٹار غُوبی:وجود:+اشعہ است یا نہ نعضی 
معتقد ھستند کە ستیز بین ہدی و خوبی ھمیشه وجود داشته و تا 
بد ادامہ خبواھد یافت. آیا زمانی بودہ کە فقط نیکوپی و خوبی 
وجود داشته است؟ اگر چنین است؛ گناہ چه زمانی بوجود آمد؟ ۰ 
منظور پاسخ دادن بە این سؤالات؛ بە بررسی منشأً گناہ درکائنات 


و ناد انسانی می پردازیم.: 


در کائنات 


در درس پنجم دربارہ گناہ فرشتگان که باعث سقوط اآنھا شد و 


ع۵ 


آنچه کلام خدا دربارہ منشأً گناہ در کائنات میگوید مطالعه 
کردیم. اکنون بطور خلاصه آن حقایق را مرور میکنیم تا ہبیئیم 
چگونە بە انتقال و گسترش گناہ در نژاد انسانی مربوط میگردند. 
ابتدا درس پنجم قسمت وخصوصیت اخلاقی فرشتگان, را مرور 
کنید. مطالب زیر خلاصه ان قسمت است. __ 
ا۔ فرشتلان گروھی از مفلوقات هستت ره به صورت موبوراتی مقرس, 
کامل و رارای شفصلیت فلق شرٹر و ارارہ و فواست آٹھا ھماحنگ با 
قال ق شان بور. 
٢‏ فرشتلان رارای قررت اثتقاب بورئر و از تایچ ٹااطاعتی اطلاع 
راشتٹر 
۳۔ رر میان فرشتگان؛ شیطان از مقاع بالابی ہرفوررار ہور (مزقیال 
۸۶۸ روم قرنتیاںن ۴۰۴؛ افسسیاںن ۲:۳). 
۴۔ شیطانت از حمان اہترا رھہر شورش و تمرر ہر عليه فرا ہور (یوهفنا 
۸ء اول یووهنا ۸:۳). 
۵ ہا توہه به بعشی از پارشاھان زمین یکە بە نظر می رسر بە عنوان 
سمبلی از شیطان ر رکلام دا به آٹھا اشارہ شرہ است. می فھمی مک ە گناہ 
شیطان غرور ہورہ است (مزقیال ۱۹-۱:۲۸ و اشعیا ۱۴ ۱۴-۱۳ را ہا اول 
ٹیموتائوس ۶۰۳ مقایس ہنید), 

با توجه بە آیات ذکر شدہ می توانیم بفھمیم که شیطان ازاینکە 
تحت کنترل خدا باشد ناراضی بود. او بیشتر بە فکر جاہەطلبی خود 
بود تا خدمت کردن بە خدا۔ او انقدر بە زیبابی خود می ‌بالید که 
حتی فکر می کرد می تواند از خالق خود برتر و بالاتر باشد. او 
خودپسندہ ناراضی و طمەکار بود و بە ان چیڑھایی کە خدا به او 
بخشیدہ بود قائع نبود بلکە‌در لرزوی ان چیزی بودک فقط 
مختص بە خالق است. آن عاملی کە باعث گناہ شیطان شد؛ ظاھراً 
ریشه و عامل اصلی سقوط بقيه فرشتگان شریر نیز می باشد 

این موضوع برای ما اھمیت بسیار زیادی دارد چون زمانی که 
شیطان و فرشتگان پیرو او ہر عليه خدا شورش و طغیان کردند. 
گتاؤ خر عالم ھستی بةە صورت یک اصل شابہ گنا آنھا در 
مخالفت ہا حاکمیت و اقتدار پدر آسمانی 20 مدف شیطان 
خراب و باطل کردن نقشه خدا در هر قسمت از کائنات راف او 
رئیس 9 ,9 
ىک 


آموزھای اساسی کتاب مقدس 


در نژاد انسانی ٰ 
ھمانطورکە قبلاً دیدیم؛ خدا انسان را بدون طبیعت گناہآلود 
خلق کرد و او را در محیطی ایدہآل قرار داد و تمام نیاڑھای او را 
ہرآوردہ کرد خدا بە آدم ذھنی قدرتمند و توانایی‌ھای دیگر 
بخشید تا بتواند از وقت و انرڑی خود استفادہ کند۔ 7 0 
معاون و ھمراھی ہنام حوا بخشید۔ سپس برای آنھا قوانین سادەای 
وضع نمود تا آدم و حوا را از نتایج نااطاعتی آگاہ نماید۔ و با این 
زوج ارتباط و مشارکت بسیار نزدیک و صمممانه برقرار کرد. 
مشدارو اخطار خدابہ آبع و خوا درحکم یک استعان و 


اواب سادہ بود. در میان تمام آن امتیازات و امکانات آنھا فقط از 


یک چیز منع شدند ھیوہ .یک درخت, این امتخان اشکار کند 
اطاعت یا نا اطاعتی آنھا از حکم خدا بود. آدم و حوا بہ صورت 
یک ماشینی کە بدون ھیچ نوع تصمیمگیری؛ خدا را بپرستند 
آفریدہ نشدند. ارادہ آنھا بە سوی خدا متمایل بودہ اما از آنجابی که 
این قدرت را داشتند کە آن را ہپذیرند و یا رد کنند می توانستند 
آزادانه انتخاب کنند. این تواناپی شرط لازم هر نوع امتحان و 
آزمایشی میباشد. 
شیطان زمانی کە بر عليه خدا شورش کرد. برخلاف آەم و حوا: 
ھیچ وسوسە کنندہای نداشت. مددتی بعد ازاینکه خداآدم و حوا را 
درباغ عدن قرار داد شیطان بە حوا نزدیک شد و بە اوگفت کە خدا 
چیزی را ازاو و آدم دریغ داشتەکە بسیار خوب و مفید است. نکتە 
قاہل توجه این است که حوا در براہر مطلبی کە ہر ضد خداگفتہ 
شد ھیچ مخالفتی نکرد۔ درواقع شیطان با بیان این جملە کە 
(ھراینه نخواھید مرد؛ گفت که خد| دروغگو است (پیدایش 7 
حوا نه تنھا اعتراضی نکرد بلکه حتی سعی ھم نکرد کە جملە 
افیامریاک شیطان بر عليه خدای قدوس بیان کردہ بودہ اصلاح 
کند۔ او بیشتر بە فکر منفعت و سودی بود کە در اثر پیروی از 
وسوسه شیطان بدست می آورد۔ او تسلیم احساس اشتیاق و 
جاەطلبی خود برای دانابی جدید گردید. 
بنابراین حوا دراثر فریب شیطان, آزادانه دست به عملی زد 
کە بیشتر مطابق خواست خودش بود تا ارادہ و خواست خدا. 
وب سا میکند که حوا می خواست )١‏ چیزی را 
شته باشد کە خدا ان را منع کردم بودہ ٢‏ چیزی را بداند که خدا 


برای او آشکار نکردہ بوہ؛ ۴) چیزی باشد کە خدا برای او درنظر 


گناہ و نحات: مشکل و ... 


نگرفته بود۔ ٰ 

در واقع عرا غرط را بر خدا ترجیح داد و این عصمل گناہ 
است., او فقط چیزی را در نظر گرفت که می خواست انجام دھد. بە 
میوہ درخت نگاہ کرد و دید کە خوراک خوبی است و در برخوردار 
شدن از آن ھیچ اشتباھی وجود ندارد۔ او ھمچنین استدلال کرد که 
چون میوہ زیبابی است و باعث دانابی پیکرند بنابراین خوردن 
ان نمی تواند اشتباہ باشد. اما او مھمترین حقیقت وا فراموش کرد: 
خدا خوردن میوہ آن درخت را منع کردہ بود! فقط در نظر گرفتن 
آنچە خودش می خواست باعث شد کہ او و آدمء آشکارا برخلاف 
حکم خدااز میوہ ان درخت بخورند. اگرچھ آنھا توانایی لازم برای 
درک نتایج عمل خود را داشتند ولی از خودشان نپرسیدند که آیا با 
این عمل آٹھاء خدا جلال پیدا میکند. چرا تھا دقیق تر دربارہ 
عملی که می خواستند انجام دھندہ فکر نکردند؟ . 

اولین اجداد ما تصمیم گرفتند کە هشدار خدا را نادیدہ بگیرند. 
اگرچه آتھا وسوسە شدند ولی ھیچ کسی آتھا را مجبور نکرد که 
برخلاف حکم خدا عمل کنند. این نااطاعتی آنھا باعث بوجود 


آمدن گناہ در : ا گرر یئ ارول 00 ا4ء 


نگرشی کھ آنھا را بە سوی أ؛ بن عمل سوق داد جزق طہیمعت شر 


گرویة من ان را احساس میکنم و شما هم ھمینطور ۔ نت ای گنام 
وارد جھان شد و تأثیر شریرانه خود را بر نسل بشر گذاشت 
باعث قطع شدن رابطه انسان ہا خدا گردید. گناہ +2 نات 
یل آوم یر گتاغےر جع اناد ری طیت گفاوافرویہ 
ارث می‌ہرد کە در نھایت او را به سوی مرگ روخانی سوق 
می دھد. ٰ 
ماھیت گناہ 

چقدر خوب ہوداگرگناہ یک مادہ فیزیکی بودکه وارد بدن ما 
می‌شد. آن وقت از پژوھشگران درخواست موکردیم کە دارو یا 
سرمی کشف کنند کە گناہ را از بین ببرد۔ سپس گروەھای 
مخصوصی می توانستند بە جوامع مختلف بروند و این دارو را در 
اختیار آنھا قرار بدھند تا برای ھمیشه قدرت و نتایج گناہ نابود 
شود. درنتیجه جوامع بشری تغیبر میکردند و مردم می توانستند 
برای جلال خدا زندگی کنند. همه ما می دانیم کە گناہ نە میکرب 


۵۷ 


0 س۶ 988 و رس 
عبارت است از نااطاعتی و فصور در انجام دادن کلام خدا, اسن 
تعریف شامل تمام کارھای اشتباھی کە سردم انجام می‌دھند 
می شود. شامل کارھایی کە نباید انجام دھیم ولی انجام می دھیم 
و کارهایی کە باید انجام دھیم ولی از انجام دادن آنھا امتناع 
ا 

در زبان‌ھای عبری و یونانی کە برای نوشته شدن عھد عتیق و 
عھد جدید بکار رفتەاند از لغات پرمعنایی برای توضیح گناہ بر 
دا غدااستتان خدرابت دانکمحتان کیاں مقلشی کا عربار 
لغات ہکار رفته مطالعه میکنند توضیح می دھند کە چه عقایدی 
این لغات را ایجاد کردہ است. مطالعات آتھا به ما درک و فھم 
عمیق‌تری دربارہ معنی لغت گناہ میدھد. هرکدام از این 
اصطلاحات به روش مختلفی بیان کنندہ عمل یا طرز برخوردی 
ھستند کە موجب نارضایتی خدا می کردند. اکنون بهە بررسی 
بعضی از این اصطلاحات می پردازیم. 
(امکان دارد اصطلاحاتی کە در اینجا بکار می رود دقیقاً 
اصطلاحات ترجمه فارسی کتاب مقدس نباشدء:چون أین 
اصطلاحات از زبان عبری یا یونانی گرفته شدہ است). 

١۔‏ خطا (رومیان ۱۷-۱۴:۵). مامت ات فی 
می خوریم, هر گونە تخلف و استفادہ غیرقانونی ممنوع است. 
7 +-+ج, ,0 
حقوق دیگران میباشد. زمانی کە انسانھا چنین جملاتی بکار 
می برند دوست ندارند کە ھیچ کسی بە حقوق آنھا تجاوز کند. بہ 
منظور جلوگیری از تخلف انسانھا معمولاً آنچه راک حق آنھا 
استِء مشخص موکنند و ھمچنین مجازات تخلف از آن را نیز 
تعیین میکنند۔ بە هھمین صورت,: خدا نیز یک سری از اصول 
اعلافی را تین کردہ امت کہ ما وا ختران قائزت یا شریشت جآ 
اشارہ میکنیم۔ زمانی کە فرد از این قوانین تخلف میکند مرتکب 
گناہ شدہ است یعنی قانون خدا ۱ نادیدہ گرفته است. رعایت 
نکردن قانون, گناہ است (اول تا لہ 
۲۔به ھدف نزدن (خروج .)٥٥٠:٢٢‏ نیا کت شخص گناہ 1. 
درواقم در انجام دادنِ هدف خدا برای زندگیش شکست می خورد. 
دراین حالت گناہ بە معنی نزدن بە ھدف می باشد. او از ان چیزی 


کە خدا برایش در نظرگرفته دور می افتد. نزدن بە ھدف اصطلاحی 


۵۸ 


است کە مربوط بە تیراندازی می شود یعنی وقتی کۂ شخص 
نمی تواند تیر خود را بە وسط هدفی کە در نظر دارد؛ بزند. 

٣‏ خودخواهیٰ (مزمور ۳۶:۱۱۹؛ فیلیپیان ۳:۲). علت اولین 
نااطاعتی غرور و خودخواھی ہود۔ چون انسان در طلب چیزی بود 
کە غدذا آن را برای او ممنوع کردہ بود او تسلیم خودخوامی و 
غرور خود شد. 

۴۔ تمرد (خروج ۲۱:۲۳؛ اول سموئیل .)۱١:۲۴‏ تمرد کردن بە 
معنی نااطاعتی و عمل کردن بر ضد یک قدرت و حاکمیت 
میباشد. تمرد بە معنی انحراف از شریعت خدا می باشد. اشعیا 
این موضوع را بە اینگونە بیان میکند دجمیع ما مثل گوسفندان 
گمراہ شدہ ہودیم و هر یکی از ما بە راہ خود برگشته بودہ (اشعیا 
۳, این دقیقاً ھمان کاری است کە مردم امروز انجام می دغند. 
ھرکدام می خواھند ہوکار خودشان را انجام دھند یعنی اینکه از 
تمایلات و خواھشھای خود پیروی کنند. این مطلب دربارہ 
جوامع و ملیتھا نیز صدق م ی‌کند. انسانھا نمی خواھند از نقشه ای 
که خدا برای آنھا دز نظر داردہ پیروی کنند. 

۵۔فساد (یغقوب ۲۷:۱۱)۔ وقتی شخصی از روی قصد گناہ میکند 
از عمل اشتباء خود آگاہ است و ؤجدانش او را محکوم می کند. 
احساس تقصیزکھ از نتیجة گناہ بزجود می ایِد شتخض را از فساد 
(ناپا کی) خودش باخبر می سازد: او احساس ناپاک بودن میکند. 


بە هھمین دلیل است کە کتاب مقدس در مورد نیاز به٭ پاک شدن از 


فساد گناہ صحبت می کند (مزمور ۲:۵۱ و ۷؛ اول یوحنا ۷:۱)۔ 

نطلور خلاصه گناہ عبارت است از شکست مخلوقات 
مر قد علا یر الات او ئن یی کو ودوکن خولان 
دادن خدا نباشد, گناہ است (رومیان ۲۳:۳). هر چیزی در انسان که 
٢ 8‏ ۲. کیو ۱۳ کسی وی میں ہم 


نتایج گناہ 
کتاب پیدایش باب سوم نتایج اسفبار اولین گناہ را بیان 
میکند ہا عمان قاطعیتی کە كذاگفتہ داز وَرَختا مرف ت لیک 
و بد زنھار نخوریء بە تھا هشدار نیز دادہ بودکە وزیرا روزی کە از 
آن خوردی هرآینه خواھی مردہ (پیدایش ۱۷:۲)۔ با بی توجه بودن 
بە هشدار الھی و خوردن میوەای کە ممنوع شدہ بود انسان 


آُموزھای اساسی کتا ب مقدس 


کی بود۔ در أدامه درس بطور خلاصه نتایج مھم گناہ اوليه آدم را 


بررسی میکنیم. 


قطع شدن رابطه با خذا 

وری او اگاف مو مرا از اینگھ خولانُ آزاذانَ از خغمدا 
نااطاعتی کردہاند باعث شد کە فوراً احساس تقصیر کنند. انھا دیگر 
بیگناہ و مقدس نبودند و وجدانشان بە دلیل کاری که انجام دادہ 
بودند آنھا را سرزنش و محکوم می کرد. قبل از ھر چیز دیگری آنھا 
احساس کردند کە در حضور خدا برهہنه هھستند و با خجالت سعی 
کردند خودشان را از خدا مخفی کنند. زمانی کە خدا با آتھا روبرو 
شد هرکدام سعی کردند دیگری را مقصر معرفی کنند. آدم: حوا را 
مقصر دانست و حوا مار (شیطان) را (پیدایش ۱۳-۱۲۳)) با این 
اعتراف تأسف بار رابطه زیبا و شخصی آتھا با خدا پایان یافت. 
آتھا منگ روؤحانی را تجربه کردند (پیدایش )و از باغ عدن 
بیرون راندہ شدّتذ و زندگی جدیڈی راکە ہا آنچه تا بحال داشتند 


سنیار متفاوت بوں آغاز کر دند. 


طبیعت گناہ آلودٴ 

گناہ آدم و حوانە تنھا قلب آنھا را فاسد و گناەآلود کرد بلکە بہ 
قلب تمام نسْل‌های آٹھا نیز سرایت کرد۔ کلام خذا آشکاز مَىّنماید 
کە ھمان یک گناہ اَنهّا بِه غنوان اصلی گناہالود بَه تمام نسلٰ بشر 
منتقل شد (زؤمیان ۵ء در نتیجه تمام جھان زیر کنترل قدرت 
گناہ قرار گرفت (غلاطیان )۲٢۲٢۳‏ و همه ما وزیر خشم وٴغضب 
خداہ قرار گرفتیم (افسسیان ۳:۲). این طبیعت گناہآلود مانع از این 
می شود که انسان بتواند خدا را خشنود کند۔ هر انسانی بە دلیل 
طبیعت گناہآلودش مانند آدم غمل میکند۔ 

کلام خدا آشکار میکند کە ھمه ما با طبیعت گناہآلود بە دنیا 
آمدہایم (مزمور ۵:۵۱). ممکن است فکر کنیم کە اطفال کامل 
هستند و طبیعت گناہآلود ندارند۔ وقتی می بینیم کە چگونه برادرھا 
و خواھرها با یکدیگر جنگ و دعواأ می ‌کنند می فھمیم کە 
خودخواھی جزئی از طبیعت انسانھااست. آمنادگی و استعداد 
اطفال برای نااطاعتی از ھمان طبیعت گناہآلود آنھا سرچشمه 
می گیرد. ٰ ٠‏ 


ىا و بات مشکگل و نہ 
ززسیل گتاف فامند۔ و گناہالود شدہ اآست و در چتین شرابئط ؤ 
موقعیتی انسان بە ھیچ صورتی نمی تواند خدا را خشنود و راضی 
کند. البته منظور این نیست که انسانء بدون خدا نمی تواند هھیچ 
عمل خوبی انجام دھد. بلکە منظور این است که انسان؛ تا زمانی 
که از نظر روحانی دوبارہ زندہ نشود: نمی تواند هیچ عملی انجام 
دمد کہ آڑ نر خذا نا آوڑکن باصلد چوہ خیامت او بد تا از ئن 
زفتة أآست: 

نە تنھا از نتایج گناہ آدم و تاقیرات طببعت گنافالزدی کہ آزاو 
به ما رسیدہ است: رنج می‌بریمء بلکه از نتایج گناھان خود نیز در 
رنج و عذاب ھستیم۔ اگر من تنبل هستم و کار نم یکنم از نتایج ان 
رنج خواھم برد, ٰ 

اغلب ما نە تنھا از نتایج گناہ خودہ بلکه از نتایج گناھان دیگران 
لیز رنج می‌بریم. شھروندان کشوری کە زمامداران ان دچار فساد و 
تباهیٰ هستندہ نمی توانند از امکاناتی کە یک حکومت خوب قادر 
است ان را فراھم کند بھرەمند شوند. فرزندان پلازی کے قفعتاد 
اسقہ آمکان نارد ا نتابجی کہ ےاصل اعتباد ہدرشان مراف 
رنج ببرند۔ مردم در تصادف اتومبیل کە در نتیجه مستی رانند+ھا۔ 
روی سی فدہ فسوت تفاطل امم شکور کاو او اعمال 
جنایتکاران رنج می برد و آنھا نیز مجازات عمل خود رأْ در زندان 
متحمل میگردند. ٰ 

رو را ظز او ات انت 
اکنون می خواھیم بە جنبە غمانگیز ان نگاھی بکنیم. انسان بدون 
خدا در فساد و تباھی بسر می‌برد ھر چە رش تھی آخر 
ززدیکتر می شویمء می توانیم انتظار داشتہ ہاشیم کە در همه جا 
شاھد شرابط ہسیار سخت و وحشتناکی ہاشیم. پولس رسول 
نر الھام خدا چنین می نویسد: 
لما این را برا نگە رر ایام آفر زماتھای سفت پریر فواھر آمر. زیرالە 
مررمان فورپرست قواھئر پور و طماع و لاف زن و متلبر و ہدگو و ثامطیع 
والرین و ناسپاس و ناپاک و ہی الفت ولیئه رل و غیبتگو و ٹاپرھیز و 
بی ھروت و متنقر از ٹیلوبی ؤ فیانتلار و تنا مزاِح و مفرو ره عشرت 


را بیشتر از فرا روست میرارٹر (روع تیموتائوس ۵-۱:۳), 


تأثیر بر روی بدن انسان 


در باغ عذدن مرض و بیماری برای آدم و حوا قریاحشقه ػذء 


۵۹ 


نبود. میکرب؛ ویروس و انواع مختلف بیماری‌ھا در نتیجه گناہ 
بوجود آمدند و پس از آن اکثراً در ارتباط ہا داوری دیدہ می شوند 
(خروج ۲۶:۱۵؛ تثنيه ۶۲-۵۸:۲۸). در خستگی و بیماری 
جسمی ھمگی قسمتی از فرابندی ھستند که بوسیلە گناہ آغاز شد 
و در نھایت به مرگ فیزیکی ختم میگردد (پیدایش ۱۶۳۔۱۹). 
درواقع مرگ در زندگی نسل بشر نتیجه سقوط انسان است. در 
فرایند حیات نیز در براہر تلاش انسان ری رش تو ا ڈننکی 
کردن و خشنود ساختن اوہ یک مخالفت و ضدیت شیطانی حاکم 


تأثیر بر روی محیط 

به دلیا لعت کہ در اثر گناء بوجود آمد تمام کائنات زیر 
لعنت قراز گرفت (یبدایش ۱۸-۴۳). 83,,.2 حیوانات نیز 
خشونت دیدہ می‌شود. اشعیا ۱۔- بیان می‌کند درھنگام 
برقراری ملکوت خداء حیوانات درندہ تبدیل بە حیوانات آرام و و 
الی میگردند۔ این امر باعث می شودہ باورکنیم قافو حاکم بر 
جنگل نی شکار مُدن منمتف تھا سیل ری تا دید 
نت گناہ است و با طبیعتی کە زیر لعنت می باشد هماھتگی 
ذازد 

زندگی گیاھی نیز تحت تأثیر گناہ قرار گرفتە است. آغلف فردو 

قاریا گرایاخ رت رای نی برای گیامات عاای بدون ےا 

و سعی بسیار انسان رشد نمی کنند و شمر نمی دھئلہ تلاش و 
مبارزہ انسان برای بدست آوردن غذا از زمین نیروی بدنی زیادی 
را طالب است. پولس رسول این موضوع را به اینگونە بیان 
میکند: ٠‏ ٰ 
دزیراکە انتقار فلقت منتظر قھور پسران ذرا می ہاش زیرا فلقّت مطیع- 
بطالت شر ئەه بە ارارہ فور, ہِلله بقاطر اوکە آن را مطی عگررائیر. در امیر 
کلە فور فلقت ئیز از قیز فسار غلاصی فواھر بافت تا رر آزاری لال 
فرڑثرآأت قرا فریک شور ریا میرائی مک تمام فلقت تا الات پا ھم رر 


گشیزرن وررر رہ می باشئ (رومیان ۸- میں 


مجازات و جدابی اہدی 
آخرین نتیجه گناہ کە بە ان اشارہ میکنیم از همه غمانگیزتر 
می ‌باشد. کلام خدا آشکار میکند که گناھکارانی کە توبة نمی کنند 


۶۰ 


برای ھمیشه از مجازات اہدی رنج خواهند برد۔ چقدر دوست 
داشتم کە اینطور نبود؛ اما جرأت نمیکنم چشمان خود را بر 
حقیقتی که واضحاً بیان شدہ ببندم. 

نویسندگان کتاب مقدس گاھی به این مجازات بە عنوان 
رھملاکت جاودانی, اشارہ میکنند (بہبه مزمور ۵:۵۲؛ دوم 
تسالونیکیان ۹-۶:۱ رجوع کنید). توجه کنید کە در متی ۴۶:۲۵ از 
لف زجاوداتیء عم برای ملکوت و ھم برای جھنم استفادہ شدہ 
است: عذاب جاودانی (جھنم)؛ حیات جاودانی (ملکوت). 
انسانھابی کە ازگناھان خود توبه نکردەاند و مشکل گناہ را در 
زندگی خود حل نشدہ باقی گذاشتەاند. دوراز حضور خدا از 


مجازات جاودانی رنج خواهند برد. 


تجدید حیات گناھکار 
در میان ناامیدی؛ نور امیدی درخشید. خدا به دلیل رحمت و 
فیض خود راہ فراری از نتایج گنا۔ و مرگ روحانی تدارک دیدہ 
است. او طریقی برای برخوردار شدن :. جلال جاودانی در حضور 
خو برای ٹمام اشخاصی کہ فربائی پرکلال او را میڈ نز مھا 
کردہ است. می توانیم ھم از نظر روحانی و ھم از نظر ہدنی تجدید 
حیات بیاہیم و تمام تأثیرات گناہ از بین برود. 


تجدید حیات زوحانی 

خدا بؤسیله مرگ تنھا فرزند خود عیسی مسیح که کفارہ 
گناهان ما را پرداخثٌ کرد تجدید حیات روحانی را برای انسانھا 
ممکرن سامبجحٹ: اتخنل 


ازیر را وھان را ایتقرر معبت ٹمو رکە پسر یِلائه فور رارار تا خ رکە پر 


او ایمان آورر ھلاک مُلرررہ ہلله عیات چاورائی یاہر. زیرا را پسر فور را 
در بھان نفرستار تا ہر جھان راوریلندء بِلله تا بوسیله او بھان نهات 
باہرہ (انھیل یوونا ۱۶:١۳‏ ۷). 

من و شما می توائیم فرصتی برای دریافت تجدید حیات 
روحانی داشته ہاشیم: بە شرط آنکە از گناھان خود توبه و آتھا را 
ترک کنیم. بھرحال باید قربانی خدا را برای نجات ہپذیریم و از او 
بخواھیم کە بە ما کمک کند۔ این عمل احتیاج بە ایمان دارد دزیرا 
سم نو حوات پافتا لہاان انس ات 7 
در تھایت باید اعتراف کنیم که رمسیح خداوند است: (رومیان 


آموزھای اساسی کتاب مقدس 


۰.ء زمانی که بە او ایمان آوردہہ گناھان خود را اعتراف و ترک 
میکنیم و اجازہ می دھیم که مسیح؛ خداوند زندگی ما باشد, انگا: 
تغییر میکنیم. زندگی روحانی را بدست می آوریم (افسسیان 
4-7۲ کولسیان ۲ء ءو در مسیح خلقت س ات مسیگردیم. 
(پس اگر کسی در مسیح ہاشد خلقت تازہای است؛ چیزھای کھنہ 
درگذڈشت اینک ھمه چیز تازہ شدہ استء (دوم قرنتیان ۱۷:۵). 
پولس رسول بە ایمانداران نصیحت م یکند که طبیعت کھنە راکنار 
ورس ان اتھران اس تو ہس رک 
باعث جلال او میگردد (افسسیان ۸-۶۲۴ کولسیان ۷-۳)). 

مسیح ہوسیله مرگ خودہ مجازات گناهان را پرداخت و خشم 
عت اریہ گتاواقر قثائت تا سیل آزر عادل ہکرت 
می‌شویم. او بخشش ما را تضمین می کند و رھایی کاملی برای ما 
مھیا می نماید۔ ھمچنین بە ما طبیعت تازہای می‌بخشد. اگرچه با 
طبیعت کھنە و گناھکار متولد شدیم, اما او ما را در خانوادہ الھی و 
نقون غرتاام لی د علارسیں ابی ارت وا ا کے اتا 
می بخشد و ما را وارثان چیا میگرداند (رومیان ۱۷۸). مسیح نە 
تنھا تمام این چیزڑھا را برأی تجدید حیات روحانی ما مھیا میکند 
بلکه مانند یک وکیل مدافع برای ما نزد داور قادر مطلق شفاعت 
س کا وف وم جمک عداوارای ناطلی اش رہ 
۷۸۷ وول یوحنا .):١‏ 

بخشش نجات: مسٹئولیتھای مختلفی را برای ایمانداران بە 
ھمراہ دارد. آٹھا پاب خی دی ناک نمایندم (اول سو تا ۷ 
یوحنا :۹-۴)۔ اگرچە مسیحیان در این جھان ھرگز ب کاملیت 
دست نمی یابندہ اما می ‌توانند در نور سلوک کنند و نسبت به ان 
مسؤول باشند۔ اگر مسیحیان چنین رفتار کنندء دو چیز اتفاق 
می افتدد !)ہا ساہر ایمانفاراع مشارکت جارندز و از کاو پاک 
میگردند۔ پاکی و تقدس زمانی عملی میگردد که ایمانداران به 
روحالقدس اجازہ می دھند تا هرگونە قصورہ طرز برخورد اشتباہ و 
گناہ را آشکار کند. ایمانداران باید بە گناھان خود اعتراف کردہ و 
تحت کنترل روحالقدس با هر نوع وسوسەای در زندگی خود 
مقابله کنند (رومیان ۵۸).. ٰ 
(برای مطالعه بیشتر دربارہ آموزہ نجات می توانید به کتاب رہال۸ 


7ہ ۵[۷۲۵: ٤ہ ۱٦47‏ خ :اعتصی مم ر جر کنید.) ۱ 


گناہ و نجات: مشکل و ... 


تحدید حیأات جسمی 
مسیح نە تٹھا برای ما تجدید حیات روحانی زا مھیاکزت بلکە 
مرگ او بر روی صلیب تجدید حیات جسمی را نیز مھیا کردہ 
است. زمانی کە مسیح روی صلیب رنج کشیدہ پیماری بە عنوان 
جزئی از لعنت گناہ حاکمیت خود را ہر انسان از دست داد, کلام 
خدا بە ما تعلیم می دھد کە شفا جزئی از تجدید حیات می‌باشد. 
یکی از زبسباترین شعرھای کتاب مقدس دربارہ شفابی 
نی باشلیکد غدا یا کرق اینجا 
دللن او غمھای ما را ہر فو رگرفت و رررھای ها را ہر فویش عمل 
نمور: ھا او را از جانب قدا رمث غیرہ و مشروپ 7را برریع 


دال رہل ںبەه سیب تقفیرھای ما مبروح و بە سبب لناھان مالوفته 


رر وو ریس سلامتی ماہے وی آمرواز زفمھای اوما شها 


یافتیم؛ (اشعیا ۵-۴۰:۵۳) 


سیح در خدمت عمومی خود بر روی زمین؛ بیماریھای 
بسیاری را شفا بخشید. او ھمچنین شاگردان خود را فرستاد تا پیام 
ملکوت خدا را اعلام کنند و بیماران را شغفا بخشند (متی ۶ 


جملات زیر راکامل کنید. 


١۔منشأً‏ گناہ درنسل بشر بە گناہ جا ا ا رو و و کو و کے و ا کے 8 
۲۔منشا گناہ درکاثنات یه تمزدو شورش وج ووونواہ و وا و 


سپ دلیل واقعی بودن گناہ عبارت اسشےۓ از کی کی شی ا و عو ای ا ا کن 
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۸-۷ مرفس ۱۸:۱۶ لوقا ٦-۱:۹‏ و ۹:۱۰). 

بعد از اینکە مسیح بە آسمان صعود کرد معجزہ شفای الھی : 
کلیسا باید برای بیماران دعاکنند و انتظار داشته باشتد کە خدا آتھا 
را شفا دھد (یعقوب ۱۴:۵)۔ این موضوع ہوسیلەگفتار مسیح که او 
آمدہ تا ما حیات بیاہیم وو ان را زیادتر حاصل کنندم (یوحنا 
٣)ء)‏ تابیذشد: اس 

جھان ھنوز بطور کامل از بیماری و رنج آزاد نشدہ است, اما 
شھادت تاریخ کلیسا این است کە اشخاصی کە بە مسیح اعتماد 
ما می توانیم برکات روحانی؛ مادی و جاودانی را تجربه کنیم؛ 
چون مسیح أن را در صلیب خود برای ما مھیا کردہ است. بوسیله 
آدم گناہ وارد نسل بشر شد و بوسیله مسیح ما ازگناہ و نتایج آن 
آزاد شدیم! بیایید پرستشھای قلبی خود را برای نجاتی که خدا 
برای ما مھیا کردہ بە حضور او اعلام کنیم. 


َ‫ ٌ 
جا ہر کر سيا ہز سق__|,. ہر را پور ٭ و ق8 از کر قش کڑر ہر ہک کر سر کو لق کہ جا ہکاخ ھ شر سا ہگ کو ػ_ کر کی جج رز جو کر ہا 86 کال ہر ہر وہ ہے رو کک کٹ کہا کم وف 


۴۔ مراحلی که برای تجدید حیات یک گناھکار ضروری است ارت اشت ات وحم ممایہ شیشس رھ ری شک یک ہکا 


۵۔مھمترین و غمانگیزترین نتیجه گناہ عبارتست از رو مت و ا 


وف مج ج یج مج یھٛ یھ يؿ أ9پ پچ ه هپ م پ ھ٭ھھ یو ھ ھچ جج یی ۰چ ھج یم یم یج یھ ه* مجہهی مج :ی ی یج“( جقج ج ىيیج يی یج ج یج ىی یم يی یی" یی ٍ*٭ یہ ه*٭ ہم 


سؤالات صحیح و غلط ۔ جملات صحیح را ہا حرف ەص؛ و جملات غلط را ہا حرف وغء مشخص کنید 


.... ۶۔ اگر شیطان گناہ نمیکردہ انسان بە ھیچ صورتی نمی ‌توانست مرتکب گناہ شود. 
ص-۷۔ شریعت و قوائین ضروری است چون انسان داراق طبیعت گتاءآلود اسثت, ۱ :. 
...۸4ہ کلام غدا دلایل ہسیاری بیان می ‌کند که نشان می دھد انسان پوسیله طبیعت گناءآلود خود تمی توآند:غدا را خشنودکئلہ ‏ 


ے4 پراساس دلابال و شر آمد کان متاسی شرورو خوبغرامی باقف سقرط شیظطات گر دیلے 


...۔١١-ھدف‏ و برنامه شیطان در دنیای امروز این است که نقشەای داشتہ باشد که اصلا شبيه نقشے خدا نماشد. 
...١۱۔خوردن‏ میوہ درخت بوسیلە حواء فقط به این دلیل گناہ محسوب می شد که بوسیله خدا منم شدہ بود. 
ت۷ ھوق گا وازد نسل بشرشد در نتیجه انسان ہا یک طبیعت گناہآلود و از نظر روحانی مردہ؛ متولد مےشود. 


بخش سوم نظام الھی 
درس ھشتم 


مکاشفه نوشته شدہ خدا 


دز ڈزتَھایٰ گذختہء حقایق فراوانی دربارہ مامیت خداء طبیعت انسان: منشأ و ماھیت گناہ: فرشتگان و کار آنھا و نقشه خدا برای نجات 
انسان سقوط کردہ آموختیم. حتماً متوجه شدید کە مرجع اصلی ما برای تمام این اآموزەھاء کتاب مقدس می ‌باشد. کتاب مقدس در واقع 
مکاشفه نوشته شدہ خدا از خود و خلقتش می باشد. ۱ 

پذیرش این موضوع کاملاً منطقی است کە خدای با محبت: عادل و دارای شخصیت که حاکم و پادشاء کل جھان است؛ بخواھد خود را 
بوسیله مکاشفه نوشته شدہ به مخلوقاتی که قدرت درک دارنںئ اآشکار کند. چقدر مایه افتخار است که خدا از انسانھاپی که تسلیم ارادہ او 
بو دنک بس آن تو پستدگان شاب مقدس ادقادوک ۵ برای ما بسیار الھامبخش خواھد ہودکە به مطالعة اصولی بپردازیم کە نشان می دھند 
چگوٹه نوشتەھای بیشن از ۰ ٹفر در طول زمانی ٠‏ سال تحت محافظت الھی فرار داشته و کتاب مقدس امروزی ما را تشکیل می دھند. 

دراین بخش اہتدا نقشه خدا را برای رھایی انسان بە همان صورتی کە درکتاب مقدس مکاشفه شدہ است: مطالعه خواھیم کرد سپس بە 
بررسی دلایلی می پردازیم کە به ما این اطمینان را می دھند کە کتاب مقدس حقیقتاً کلام مقدس خدا می ہاشد. بعد از ان کلیسا را در نظر 
خواھیم گرفت: جمعی که خدا از آنھا برای فرا خواندن انسانھای گناھکار بە سوی خودہ رشد تھا در ایمان و تبدیل آتھا بە شاھدانی مؤٹں 


استفادہ میکند. در درس آخرہ ھنگام مطالعه وقایع آبندہہ هدف نھایی از نجات را مطالعه خواھیم کرد. 


مٹن درس 


ضرورت نوشته شدن مکاشفە الھی 
اکثر مااز حافظه خوبی برخوردار نمی باشیم. اگر خدادر مقطع 
خاصی از زندگی ذر یک 


ملاقات کاملاً مستقیم و رو در رو 
این ملاقات را بطور دقیق بە یاد نمی ‌آوردم و با گذشت زمان ان را 
فراموش می ‌کردم۔ شاید می توانستم بعضی از قسمتھای ان را بە 
وضوح بە یاد آورم: اما مطمئن ھستم که بسیاری از جزثیات برایم 
نامشخص می بود. اگر می بایست بلافاصله تمام جزئیات این 
مکاشفه را برای فرزندائم توضیح میدادم: احتمالاً او نیز بعد از 
مذتی؛ تمام مطالبی راکە من گفته ہودم بە یاد نمی ‌آورد. اگر او نیز 
7 ,۴ فرزند خود انتقال دھد دراثرگذڈشت 
زمان بنہازی ارآن عظات را کا ن4 یودن من کرد تر نیم 
می‌توان دید کە این روش برای انتقال مکاشفہ غدا روشی قابل 
اعتماد ئمی باشد. 

رہابات شا کثار اتی از نصسلی یھ تصل دیگر 


منتقل میگرددہ امکان داردہ در اثر گذشت زمان تغییرات زیادی 
کند. بنابراین کاملاً واضح است کە این روش برای شناخت خدا و 
درک نقشەھای او روش قابل اعتمادی نر ا 

خدای عظیم و حکیم محبت خودش را نسبت بە ما بوسیله 
تدارک دیدن برای نیازھایمان آشکار کردہ است. او نیاڑھای 
جسمانی ما را برای زندہ ماندن ب٭ روشھای مختلف رفع کردہ 
است. برای مثال طرح شگفتانگیز خدا در چرخے آب؛ باعث 
می شود آب مورد نیاز زمین تصفیه و دوبارہ ٹولیذ گردد. روش 
خدا برای فراھم کردن اکسیژن ھوا نیز کمتر از مثال فوق: 
شگفتانگیز نمی بائنذ۔ ما درھتگام بازدمٔ ذی اکسیڈ گرین رازہ 
ھوا می ‌سازیم در حالی کەگیاھان دی اکسید کرین را جذب کردہ و 


٠‏ به جای ان اکسیژن آزاد میکنند و بدین وسیلە مواد غذایی مورد 


نیاز خود رأ تھیهە میکنند. 

اگرٴعذا:با این' ذقت برای نیازغای جسمَاتی مُا ٹذارک ذیذہ 
است, مسلعاً انتظار ندارد بدون كمک او؛ بتوائیم مشکلات 
انسانی نخوامد توالت از شرایط تاافیڈ کنندہٗ خود و نیازی کے 


برای کمک داردں آگاہ:باشد. ں4 منظور درک صضصرورت مکاشفه از 
جانب خداء لازم است بدانیم لغت مکاشفەه در ارتباط با خدا جە 
معنابی دارد. مکاشفه در ارتباط ا خدا ںہ بن متا است کے او 
حقایقی را برای انسانھا دربارہ شخصیت و اھداف خود آشکار 
می‌سازد که انسانھا بە ھیچ طریق دیگری نمی توانسٹند از آن 
حقایق باخبر گردند۔ ُ 

از آنجایی کە خدا عظیم و با محبت است و انسان برای حل 
مشکل گناہ یه شدت بە کمک احتیاج دارد۔ می توان انتظار داشت 
کە خدا آشکارا دربارہ خود و انتظاری کە از انسان دارد با او سخن 
گوید. بە علاوہ کاملاً منطقی است کە غدا بخواھد این مکاشفہ از 
هر گونه گزندی در امان بماند تا تمام انسانھا بتوآنند دربارہ او 
شناخت پیدا کنند. بنابراین خدا ترتیبی داد تا مکاشفه او نوشتهھ 


شود و بدین وسیله محفوظ ہماند. 


الھامی بودن کتاب مقدس 

تعریف الھامی ْ 

ما ایمان داریم کتاب مقدس مکاشفه مصون از خطای خدا 
ذربارہ شخسیت عو ہو ام۰ائی کفاہزایٰاننضاتھا جازد مر باشدۃ این 
ُکاشفة زوسیلء انسانھا:و تحت لھا روخ التَدنن نوشته شندہ 
است: کتاب مقاس در واقع سسختان: خدا دربنارہ حقایق الفی 
می باشد کە انسان فقط از طریق مکاشفه خدا می توانست از آنھا 
باج زکتودۃ: 

منظور ما از کتاب مقدس,؛ ھمان ۶۶ کتابی اسٹ کە عھد عثیق 
و عھد.جدید را تشکیل میدھند (بعضی اشخاص: کتابھای 
آپوکریفا را نیز جزو کتابھای رسمی کتاب مقدس قرار می دھند۔) 
.منظور از الھام اشارہ بە این حقیقت است کە روحالقدس: 
نویسندگان کتاب مقدس را در انتخاب موضوعات و انتخاب 
کلماتی کە می نوشتندِ ھدایت می کرد. الھام درواقع تواناپی خاص 
روح القدس برا یک عملکرد ویژہ ہود۔ خدا در قلب و فکر 
وہلفیکات کائاعی آ۵ جورق را ئرازداد ک تی عرامتَ آنہا 
بنویسند و آتھا نیز تحت کنترل روحالقدس آن را بە-نگارش در 
آوردئد. روحالقدس نویسندگان کتاب مقدس را در نگارش آنچه 
خدا می خواست از ھر گونہ خطا و غفلت حفظ کردہ است. البته 


۳ 


شخصیت نویستدگان استفادہ نمودہ است. سبک نگازشن وگنجینه 
لفات هرکدام ازکتابھای کتاب مقدس مختص نویسندہ آن 
می باشد. 

ضرورتی نداشت کە نویسندگان کتاب مقدس از این حقیقت 
آگاہ باشند کە انچ می نویسندء می باید جزئی از مکاشفه مکتوب 
الھی قرار گیرد. با این وجود: زمانی کە به آنھا الھام میشد 
مطیعانه ان را می نوشتند و دربارہ آنچه می نوشتند و لغاتی کە بکار 
می بردند ھیچ شکی نداشتند بزای:مثالء.خدا لوقا را قحت تأثیر 
قرار داد تا از تمام شاھدان عینی زندگی مسیح تحقیق کند تا بتواند 
گزارشی صحیح و موثق دربارہ زندگی مسیح بنویسد (لوقا 
:۔-۴)۔ پولس اغلب بهە سؤالاتی کە از طرف کلیساھا مطرح 
میگردید پاسخ می داد و تعالیمی را که کلیساھا بە آن احتیاج 
ذاق جانواتب ‏ کردر پامیستعان بوافعاش غاشر نی کرد 
(اول قرنتیان ۱۳-۰٠:‏ ۱:۷؛ غلاطیان ۷-۶:۱؛ اول تیموتائوس 
۱:؛ فلیمون آیه .)٠۰‏ با این وجود هر آنچه او می نوشت تحت 
الھام روحالقدس بود. 

دو قسمت از عھد جدید به ما بش ہا ارزشی دربارہ کیفغیت 
الھامی که نویسندگان کتاب مقدس از ان برخوردار بودند میدھد. 
پولس رسول میگوید (تمام کتب الھام خدا است: (دوم 
ٹیموتائرس ۱۶۴) یعتیاینکہ:ہوسیلۃ خدا الھام (دمیدم) شند: 
است. پطرس رسول نیز چنین میگوید: 
ھی چس ئمی توائر بە تنھابی پیشُلوییھا یکتاب مقدرس را تقسی رکنر: 
زیرا ھیچ پیشّلوبی از روی ئقشه و خواسته ائسان ہوپور نیامرہ است, 
بلَله مررم تفت تاثیر روحالقدس لُلام فدا را بیان نمورئرء (روم 


بطرس ٠٢:٢۱‏ و ۲۱ء از ترِمه تفُسیری) 


نویسندگان کتاب مقدس اغلب خودشان دربارہ الھامی بودن 
نوشتەھای خودو یا سایر 0 سخن میگفتند 
و این حقیقت را با گفٹن این جمله بیان می‌کردند کە وخدا ہا آتھا 
سخن گفت+. 

بنابراین متوجه می ‌شویم که الھام روحالقدس بە نویسندگان 
برای نوشته شدن کتاب مقدس یک توانایی خاص برای یک 


عملکرد ویژہ بود. 


نے 


دلایل الھا 

اکنون می خواهیم بے دلایل الھامی بودن کتاب مقدس 
بپردازیم۔ دراین قسمت سە دلیل را بررسی خواھیم کرد : ١۔مسیح‏ 
اغتبار عہڈ عٹیق را تصضدیق*می ‌کند.٢-‏ انام شَدن یہو تھایٰ 
کتاب مقدس. ۳۔ھماھنگی موجود بین مطالب کتاب مقدس. 
١۔مسیح‏ اعتبار عھد عتیق را تصدیق میکند 

مسیح نظر خودش را دربارہ عھد عتیق ہه سە طریق بیان 


رفت (متی ۱۷:۵ و ۱۸؛ لوقا ۰٠:۲۶؛‏ ٢٢:۲٢۲؛‏ یوحنا ۰ا:۳۵). 
دومء:مسیح فرمود کە عھد عتیق دربارہ او سخن میگوید (متی 
۶ مرقس ۱۲:۹ لوقا ۳۱:۱۸)؛ ۴۴:۲۴؛ یوحنا :۳۹)۔. سوم 
بانقلٰ قول کردنِ از عھدعتیق؛ اعتبار آن را تأبید میکند (متی ۴:۴؛ 
۰۹۷ ءعم ۰۳۶۰ء 

مسیح ھیچگاہ نگفت کە جملە یا تعلیمی از عھدعتیق اشتباہ 
و بی ‌ارزش است. بدون شک اگر قسمتی از عھدعتیق الھامی نبود: 
مسیح دربارہ ان سخن میگفت. در صورتی کە او نوشتەھای 
مقدسی راک یھودیان ان را الھامی می دانستند پذیرفت۔ تکریم و 
تأیید عھد عتیق ہوسیلە مسیح و استفادہ از ان قوی‌ترین دلیل برای 
الھامی بودن عھد عتیق می باشد. 
٢‏ انجام شدن نبوتھای کتاب مقدس 

کتاب مقدس صرفاً کتابی نیست کە بوسیله نویسندگان با 
استعداد نوشته شدہ باشد. عملی شدن تعداد زیادی از نبو تھای این 
کتاب ثابت میکندکە در نوشته شدن ان روحالقدس دخالت داشته 
است. بە ھیچ روشی امکان نداشت که این وقایع بوسیلە انسانھا 
پیشگوبی گردد. بسیاری از آنھا قبلاً عملی شدہاند و بقيه در زمان 
موعود عملی خواھند شد. 

محل تولد مسیح: میکای نبی حدود ۷۰۰ سال قبل از تولد 
مسیح: دربارہ شھر کوچکی کە مسیح می بایست در آن متولد 
گردد پیشگوبی می کند: وای بیتلحم افراتہ ھرچند کھ در یھودا 
روستای کوچکی بیش نیستی۔ با وجود این از تو کسی برای من 
ظھور خواھد کرد که از ازل بودہ است و او قوم من اسرائیل را 
رهبری خواھد کرد (میکا ۲:۵ از ترجمه تفسیری)۔ لحظەای تمام 
وقایعی راکه روی داد تا یوسف و مریم در زمان تولد مسیح در 
این شھر ہاشند در نظر بگیرید. از دیدگاہ انسانی چنین چیزی 


آموزہەھای.اساسی کتا ب مقدس 


تقریباً غیر ممکن است. مدت کوتاھی پس:از اپنکه آتھا بە شھر 
رسیدئل مسیح متولد گردید. روحالقدس در آن علم مطلق خود 
می دانست که آن پادشاہ الھی: نمی بایست در اورشلیم متولد گردد: 

خیانت بە مسیح: حدود ٠‏ سال قبل از تولد مسیح؛ 
ویسندہ مزموں خیانت کردن به مسیح را پیشگوبی میکند چه 
کسی می توانست حدس بزند شخص مسح شدہای کە امتھای 
بسیاری مشتاق دیدنش بودند شخصی کە می ‌بایست قوم 
اسرائیل را نجات ند ات اف خدا برگزیدہ شدہ بود تا پادشاہ 
جاودانی ہاشد از جانب یک دوست بە او خیانت می‌شود. (حتی 
بھترین دوستم نیز کە به او اعتماد داشتم و نان و نمک مرا 
می خورد دشمن من شدہ است (مزمور ۹:۴۱ از ترجمه 
تفسیری) 

نحوہ مرگ مسیح: سومین پیشگوبی کە بسیار باعث تعجب 
من شدہ است, بیان نحوہ اعدام مسیح می ‌باشد. ذر آن زمان کە 
داود پادشاہ سو ۰ے ار سی اعدام در اسرائیل 
رایج نبود۔ یھودیان در زمان داود شخصی راکە محکوم بە مرگ 
بود سنگسار م یکردند. اما مزمور ۲٢‏ روش دیگری را ذکر می کند: 
(دستھا و پاھای مرا سوراخ کردہاندہ (آیه ۱۶). این نحوہ اعدام 
برای یھودیان بسیار عجیب ہو اما دقیقاً با روش مصلوب کردن 
کرم وابعات وی اعقاق پاشت 

حتی جزثیات وی قیق سی از گر خقرامت: 
خدا بە منظور آمادہ کردن قوم اسرائیل برای خخروج از مصر 
دستورات ویژەای بھ ہوم داد تو فصح می ہایست ارت یہ و 
خون ان روی در خانه پاشیدہ شود. ھمچنین گوشت 
باید بە روش خاصی آمادہ میگردید: میباید پربان می شد. بدون 
شک خدا بە دلیلی این دستورات را بە قوم دادہ بود. اما یکی از ان 


دلایل کاملاً واضح می باشد: ھیچ استخوانی نباید شکستهھ رشووق 


نت ریم ذیح کا 


اگر قرار بود گوشت برہ ذبح شدہ را آب پز کنند لازم بود برای قرار 
دادن أن دردیگ؛ استخو انھا شکسته فوئادہ ۳ روحالقدس می دانست 
کە ہرہ فصح قوم اسرائیل ء نمونەای از ان برہ کاملی بودکه باید 
برای گناھان بشر ذبح شود. بنابراین و تد ل از تولد مسیح 
نبوت می شود ک او باید کوفته گرددہ دستھا و پاھای او سوراخ 


شودں اما ھیچ یک از استخوانھایش شکستهھ نگردد (اشعیا 


کتاب مقدس -مکاشفۂ نوشته شدہٴ خدا 


۱۵-۲ و ٣۲-۱:۵۳‏ را با مزمور ٣۰٢۴‏ مقایسه کنید). 

نبوتھای دیگر: نبوتھای بسیار دیگری در کتاب مقدس وجود 
دارند کە عملی شدن آنھا را نمی توان تصادفی دانست. نہوتھای 
ہسیاری دربارہ تجدید حیاتِ قوم بنی اسرائیل به عنوان یک کشور 
وجود دارد کە در جلوی چشمان خود ما عملی شدہ است (اشعیا 
۴۳-٢؛‏ حزقیال ۳۷؛ زکریا ۸-۷۸ ۹:۱۰)۔ تعذاد نبوتھای بے 
انجام رسیدہ در کتاب دانیال نبی آنقدر زیاد است کە نقادان لیبرال 
سعی کردہاندہ آنھا را یک گزارش تاریخی واقعی معرفی کنند نه 
نبوت, اما موفق نشدہاند. دانشمندان کتاب مقدس تحقیقات خود 
را برای کشف دلایل جدیدی که ثابت می ‌کند: دانیال در زمان 
اننارت بائل زندگو ام کرد و دزعمان ومانانکاشای دربضان 
وقایع آیندہ دریافت نمودہ است ادامه می دھند. 
انگ تگف تار مطالت کاپ مس 

اگرچە کتاب مقدس توسط ۴۰ نویسندہ و در دورہ زمانی 
حنلاود ۱۶۰۶ سال تنوزشتة ند ات اما دز تمام کغابھای 
کتاب مقدس یک موضوع مھم و برجسته وجود دازد: رھایی و 
نجاتِ انسان بوسیلە خدا از طریق قربانی فرزندش: عیسی مسیح. 
درکتاب مقدس یک سیستم تعلیمیء یک معیار اخلاقی؛ یک 
نقشه نجات و یک نعشه الھی برای ھمه دورەھا وجود دارد. 
کتابھای کتاب مقدس نە تنھا ہا یکدیگر مغایرت نداشته و تعالیم 
آتھا دررھم و گیج کنندہ نمی باشد بلکە در ھماھنگی کاملء 
یکنڈیگر را 0تت س ےکھد فو کنا فی کا فقناى 
شگفتاوری وجود دارد کە بە صورت نمایش بیان شدہاند واوج 
این نہوتھا دربارہ پیروزی نھایی بر شیطان است. کتابھای 
کتاب مقدس اگرچه با هم متفاوت ھستند اما ھمه یک روند یک 
موضوع ویک عملکرد را بیان می ‌کنند۔ چھار انجیل به ما 
اطلاعاتی دربارہ زندگی مسیح می دھند و هرکدام جنبە متفاوتی از 
شخصیت و خدمات او را بیان میکنند و ہا همدیگر یک کل را 


بوجود می ‌اورند. 


منحصربفرد بودن کتاب مقدس 
زمانی کە از منحصر بهە فرد بودن کتاب مقدس سخن 
میگوییم منظورمان این است که کتاب مقدس مکاشفه کامل و 
نوشته شدہ از حقیقت الھی می ہاشد. دیدیم کە خدا اشخاصی را 


۶۵ 


انتخاب نمود تا مکاشفه الھی را به نگارش دراورند. ھمچنین 
دربارہ زمان طی شدہ جھت تکمیل این مکاشفہ الھی سخن گفتیم 
اکنون بە دو موضوع مھم می رسیم: ١۔‏ چھ زمانی مکاشفه الھی 
کامل گردید؟ ۲٢۔مکاشفه‏ الھی شامل چهە کتابھایی میگردد؟ 


کامل شدن مکاشغه الھی 

در قسمتھای قبلی؛ روش برخورد مسیح را با عھد عتیق 
بررسی کردیم. مسیح تأیید خود را بوسیله نقل قولھای مکرر از 
عھد عتیق نشان داد. ہا این وجود: زمانی که بە پایان خدمت خود 
بر روی زمین نزدیک می‌شد اعلام کرد کە ھنوز حقایق بسیاری 
وجود دارد کە برای شاگردانش مکاشفه کند. 
ہسیار پیڑھای ریلر دارم 7 ہلویمء ولی افسوسکەه عال ٹمی توائیہ؛ 
بفھمیر. ولی وقتی روح پاک فراکه سرچشمه ھمه راستی ھا است بیایر. 
تمام عقیقت را به شما آَکار واھر ساقت. زیرائه از اتپ فود, بِلله 
هر پە از من شنیرہ است, 07 او از آینرہ نیز شما را باقبر 
فواھر سافت, او لال و پزرگی مرا به شما ثشان فواھر رار و ہا ای نکار 
باعث عزت و افترام من فواهر شد. تماخ بزرلی و لال پدرم قدا از 
آن من است. وقتی لمفتع بلال او:بزمی مرا پهشما نشان بی رم 
منظورم حمین پور (ائھیل یوفنا ۱۵-۱٢۰۶‏ 

مطابق این قسمت از کلام خدا می بینیم کە حقایق بیشتری 
وجود دارد کە بوسیله روحالقدس مکاشفه خواهھند شد. این 
حقایق شامل: وقایع آیندہ (واز آیندہ نیز شما را باخبر خواهد 
ساخت))ء هدایت و آشکار ساختن (وزیرا نە از جانب خود بلکه 
ھرچهھ از من شنیدہ است خواھد گفت) و تعالیم بیشتر (وتمام 
حقیقت را بە شما آشکار خواهد ساخت)) می باشد کە برای داشتن 
زندگی خداپرستانه ضروری است ((این کار باعث عزت و احترام 
من خواهد شد)). 

در سخنان مسیح دو موضوع بسیار مھم وجود دارد: 

١۔مسیح‏ وعدہ میدھد که روحالقدس از طریق هدایت 
ابنکنازان سر اش کاففدالبی رکال ہقاید ار 


ایمانداران را قادر می سازد تا تعالیم مسیح را درک کتند و آتھا را در 


زندگی. خود بکارگیرند. 
٢۔مسیح‏ بە مکاشفه عھد جدید قبل ازاینکه بە نویسندگان آن 
الھام شود اشارہ میکند۔ در واقع او پیشاپیش بە عھدِجدید اعتبار 


۶۶ 


بخشید۔ اعتبار بخشیدن به معنای به رسمیت شناختن اقتدار و 
صحت چیزی می‌باشد۔ بدین وسیله نوشته شدن اناجیل: کتاب 
اعمال رسّولان: زرسالات وکنتاپ مکاشفه پٹیشنگوییٰ خجاتنید 
میگردد۔ 

پولس رسول اشارہ می‌کند کە آنچه می نویسد از طریق 
مکاشفه دریافت کردہ است. از تجربه خ وذ ڈرڑسالۂ:اقفسنیان 
١-٣‏ سخن میگوید و بیان میکند کە خوذ و سایر رسولان و 
انبیا دربارہ حقایقی کە قبلاً پوشیدہ بودہ مکاشفه الٰھی دریافت 
کردەاند۔ پطرس رسول نیز دربارہ اعمیت و ٴارزش حفایقی که 
روحالقدس الھام کردہ بود تا نوشته شود. سخن میگوید (دوم 
پطرس .)۲۱-٥٢:‏ ھمچنین بە تعلیمات پولس رسول بە عنوان 
کلام خدا اشارہ میکند. 

تا سال ۶۴ یا ۶۵ میلادی اکثر اناجیل و رسالات نوشته شدہ 
بودند و درکلیساھا مورد استفادہ قرار می گرفتند حدود ۲۵ تا ٠٣‏ 
سال بعد بە یوحنای رسول: مطالب کتاب مکاشفہ الھام گردید. 
اکنون کە کتاب مقدس کامل شدہ است ما نمی توانیم چیزی به آن 
اضافە و یا از آن کم کنیم۔ خدا بە طور پیؤسته ارادہ و نقشه خود را 
وریہ اه سے وی 9690 اق کہا کیہ و دی آپتیہ 
می خواست دربارہ خود و نقشەاش برای ما آشکارکندہ بیان کرد 

در نتیجه آن الھام خاصی کە روحالقدس بە اشخاص می داد تا 
کلام خدا نوشتہ شود دیگر امروز بە کسی دادہ نمی شود ان نوع 
الھام فقط مختص نویسندگان کتاب مقدس بود: ما می توانیم از 
طرف خدا الھام بیاہیم تا درگسترش ملکوت او ھمکاری کنیم. اما 
نە ان نوع الھامی کە برایٰ نوشته شدن مکاشفه الھی بود. بوسیله 
مطالعهہ بررسی و ہکارگیری تعالیم کتاپ مقدس در زندگی خود 
می توانیم با اطمینان بنگوییم کە خدا بطور واضح و پیوسته با ما 
سخن میگوید. اما آنچە خدا می خواست بیان کند. بطورکامل 
مکاشفه نمودہ است و احتیاج بە چیز بیشٹری نمی باشد. 

درک این مطلب مھم است کە خدا امزوز اڑ طریق کلیسا بە 
سخن گفتن خود ادامه می دھد. بوسیله غطایى نبوت: روحالقدس 
ارادہ و نقشه خدا را برای .ایمانداران مکاشفه و آشکار میکند. با 
وجود این تمام چنین نبوتھابی میبایست: مطابق باکلام خدا 
باشد و باعث تعلیمء تشویق و تسلی ایمانداران بگردد (اول 
قرنتیان .)۳:٣۴‏ این نبوتھا نمی توانند جانشین و یا در مخالفت با 


آموزھای امناسیکتاب مقدمر 


مکاشفەای ہاشند کە در زمان رسولان بە عنوان تعالیم اساسی ب 
سا دادہ شلدہ 


کائن (کتابھای رسمی) کتاب مقدس: 

جدود ٣٠٠٢‏ سال از آخرین مکاشفه کتاب مقدس م یگذرد 
این کتاب ھمانطور کە ابتدا در غھد عتیق آشکار شد: شافل نقش 
نجات و دعوت نھایی او از انسان در عھد جدید دیدہ می شودِ. 
مکاشفه نوشتهہ اپ ہہ در یک مجموعة جمع شدہ و تشکیإ 
کتاب مقدس را دادەاند؟ جە زمانی این کار انجام شٌاڈ۔؟ چە مرجع ی 
اشخاصی مسؤول انجام این کار بودەاند؟ہاکنون می خواهیم به ایر 
سوالات پاسخ دھیم. 


جم عآوری عھل:۔عتیقی 

۹ کتاب عھد عتیق جزو کانن (کتابھای رسمی)کتاب مقدمر 
می باشند. کانن (دەكٴت) از لغت یونانی "ەمھعگلا' گرفته شدہ ک 
معنی ان ومیله یانیء است و بقداً به معنای ووسیله سنجش و 
اندازەگیری؛ نیز ہکار رفت. در ارتباط با کتاب مقدس: کانئن ب 
کتابھایی اشارہ می نماید که بوسیله ملاکھای مشخصی سنجید. 
شد؛اند و تمام خصوصیات لازم رأ برای اینکه بە عنوان مکاشف 
خدا پذیرفته شوندء دارا می باشند. 

آغاز مکاشفه الھی بوسیله موسی در حدود سال ۱۴۵۰ ق.۔م 
و آخرین قسمت آن در اواخر قرن پنجم ق۔م۔ نوشته شد. موسی 
نویسندہ پنج کتاب اول عھد عتیق می باشد کە معمولاً بە تھا ب 
عنوان کتب شریعت اشارہ می شود بعد از آن در کتاب مقدمر 
عبری کتابھای انبیا قرار دارد کە شامل کتابھابی می گردد که به انبی 
مکاشنفه شدہ اسٹ. منومین قنیمت ونوشتةفاء می باشد کە:شاما 
سه گروہ میگردد: ١۔کتابھابی‏ کە بە مناسبت موقعیتھای خاصی 
نظیر عیدھا نوشته شداند (ہرای مثال کتاب استرکە در عید پوری 
قرائت می‌شد)؛ ٢۔کتب‏ شعری (مزامیں اسٹال و ایوب) و ٣‏ 
کتابھای تاریخی (داتیال عُرا:نحمیا توارینٹخکە بوسیل 
اشخاضی نوشته شدہ است کھ نبی نبودہاند اگر چە دانیال عطایى 
نبوت را داشت). کتابھای تشکیل دھندہ کتاب مقدس عبری ھماذ 
۹ کتاب عھد عتیق می باشتد. 


کتاب مقدس ۔مکاشفہ نوشته شدہٴ خدا 


مطابق نوشتة یوسفوس: یکی از مورخان یھودی (سال ۹۵ 
م) کتابھای عھد عتیق در قرن پنجم قبل از میلاد تحت نظارت 
عزرا و اعضای کنیسه جمغآوری شدند۔ ۳۹ کتابی که در سە گروہ 
شریعت: کتب انبیا و نوشتەها بە ان اشارہ شد توسط بھودیان بە 
عنوان الھام اٹھی و تنھا ملاک برای ایمان و عمل موزد قبول بود. 
گزارشات مربوط بە مباحثات انجام شدہ بین سالھای ۷۰ تا ٠٠١‏ 
م در جامینا و فلسطین نشان می دھند کە ھمان ۳۹کتابی کە عھد 


عتیق را تشکیل میدھند؛ به عنوان کتب رسمی (کانن) شناخته 
شدہاند. 
جمعاوری عھد جدید 


در دو قرن قبل از میلادہ قوم اسرائیل تحت جفا و فشارھای 
ہسیار سختی از جانب حکومتھای خارجی قرار داشت. در نتیجه 
برای قوم این سؤال پیش می ‌آمد. (چرا خدا مداخله نمی کند؟ آیا 
امیدی ھست کە عدالت اجرا شود؟) 

در پاسخ بە این انتظار مشتاقانه قوم؛ سبک خاصی از ادبیات 
بؤخود آمد کھ بە:اپوکالیپسن (ہلاوونیەم۵) (کتابھابی کە وقایع 
آخر زمان و خرابی دنیا را پیشگوبی می ‌کنند) معروف است. 
کتابھای مختلفی بوجود آمدکە مدعی بودند ہوسیله شخصیتھای 
قدیمی کتاب مقدسی نوشته شدہاند. این کتابھای به اصطلاح 
نبوتی؛ ادعا می کردند کە خدا بە زودی در تاریخ مداخله خواهد 
کرد و گناھکاران را مجازات و صالحان رأ پاداشی خوامد داد اگر 
چه این نوشتەھا از نظر تاریخی ارزش دارند ولی ھرگز بوسیله 
کلیسای اوليه و سایر یھودیات از نظر الھامیٴبودن در ردیف سایر 
کتابھای عھد عتیق مورد قبوّل واقع نشدند. نمونەای ازاین سک 
نگارشء گروھی از نوشتەھا می باشد کە بە آپوکریفا (مطووہہج۸) 
معروف أست. ۱ 

برخلاف این پیش زمینهہ مسیح آمد تا خدمت کند مصلوب 
شود قیام کند و بە نزد پدر صعود نماید. او آمد تا برای کسانی که 
در ظلمت گناہ زندگی می‌کردنذ نورو امید:را:بہ ارمغان آورد. بھر 
حال او نە گناھکاران را مجازات کرد و نە بە صالحان پاداشن داد 
بلکه کلیسا را تأسیس نمود و بە ایمانداران دستور داد کە انجیل و 
هر آنچه او گفته است در همه جا موعظه کنند (متیٰ ۲۰:۲۸). 
کاملامشخص است کہ لازم بودگزارشھانی از آنچە او گفته است: 


۶۷ 


ثوشته شود سیگ 

مان خال کہ براتعاباد ایسانداران افزوہ می شد و کلہا از 
نظر جغرافیابی گسترش می یافت: ایمانداران از طریق موعظه 
انجیل از نظر روحانی.بالغتر می شدند۔ این خدمت ابتدا توسط 
کسانی آغاز گردیدکە در مدت زندگی مسیح روی زمین با وی 
ھمراہ بودند. بە موازات رشد ایمانداران از نظر روحانیء سؤالھایی 
دربارہ کاربرد عملی فیض خدا در مشکلات روزمرہ فرھنگھای 
متفاوت: نیاڑھای جوامع و بدعتھا (نظراتی کە با تعلیم کلام خدا 
مغایر ھستند) مطرح گردید۔ رسولان از طریق نوشتن نامە‌ھا 
(رسالات) بە این نیاڑھا پاسخ می دادند و نوشتەھای آنھا در 
کلیساھای مختلف قرائت میگردید. کاملاً واضح :است که .این 
نوشتەھا تحت ھدایت روحالقدس نوشته شدہ و به عنوانِ کلام 
خدا مورد قبول واقع شدند (دوم پطرس ۱۶-۱۵:۳). 

بعد از گذشت سالھاکە رسولان و رھبران اصلی کلیسا پیر و 
سالخوردہ شدند روحالقدس اشخاصنی را ھدایت کرد تا گزارش 
زندگی مسیح را بنویسند (دوم پطرس )۱۵-۱٢۲:١‏ کھ این گزارشہا 
ب4 انجیل ھا (متی مرقس لوقا و یوحنا) معروف هستند. 

باید بە خاطر داشته ہاشیم در ھمان زمان کە کلیسا در حال 
رشد بود: برادران و رسولان کذبه و اشخاص ضد مسیح سعی 
داشتند خود و تعالیمشان را بە کلیسا تحمیل کنند (دوم قرنتیان 
۵-۱؛ کولسیان ٢؛‏ غلاطیان ۹-۶:۱و ۳ ۱؛ اول تیموتائروس 
٣-۴‏ دوم تسالونیکیان ٢؛‏ دوم پطرس ؟؛ اول یوحنا ۱۹-۱۸:٢‏ 
و یھودا را مطالمہ کنید)۔ در عمان زمان کەکلام بدا مینتشر 
میگردید نوشتەھای .مختلف دیگری نیز بوجود آمد. باگذشت 
زمان کلیسا ملاکھایی را برای تشخیص کتب الھامی تعیین نمود و 
به ان کتابھا در کلیسا اعتبار و جایگاہ خاص آنھا را بخشید. این 
فرایند باعث گردید کە کتاب مقدس از سایر نوشتە‌ھا متمایزگردد. 

اصولی کە براساس آنھاکتب رسمی (کانن) عھد جدید تعیین 
شدند عبارتاند از: ۱ 

١۔باید‏ بوسیله یک رسول نوشته یا تأیید شدہ باشلہ:. 

۲۔ مستن آن باید دارای, خصوصیات روحانی لازم برای 
تشخییص آن به عنوان الھامالھی باشد. 

۰ ۳۔باید ہوسیلە کلیساها به عنوان الھام الھی مورد پذ یرش قرار 

گرفته باشد. 


۶۸ 


خیلی زود در ھمان اوایل موجودیت کلیسا ۲۷ کتاب عھد 
جدید بوسیلە این ملاکھا سنجیدہ و بطور غیررسمی به عنوان 
کتب الھام شدہ از جانب خداء مورد پذیرش قرار گرفتند. اسا در 
سال ۳۹۷ء. شورای کارتاژ (مجمعی متشکل از تعدادی از رهبران 
کلیسا) اعلام نمود که کتب رسمی (کانن) عھد جدید شامل ۲۷ 
کتابی میگرددکه امروز عھد جدید ما را تشکیل می دھند. در واقع 
شوراھای کلیساپی مدتھا بعد فقط آن چیڑی را تایید کردند که قبلاً 
بوسیلە ایماندارانی کە توسط روحالقدس ھدایت گردیدہ بودند 


تشخیص دادہ شدذہ بود. 


اعتبار نسخ خطی 

الام خاص روحالقدس کے بوسیلە آنھا نویسندگان 
کتاب مقدس؛ مکاشقهخدا رااثبت کردند فقط یه دست نوشتەھای 
اولیه یا نسخ خطی مربوط میگردد. امروزہ ھیچ کدام از آن دست 
نوشتەھای اولیے در اختیار ما نیست: اما تعداد زیادی 
رونوشت‌ھای بسیار دقیق از آن نسخ خطی اوليه وجود دارند. از 
آنجایی کە تفاوتھای بسیار کمی در بین این رونوشتھا وجود 
دارند نمی توانیم بگوئیم خدا هر کدام از این رونوشتها را الھام 


کردہ سیق 


ہباوجود این در رونوشت برداشتن از کتب الھامی و گذڈشت : 


زمانء شواهد ہسیاری از محافظت الھی وجود دارد۔ در حفیفت؛ 
باقی مائدن متن ضحیح بعد ازگذشت نسل‌ھای ہسیاں خود نیز 
سسوای از مطاقا الیم زاشد. اکا جارد ای نال پان 
شما خطورکند. وہا توجه بە اینکه تفاوتھای ہسیار جزئی بین 
رونوشت‌ھای مختلف وجود دارد۔ چطور می توان مطمئن بود که 
متن صحیح و درست می ‌باشد؟؛ بە این سال می توان خیلی 
صریح و مطمئن پاسخ داد. ومتن کتاب مقدس کاملاً قابل اطمینان 
و معتبر می باشد! این تفاوتھا ھیچ تأثیری بر تعالیم و آموزەھای 
عامس کت ماس را ما ۱ 

حقیقت این است که تعداد زیادی از محققین سالھای بسیاری 
را صرف مبقایسه رونوشٹ‌ھای قدیمی ہا یکدیگر و با 
رونوشٹ‌ھای معتبر کردہاند و بە نتایج باارزشی رسیدہاند۔ کشف 
نسخەھای ہسیار قدیمی از کتاب مقدس در مکانی نزدیک دریای 
مردہ بە این تحقیقات کمک ہسیاری کرد. 


آموزھای اساسی کتاب مقدس 


میباشد و ثابت می‌کنند متوئی که امروزہ بە زبان عبری و یونانی 
در اختیار ما می باشند دقیقاً ہا دست نوشتەھای اوليه (آتوگراف) 
(عظام7۵ع0ہ01ظ) سک 9 . تمام آموزەھای مھم عھد عتیق و 
عھد جدید ہدون ھیچ تغیپری حفظ شدہاند۔ خدایی که نویسندگان 
را الھام نمود تا مکاشفه او را برای انساتھا ثبت کنندہ ان را در طول 
نسلھای سیار محافظت کردہ یقن ما می توانیم اطمینان کامل 
داشتهہ ہاشیم کە کتاب مقدس ماءکلام خدا می باشد. 

1 چە کتاب مقدس بیان میکند که برای دریافت مکاشفہ 
الھی الھام خاص روحالقدس لازم بود (دوم پطرس. )٣-۶۹‏ 
کر نمی توائیم از این شُسحہعت نتیجه بگیریم اشخاصی کے کار 
ترجمه یا رونوشت برداشتن از کتاب مقدس را انجام دادند از ھمان 
الھام برخوردار بودند. منظور این نیست کە ترجمەھای مختلف 
ترجمەھای امروزی و مطالب تاریخی بوسیله تحفیقات و 
بررسی‌ھای سیار دفیق 3 موشکافانه تھيه شسذءائند وازکیفیت 


: بسیار بالاپی برخوردار می ہاشند. بھرحال: ھدف من گوشزد کردن 


0 آ0*٘ٔ) 
و ارزش و اعتبار هرکدام را از طریق تحقیق و بررسی مشخص 
کروی 


در حین مطالعه کتاب مقدس امکان دارد متوجه این نکته شدہ 
باشید کە ,در بعضی آیات یا قسمتھای کتاب مقدس ھیچ تعلیم 
آنکاری ناو مل تاحاف غداو با اظازار 1 کی و 
ندارد۔ حتی امکان دارد در آن قسمت نتوانید اشارہای از خدا پیدا 
کنید. برای مثال. اغلب باعث تعجب من می شود کە کتاب جامعه 
چه ارزشی دارد و چرا باید جزو کلام خدا باشد. ہسیاری از آیات 
این کتاب آشکارا ہا تعالیم سبایر قسمتھای کتاب مقدس مغایر 
است. اگر این کتاب را مطالعه کنید این موضوع عجیب را در ان 
خواهید یافت کە وهمه چیڑ باطل اأست) ای ۱ 

زمانی کە بە این گونە آیات و یا قسمتھای ویژہ ازکتاب مقدس 


کتاب مقدس ۔مکاشفہ نوشته شدہٴ خدا 


می رسیم باید بە منظور تفسیر صحیح آتھا را بە دقت تجزیهە و 
تحلیل کنیم۔ لازم است که آیات قبلی و بعدی آن را نیز بخوائیم در 
ارتباط باکتاب جامعه نباید این گونه جملات را از یقيه کتاب یا 
کل کتاب مقدس جداکنیم و ان را پایه و اساسی برای زندگی خود 
قرار دھیم. برای اینکە درک کنیم چه چیزی (باطلء است: باید کل 
کتاب جامعه را بخوانیم۔ زمانی کە بە باب آخر این کتاب می رسیم 
تازہ پیغام آن آشکار می شود. نویسندہ کتاب بیان میکند کە رجدا 
از خداء زندگی بی معناو پوچ می باشد. نویسندہ از طریق تجربیات 
مختلف درس را فرا گرفته است که آن را بە صوٴرت یک نصیحت 
سودمند در اختیار ما قرار می دھد. . 
پس آفرینئرہ فور را رر روڑھای وانیت پیار آور قبل از آلله روڑھای 
بلا برسر و ساٹھا برس رکه بلوپی مرا از ایٹھا فوشی تس تے۔ار قرا 
بترس و اوامر او را آگاہ رار چولله تمامی تَللیف انسان این است,٠‏ زیرا 
قرا هر عمل را ہا ھ رکار مقفی قواہ ٹیْلو و قواہ پر پاشز به مع مه قواھر 
آورر (وامعه ١:۱۲‏ و ۱۳ و ۱۴) 

این مثال اما اارتشی را يہ مامیٰ اؤہ تام الہ 
خدا باید ہا توجە بە تعلیم کل کتاب مقدس تفسیر شود. اگر این 
اصل را آموخته و آن را بکار بریم؛ آنگاہ زندگی مسیحی خود را بر 
پایه و اساس محکمی بناکردەایم نباید یک آیه یا یک قسمت 
مجزا مبنابی برای زندگی و عمل ما باشد. اگر این اصل را رعایت 
نکنیم خود را دچار مشکلات جدی خوأھیم کرد. 

خدا به ما در درک تعلیمات کتاب مقدس کمک موی کند. 
روحالقدس نە تنھا نویسندگان کتاب مقدس را الھام بخشید. بلکه 
ذھن خوانندگان کلام را روشن و باز میکند تا آنچه را می خوانند 
درک کتند. از اَنجابی ک گناہ فکر انسان زا تیر و ٹازکزٴذہ است: 
بدون کمک روحالقدس ھیچ فردی نمی تواند کلام خدا را به 


درستی درک کند. زمانی که روحالقدس در ماساکن میگزدد ٦‏ 


حقایق کلام خدا زا برای مَا آشکاز می کند و بە ماکمک میکند تا 


آن را بە طرز صحیح تفسیرکنیم (به رؤمیان ١:١۲؛‏ افسسیان ۱۸:۱:. 


7۴ ول قرنتیان ۱۶-۶:۲ واول یوحنا ۲٥:٢‏ و ۲۷ نگاکنید). 

آنگاں متووجه میى‌شویم که کتاب مقدس: مکاشفه خداے 
انسان می‌باشد. اگر چه بعضی از قسمتھای آن در ظاھر ضد و 
نقیض است ولی وقتی آن قسمتھا را با توجه بە کل کتاب مقدس 
تفسیر میکثئیم؛ معنی انھا آشکار می گردد علاوہ براین؛ 


سس 


صحیح تفسیر کردہ و حقایق آن را فرا بگیریم۔ 


اعتبار کتاب مقدس 

سؤال مھمی کە در هنگام مطالعه کلام خدا بوجود میآید این 
است کہ: در ارتباط ہا زندگی و اهدافمان کلام خدا از چه اعتبار و 
جایگاھی برخوردار می باشد؟ کتاب مقدس از ابٹدا تا انتھای آن 
آشکارکننذہ احساس و نظر خدا درایخ مود می باشلہ ڈو تمام 
جنبەھای مختلف زندگی؛ کتاب مقدس عالیترین ملاک برای 
ایمان و عمل می ‌باشد (دوم تیموتائوس ۱۷-۱۶۳). 

خدا در ھمان اوایل مشارکتش با انسان. ھدف و ارادہ خود را 
آشکار نمود. او ھمچنین بە انسان آشکار کرد کە انتظار دارد احکام 
او را بفھمد و آن را انجام دھد دھر آنچه بە شما امر می فرمایم؛ 
متوجهە شوید تا ان را بە عمل آورید چیزی بر ان میفزائید و 
چیزی از آن کم نکنیدم (تثنیه ۲٣۳۲:۱)۔‏ حتی می فرماید کہ انسانھا 
را امتحان می‌کند تا ہبیند آیا کلام او را اطاعت می کنند یا نە (تثنیه 
7(7ھ7] ۱ - 

اگر یک نبی یا تعبیر کنندہ خواب به منطقه شما بیاید و 
معجزاتی انجام دھد و یاکاری راک قول دادہ است به روش 
خاصی انجام دھد. آیا نشان دھندہ این امر می ہاشد کە او یک نبی 
واقعی است؟ خیر مگر اینکه آنچه او میگوید مطابق ؤ ھماھنگ 
با ن چیزی باشد کە خدا قبلاً درکلام خود تعلیم دادہ است (تثنيه 
٣-۔٣).‏ 

این اصل در تمام کتاب مقدس تکرار شدہ است. نباید اجازہ 
دھیم معجزات: آیات و چیڑھای شگفتانگیز و عجیب و یا هر 
چیز:دیگری کە می خواھد ما را از حقایق کلام خدا دور نماید 
باعث گمراہ شدن ما شود فقط از طریق زندگی کردن براساس کلام 
مسیح است کە می توانیم مشارکت و ارتباط خود را بنا او ادام 
دھیم (اگر احکام مرا نگاہ دارید در محبت من خواهید ماند 
(انجیل یوحنا .)٤۰:۱۵‏ می توانیٔم با اطاعت کردن از خواست و 
ارادہ مسیح؛ محبت خود را بە او ثابت کنیم: وشما دوست من 
ھستید اگر آنچه بە شما حکم میکنم بجا آورید (یوحنا ۱۴:۱۵)ء. 

کلام خدا حقیقت و راستی است (یوحنا ۱۷:۱۷). بنابراین 
باید در زندگی شخصی و کلیسایی ما عالی ترین و بالاترین ملاک 


۷ 


مع را سا ا ما 
موعظه می شوں معمولا آناہا دز قسمتمزکزی ضبالن قواز 
میدھند. این موضوع گفتةً داود را بە تصویر میکشد وزیرا کلام 
خود را ہر تمام اسم خویش تمجید نمودہای) (مزمور ۲:۱۳۸). 

در تمام قسمتھای زندگیمان, کلام خدا باید جای نخست را 
داشته باشد. باید تعالت آن را مھمتر از نظریات خانوادہ و دوستان 
خود بدانیم و بە هشدارھا و ھدایتھای آن توجه کردہ و اجازہ دھیم 
بر احساسات ما حاکم باشد. 


آموزەھای اساسی کتاب مقدس 


بناہراین چقدر مھم است کە در کلیسای خود از تعلیم صحیح 
برخوردار باشیم, باید در قلب ایمانداران اشتیاقی براي مطالعة 
منظم کلام خدا بوجود آوریم. ایمانداران باید درکلیسا با یکدیگر 
جمع شوند: نە برای برنامەھا و نە بخاطر اشخاص بلکه بە دلیل 
اشتیاقی کە برای کلام خدا دارند. 

گیاہ نک شد:ؤ گا::پؤمردہ گودیدء لیکن کلام لاق ما تا 
ابدالاباد استوار خواھد ماند. (اشعیا ۸:۴۰) 


خو دآزما یی 


سؤالات انطباقی. 


١۔اصطلاحات‏ دادہ شدہ (سمت چپ) را با توضیح آنھا (راست) منطبق کنید. 


الك) انتقال:مطالب توخته شدء از سلی:یه نسل دیگز 


ب) عمل روحالقدس در باز کردن حقایق کلام خدا برای ایمانداران در جھت درک بھتر آن حقایق 


د) عملکرد ویڑہ روحالقدس در ھدایت کردن نویسندگان کتاب مقدس 
ھ) آشکار شدن شخصیت و اعمال خداکه بە هیچ صورت دیگری امکان پذیر نبود. 
و) نوشتەھابی کە مشخصه آنھا پیشگوبی خرابی دنیا و وقابع وحشتناک آن دورہ می باشد. 


ز) تعیین الھامی بودن کتاب مقدس براساس ملاکھای مشخص 


١‏ نوشتتھای ابوکالیتی 
٢۔‏ آتوگراف 


۳ روایات شفاھی 


۔-۔ 


۴۔کانن 
۵۔الھام 

۶۔ تنوین فک روشن سازی 
۷۔ مکاشفه 


... ٢۔‏ کلیسا بالاترین مرجع برای ایمان و عمل می‌باشد 


کن ہے بە منظور درک حقایق کلام خدا باید مطالب آن را با دقت و با توجه بە تعلیم کل کتاب مقدس بررسی و تفسیرکنیم. 
...۴۔ الھامی بودن کتاب مقدس شامل: دست نوشتەھای اوليه نسخەھای بعدی؛ ترجمە‌ها و تفسیرھا می گردد. ْ 


س۵ _ میتوائیم یقین داشته ہاشیم کتاب مقدسی که امروز در اختیار ما است . مثل دست نوشتہ اوليە ان که از جانب خدا الھام شدہ است 


قابل اطمینان می باشد. چراکە شواھد نشان می دھند خدا آن را در طول این سالھا از هر گونە تغییر و تحریف حفظ کردہ است. 


...۶ الھامی بودن تمام کتابھایی کە بە عنوأن کائن کتاب مقدس پذیرفته شدہاند تشخیص دادہ شندہ و مورد تأیید قرار گرفته است. 


..۷۔ منحصرنفرد ہوین کتاب مقدسں ںہ این معنا است کە ۶۶ کتاب ان مکاشفه کامل و نوشته شدہ خدا می ہاشد. 


کلیسا ۔اجتماع فرزندان خدا 


آیا تا بحال شاھد بازی کودکان با یکدیگر بودەاید؟ و اینکە چگونە بطورکاملاً طبیعی بە سوی ھمدیگر کشیدہ می شوند و تمایل دارند 
ہا یکدیگر باشند؟ این حالت نشان دھندہ ماھیت اجتماعی انسان است؛ یعنی اینکه طبیعت انسان بە گونەای است که دوست دارد ہا دیگران 
ارتاط برقرار کند و مشارکت داشته باشد. بناہراین تعجب ندارد کە مسیح نیز اجتماعی از ایعاندارات را ود اوزن یعنی کلیسای ای تااز 
طریق آن ارادہ خدا انجام شود. از آنجابی کە کلیساء اجتماع قوم خدا می باشدء ارتباط اشخاص آن با یکدیگر ہراساس ارتباط شخصی آتھا با 


مسیح اشرت. 


پولس رسول میگوید, دک سابقاً قومی نبودید و الان قوم خدا ہستید: آنوقت از رحمت محروم اما الحال رحمت کردہ شدہایدہ (اول 
پطرس ۷۲) گناھان مَا باعث جدایی و دوری ما از خدا شدہ بود۔ اماوقتی مسیح را بهە عنوان نجات دھندہ خود می پذیریمء از طریق مسیح 
و بوسیله ایمان وازد رابطه جدیدی ہا خدا میگردیم. این رابطه جدید ہا خدا ما را وارد ارتباط جدیدی با سایر ایمانداران میکند. در واقع 


عضو خانوادہ اٰھی خدا یعنی کلیسای او میشویم. 


این درس بە مطالعه دربارہ وسیلەای می پردازد کە خدا برای جلال دادن نام خود رشد زندگی روحانی ایمانداران و رسیدن خبر خوش 
انجیل ںہ دیگران انتخاب کردہ اأست. در حین مطالعه دربارہ کلیسا ك معنی وافقعی ان می توان ارزشی راک خداوند برای کلیسا قائل شدذہ ف9 


جان خود را برای ان دادہ است: درک کرد (افسسیان ۲۵:۵). 


متن درس 


اگر شما مانند سایر مردم باشید امکان دارد پاسخ شمانه 
سؤال بالا بە این صورت باشد کە: وکلیسا مکانی است کە مردم 
برای عبادت در آنجا جمع می ‌شوند اگر بخواھید با دقت بیشتری 
بە این سال پاسخ دھید امکان دارد بگوئید کہ: (لغت کلیسا اشارہ 
به تشکیلاتی میکندکە بوسیله گروھھای مختلفی از مردم تشکیل 
شدہ است کە دارای اعتقادات و اھداف مشترکی بودہ و بوسیله 
ضوابط یکسانی هدایت می شوند. 

هر دوی این تعاریف نشان دھندہ دیدگاہ بسیاری از ٴمردم 
ذربارہ کلیسا می باشد و ھمچنین می توان 2 را مطابق الحیفت 


0 و 0020 از تعاریف وا شلذ: در 
نظر دارد ۱ 


درواقم, کتاب مقدس بە کلیسا بە عنوان یک ساختمان و یا 
تشکیلات اشارہ نمی کند بلکه این ایمانداران ھستند کە کلیسا را 
تشگیل می دھند. اشخاصی که کلیسا را بە عنوان یک تشکیلات 
در نظر میگیرند آن را ب٭ دستەھای مختلفی رنراک 
بابٹیڈے مقا تو فو مر وط میساؤند۔ 

از دیدگاہ ػَتاب مقدس دو تغریف ہرای لقت کلیسا وجود 


دارد, دراصل یونانی لغتی که در عھد جدید وکلیساء ترجمه شدہ 


اُسٹ. ( ەل[ می باشد و بیانگر افرادی اتحت کے بە دعوت خدا 
جواب مثبت دادہائذ. پاسخ مذت دادق بە دعوت خدا و اعتراف 
کردن بە خداوندی عیسی۔ انھا را جزو اعضای خانوادہ الھی خدا 
میگرداند. بە نھا دستور دادہ شدہ است تا دیگران را در پیام انجیل 
شریک سازند. درواقع انھا اجتماعی از ایمانداران مطیع می باشند 
کە ھدفشان انجام دادن ارادہ خدا میباشذ. در مقیاسی وسیع تر این 
اجتماع ایمانداران کە مسیح را بە عنوان خداوند زندگی خود 
پذیرفتەاند تشکیل کلیسای جامع (جھانی) را می دھند کە 
ھمچنین بە نام کلیسای نامرئی نیز خواندہ شدہ است و شامل تمام 
ایماندارانی است کە در نقاط مختلف: در ایمان خود به مسیح 
میسی وقاداق دی باشئای ۱ 

در مسقیاسی کوچکترں کلیسا بە اجتماع و جمع شدن 
ایمانداران اشارہ می کند: اشخاصی کہ دارای ایمان مشترک بودہ و 
مسیح رأ به عنوان خداوند پذیرفتەاند و برای پرستش او در یک 
مکان جمع میٗ‌شوند. دراین حالت بهھ انھا به عنوان کلیسای محلی 
یا کلیسای مرئی:اشارہ می شود. نمونەھای بسیاری از کلیساھای 
محلی در عھد جدید دیدہ می شود: 

رومیان ۷:۱: (ہه هھمه که در روم محبوب خدا و خواندہ شدہ 
و مقدس هستید. 

اول فرنتیان :۲: وی ا ای خدا کە در قرنتس است از 
مقدسین در مسیح عیسی که برای تقدیس خواندہ شدہاندم 

غلاطیان :۱:١‏ وبه کلیساھای غلاطیه ...ے 


درس نھم 
کلیسا ۔اجتماع فرزندان خدا 


یا تا بحال شاھد بازی کودکان با یکدیگر بودەاید؟ و اینکه چگونە بطورکاملاً طبیعی بە سوی ھمدیگرکشیدہ می شوند و تمایل دارند 
با یکدیگر:باشند؟ این حالت نشان دھندہ ماھیت اجتماعی انسان است یعنی اینکه طبیعت انسان بە گونەای است کھ دوست دارد یا,دیگران 
ارتباط ہرقرار کند و مشارکت داشته باشد. بناہراین تعجب ندارد کە مسیح نیز اجتماعی از ایمانداران را بوجود آوردہ یعنی کلیسای او؛ تا از 
طریق آنارااہ غنا انام شود از آنجابی که کلیسا: اجتماع قوم خدا می باشدہ ارتباط اشخاص آن یا:یکدیگر براساس ارتباط شخصی تھا با 
مسیح أست. 

پولس رسول میگوید وک سابقاً قومی نبودید و الان قوم خدا هستید آنوقت از رحمت محروم اما الحال رحمت کردہ شدہایدہ (اول 
پطرس ١:۱۰)۔گناهان‏ ما باعث جدابی و دوری ما از خدا شدہ بود۔ اماوقتی مسیح را بە عنوان نجات دھندہ خود می پذیریم از طریق مسیح 
و ہوسیله ایمان وازد زابطه جدیدی با خدا میگردیم. این رابطه جدید ہا خدا ما را وارد ارتباط جدیدی با سایر ایمانداران میکند. در واقع 
عضو خانوادہ الھی خداء یعنی کلیسای او می شویم. 

این درس بە مطالعه دربارہ وسیلەای می پردازد کہ خدا برای جلال دادن نام خود رشد زندگی روحانی ایمانداران و رسیدن خبر خوش 
انجیل بە دیگران, انتخاب کردہ است. در حین مطالعه دربارہ کلیسا و معنی واقعی ان می توان ارزشی راکە خداوند برای کلیسا قائل شدہ و 


جان خود را برای آن دادہ است؛ درک کرد (افسسیان ۲۵:۵). 


متن درس 


اگر شما مانند ساپر مردم باشید امکان دارد پاسخ شمانه 
سال بالا به این صورت باشد کە: وکلیسا مکانی اأست که مردم 
برای عبادت در آنجا جمع می شوند. اگر بخواھید با دقت بیشتری 
به این سال پاسخ دھیدء امکان دارد بگو ئید کە: (لغت کلیسا اشارہ 
بە تشکیلاتی میکندکە بوسیلەگروھھای مختلفی از مردم تشکیل 
شدہ است کە دارای اعتقادات و اھداف مشترکی بودہ و بوسُیله 
ضوابط یکسانی ھدایت می‌شوند. 

هر دوی این تعاریف نشان دھندہ دبدگاہ بسیاری از ٴمردم 
ذربارہ کلیسا می باشد و ھمچنین می توان آہ را مطابق ضیف 


سخن 0 َت جیے۔ از تعاریف بیان ‏ شلدہ؛ در 
نظر دارد: 


درواقعء کتاب مقدس بە کلیسا بە عنوان یک ساختمان و یا 


تشکیلأت اشارہ نمی کند بلکھ این ایمانداران مستند کەکلیسا را 
تشکیل می دھند. اشخاصی که کلیسا را بە عنوان یک تشکیلات 
در نظر میگیرند آن را ب٭ دستەھای مختلفی چیرف ارک 
باپتيشتء مَفَيستَ ‏ فز مر بوط +یمنازادہ 

از دیدگاہ کتاب مقدس دو تغریف ہرای لقت کلیسا وجود 


دارد, دراصل یونانی لغتی که در عھد جذید وکلیساء ترجمه شدہ 


است. ٥ي‏ :67م می باشد و بیانگر افرادی است کە بە دعوت خدا 
جواب مثبت دادہائذ. پاسخ مشت دادن بە دعوت خدا و اعتراف 
کردن بە خداوندی عیسی آنھا را جزو اعضای خانوادہ الھی خدا 
میگرداند. ں4 آتھا دستور دادہ شدہ است تا دیگران را در پیام انجیل 
شریک سازند. درواقع انھا اجتماعی از ایمانداران مطیع می باشند 
کە هدفشان انجام دادن ارادہ خدا می باشذ. در مقیاسی وسیم تر این 
اجتماع ایمانداران کە مسیح را بە عنوان خداوند زندگی خود 
پذیرفتەاند تشکیل کلیسای جامع (جھانی) را می دھند که 
ھمچنین بە نام کلیسای نامرئی نیز خواندہ شدہ است و شامل تمام 
ایماندارانی است کە در نقاط مختلف: در ایمان خود به مسیح 
عیسی وفادار میى‌باشند. : 

دز ملراس کی کک لہنا به اجتماع و جمع شدن 
ایمانداران اشارہ میکند: اشخاصی کہ دارای ایمان. 
مسیح را ہه عنوان خداوند پذیرفتەاند و برای پرستش او در یک 
مکان جمع می شوند۔ دراین حالت بە آنھا بە عنوان کلیسای محلی 
پا کلیسائ موئن:اشاوہ می شود نموثەماى بسیاری از کلیساھاى 
محلی در عھد جدید دیدہ می شود: 

رومیان ۱)::(به ھمه که در روم محبوب خدا و خواندہ شدہ 


مشترک بودہ و 


ایت اکا سای خداکه 7/ 


مقدذسین در مسیح عیسی که برای تقعدیس خواندہ شدەاندء 
غلاطیان :٠:١‏ وبه کلیساھای غلاطيه .دے 


۷(۳ 


فیلیپیان ::١‏ وبە همه مقدسین در مسیح عیسی که در فیلیپی 
می باشند ہا اسقفان و شماسان. 

بطورکلی می توانیم بگوییم کە کلیسا در عھد جدید بە اجتماع 
فوم خدا اشارہ دارد۔ لغت (اجتماع) در تعریف معنای کلیسا از 
اھمیت زیادی برخوردار است چون صحبت از افراد ایمانداری 
می کنل کا جم:عی شود تا با یکایگر مشازکت دائنته پاشند و 


این گونہ بیان گ روا ےت : 


: و۱ 7 کے : 
۸2ر نعلیع رسولاں) و مشارلنت ایشاںن[ و شلسترم ناں) و رغعاھا مواظب 


می ہورنر. و همه فلق ترسیرٹر و معهزات و علامات ہسیار از رست 
رسولان صارر میلگشت و همه ایمائراران ہا ھع می ڑزیسٹٹر و رر ضهمه 
پیز شریک میپورنر. و املاگ و اموال فور را فروفته آٹھا را به ه رلس 
بقرر اەتیاہش تقسیم میگررٹر. و هر روڑہ رر هیلّل بە یک رل پیوسته 
می‌بورئر و رر فائەھا نان را پارہ م یلررنر و فوراک را به فوشی و 
سارەرلی می قوررٹر و قدارا عمر م یلفٹٹر و ٹژر تمامی فلق عزیز 
میگرریرئر و فراؤئر حر روڑہ اھیان را ہ رکلیسا می افزور 

2 7 0 ہو 
انصثات گرتو ات تا این اگ رتا را انسام اوئذ: 

١۔‏ با یکدیگر خدا را پرستش و عبادت کنند (یوحنا 
۴٣۔۲۴‏ را با عبرانیان ۲۵:۱۰ مقایسه کنید). 

.)۱۶-۱۳:۴ باعث رشد روحانی ایمانداران گردد (افسسیان‎ ٢ 

ہیام خرن موناک درمدیخ عیْسی را به دیگران الام کند 
ور ۶ پر مو تروع کر ںو 

درادامه درس خوداین عملکردھای کلیسا را نطور مفصل تری 
بررسی خواھیم کرد. 

در کتاب مقدس اغلب ہه اصطلاحات وکلیسای خداء یا 
۹/27 8 و 
حقیقت می باشند کە اھمیت اجتماع ایمانداران بە دلیل اعضای ان 
نمی باشد: بلکە بە دلیل وجود عیسی مسیح: پسر خداءکە سراین 
اجتماع می باشد. 

بنابراین کلیسا در واقع 1 گناھکاران نجات یَافتەای 
است کهھ مسیح را بە عنوان نجات دھندہ خوؤد پذیرفتەاند و در ائر 
عمل الّھی بوجود امدہ است. این اجتماع و مشارکت ایمانداران از 
انکفاد و واگن الگ ہتئوزعاز ات چنزن اعنضائ ان بَوَنثَيل 
روحالقدس ہا یکدیگرو ہا مسیح یکی شداائدہ -<- 

عھد جدید بیان میکند اشخاصی که تازہ بە مسیح ایمان 
اورفمائك پوسیلە تعمید آپ ایمانخود را یہ نیش عْعی اخذَاكَ 
میکنند کە بە گونەای سمبلیک تشان دھندہ اتحاد آتھا با مسیٍح 
می باشد (ہے اعمال ۳۸:۲؛ ۲۸٢۱۳-۱٢؛ ۱۹-١:۹‏ و ۴۸-۴۷:۱۰ 
رجوع کنید)۔, اشخامن نوناق کک كنايای خل ڑا کشکیل 


آُموزەھای اساسی کتا ب مقدس 


می دادند و ممچئین جزٹی ازکلیسای جھائی میگشتند دارای این 
خصوصیات بوڈند: 

١۔ایمان‏ خود راپ مسیح اعتراف میکردند۔ 

٢‏ بە دنبال اعتزاف ایمان خودہ تعمید آب میگرفتند. 

٣‏ هرچه ژودتر:تشکیل اجتماعی از ایمانداران را می دادند 
(اعمال ۴۳:۱۳ را با اعمال ۲۳:۱۴ مقایسه کنید). 

۴۔ دازای یک ھدف مشخص میہودند: ملحق شدن بےە 
یکدیگر برای پرستش خداوند و انجام دادن ارادہ او۔ 


تاسیس کلیسا 
ایدہ اجتماع قوم خدا برای اولین بار در عھد عتیق در وعدہ 
گردانید دیددہ فو (ہیدایشن و تا وعدذہ ات در زمان 
رھایی قوم اسرائیا از اسازت مو تاَنْذ شد. سپس مغھوم 
می ہیس اب کا انا ل مسئولیتھاو برکات بود 
(خروج ۹ء را با پیدایش ۱۸-۱۷:۲۲ مقایسه کنید). 


اما تاریخ عھد عتیق نشان می دھد کە قوم اسرائیل در انجام 
ماموریت خود موفق نبونڈو نان اڑٌ طریق گسھادت دادن و 
نمونە بودن باعث برکت زمین تشود. اگر چه در زمان عھد عتیق 
قوم خدا وجود داشت اما:ئعوآنست مم نڑولیت خود را اتجام دھد۔ 
هدف خدا این بودکە تمام دنیا را بە سوی خود بخواندہ آنھا را از 
گناہ ازادکند و نجاتی راکە مھیاکردہ بود به انھا ببخشد. این ھدف 
و نقشه خدا از طریق مرگ و قیام مسیح, فرزند محبوب خدا انجام 
شد: 

مسیح در طول خدمت خود ہر روی زمین ایدہ کلیسا را برای 
اجتماع ایمانداران ہکار برد۔ او دربارہ ایندہ فرمودہ ومن کلیسای 
خود را بنا میکنمم (متی ۶. پولس رسول فرٹرمشال به 
افسسیان ۲٥-۱۹:۱‏ بیان میکند کە مسیح با مرگ و قیام خود 
ری او جس سب دم دو یں 
یافتگان می باشد: : 
دله در مسیح عم لگرر چون او را از مروان برفیزائیر و به رست 
راست فور رر ہایھای آسمانی نشائیرء بالاثر از هر ریاست و قررت و 
قوت و سلطنت و هر نام یکە فوائرہ مى شور ئە رر این۔عالع فقط بلله 
رر عالم آیئرہ نیز و حمه پیز را زیر پایھای او تھار و او ر١‏ سر حمه پیز 
بهللیسا رار ہه پرن اوست یعنی پری ا وه عمه را در ههه پر می سازر۔ 
(افسیاں ٢۰:‏ و )٢۳-٢۲‏ 

قیام و صعود مسیح ضروری ہود تا او بتواند: خدمت خود را 
بە عنوان کاھن اعظم برای قوم خویش (کلیسا) انجام دھد۔ علاوہ 
ہر این او عطایابی بە کلیسا برای انجام دادن وظایہفش بخشید (بە 


کلیسا ۔اجتماع فرزندان خدا 


عبرانیان ۱۶-۱۴:۴؛ ۲۵:۷؛ افسسیان ۱۲-۷:۴ رجوع کنید). 
روایات قابید میکنند که کلیسا ورسعا در روز بنطیکاست 

تأسیس شد. اگر چه قبل از ان نیز ایمانداران با یکدیگر جمع 

می شدند. قولیل زیر اوج کید 

١۔مسیح‏ دقیقاً قبل ازاینکە بە آسمان صعودکند بە شاگردانش 
فرمود. باز اورشلیم جدا مشویدء بلکه منتظر ان وعدۂ پدر باشید 
کە از من شنیدہاید. زیراکە یحیی بە اب تعمید می داد لیکن شما 
بعد از اندک ایامی به روحالقدس تعمید خواھید یافتء (اعمال 
۹:۹؛ یوحنا ۱۲:۱۴ ۸-۷:۱۶ و ۱۵-۱۳). 

٢۔‏ سپس؛ مسیح بە آنھا وعدہ داد کە پس از تعمید گرفتن در 
روحالقدس, بە شاھدان پرقدرتی تبدیل خواھند ششدکە پیام انجیل 
را در همه جاء چه دور و چه نزدیک اعلام خواھند کرد (اعمال 
۸:۱). 

٣۔ھمانطور‏ که مسیح گفته بود شاگردان و ایماندارانی کە در 
بالاخانه در حال دعا بودند در روز پنطیکاست روحالقدس بر انھا 
ربخته شد و در آنھا ساکن گردید و ھمگی تعمید روح گرفتند 
(اعمال ۴-۲٢٢‏ را را يَزممَنا ٣۳۔۳‏ و۰ ۱۷۱۱۴ معایسه کی 

1 ملار جر شاف ریو تار شر وا رھ پتیاو ایل 
پاسخ مثبت دادند و بە ایمانداران پیوستند. بہدین سان کلیسا 
تسس شد و شروع بە انجام دادن وظایف خود یعنی؛ پرمستش؛ 
تربیت و بشارت نمود _ 

ٰ بنابراین ریسخته شبدن روحالقدس نشان دھندہ آغاز دورہ 
جدیدی است کہ ایمانداران قدرت الھی یافتند تا دربارہ نجات 
عداو دعرٹ ار ا عََة انساتھا شَھااث بدعت کثاب اتال 
رسولان نشان می دھد که از آن روز بە بعد ایمانداران مانند یک 
خانوادہ و یا اجتماع متحد عمل میکردند. بعضی از خصوصیات 
این ایمانداران و کلیسای اوليه عبارت است از: 

١۔آنھا‏ دارای یک معیار تعلیمی ہودند کە عبارت بود از تعلیم 
رسولان (اعمال ۴۲:۲). 

٢۔با‏ سایر ایمانداران مشارکٹ داشتند (اعمال ۴۳:۲). 

۳۔ آتھا مراسم تعمید آں و شام خداوند را نگاہ می داشتند 
(اعمال ۴۲-۴۱:۲ و ۴۷؛ متی ۱۹:۲۸ اول قرنتیان .)۲۶-۲۳:۱٢‏ 

۴ برای پرستش و دعا دور یکدیگر جمع می‌شدند (اعمال 
وم و رھ سر ہے فا ۱ 

۵۔ بە نیازمتذان کمک نی کردند اتال ٣٦ء ٣۵-٣٢‏ 
۶ھ-۷). ۱ 
۶۔آنھاء ایماندارانی را تعیین کردند کە بە مکانھای دیگر بروند 
و پیام انجیل را وعظە کنند و اجتماعھای دیگری از ایمانذاران را 
تاسیس نمایند (اعمال :۱۱۷-۱۴ .)۲۲۰۱٠٢‏ 

۷۔آنھا دربارہ مشکلاٹ و مسائل خاصی کە در نتیجه گسٹترش 


ڑپ 


یافتن انجیل و ایمان آوردن افراد جدید بوجود آمدہ بود توضیح 
می دادند و تعالیم صحیح و ضروری را تعیین می کردند (اعمال 
٣٤-۱‏ و ۱۸؛ ۳۵-۴:۱۵). 


ماغیت کلیسا 

زمانی کە یک شخص سسیح را بە عنوان خداوند می پذیرد 
روحالقدس علاوہ بر اینکه باعث نجات او می شود او را نیز بە 
سایر ایمانداران کە تشکیل اجتماعی بە نام کلیسا یا بدن مسیح را 
می دھند مربوط می ‌سازد. درکتاب مقدس کلیسا بە بدن عروس؛ 
ھیکل؛ شاخەھای تاک و گوسفندان تشبيه شدہ است. هھمان 
تشبیھات ہرای افراد ایماندا کلیسای محلی و کلیسای جھانی 
بکار رفته است. 

زی کی نے مطائے پا دوبان عاقیت کیا بدا ما نشال می دق 
یک ایماندار به تنھابی کلیسا را تشکیل نمی دھدءکلیسا بدنی است 
کە از اجتماع ایمانداران تشکیل شدہ است. اگر ماکلیسا را به عنوان 
یک تشکیلات در نظر بگیریم؛ لا دیگر نمی توانیم ان را 
اجتماعی از ایمانداران 0م ایمانداران در نتیجه رابطه شخصی 
خود با مسیح با یکدیگر نیز عااملضعیین ۷اساو مد کر 
رر پناہراین نٴمَاھیث کَلیننا را 
می توان بَە دو طریق توضیح داد. قہل از همہ بیانگر رابطه 
ایمانداران با یکدیگر؛ و بعد از ان بیانگر اتحاد ایمانداران با مسیح 
می باشد. ٰ ۱ 

١۔کلیسا‏ بیانگر رابطه ایمانداران با یکدیگر و با مسیح 
می باشد. زمانی که یک گناھکار پیام انجیل را می شنود؛ خود را بہ 
تنھابی در حضور خدا می بیند. انتخاب او مبنی ہر پذیرفتن یا رد 
کردن پیام انجیل یک انتخاب شخصی است کە فقط خود او قادر بہ 
انجام آن می باشد. زمانی کە او تصمیم خود راگرفت: متوجە 
می شود کە اشخاص دیگری نیز ھمین انتخاب راکردەائد. بناہراین 
اگر چە نجات یک عمل کاملاً شخصی است اما یک موضوع 
کاملاً اختصاصی نمی باشد. نجات ما را وارد یک رابطه شخصی با 
مسیح وٴسایر ایمانداران میکند. هر دوی آتھا برای رشد روحانی 
یک فرد ایماندارو شکلگیری هر چه بیشتر نٹ شخصیت سوصت سای 
ضروری أست. 

پولس رسول دربارہ رابطەای که ایماندار پسس از نجات یافتن با 
مسیح برقرار میکند سخن میگویل: وہا مسیح مصلوب شدہام 
ولی زندگی می‌کنم لیکن نە من بعد از این؛ بلکه مسیح در من 
زندگی میکند و زندگانی کە الحال ادرجسم میکنم به أیمان ہه 
پسر خدا می کنم کە مرا محبت نمود و خود را برای من دادم 
(غلاطیان .)۲٠:٢‏ او ھمچنین دربارہ رابطه ایمانداران با یکدیگر 
سخن میگوید: رما اغضای یکدیگر ھستیمم (افسسیان ۲۵:۴). 


۷۴ 


یعنی اینکە تمام ایمانداران با یکدیگر کلیسا را می سازند. 
....بنابراین از یک جنبه هر فرد أیماندار در یک رابطه شخصی با 

مسیح زندگی میکند و شخصاً مسؤول زندگی مسیحی خود 
است. اما از طرف دیگر تمام ایمانداران با یکدیگر در یک اتحاد 
روحانی قرار دارند یعنی اگر چه ھرکدام با مسیح ارتباط دارند اما 
نسبت بە یکدیگر نیز مسؤول هستند. 

زین آبات نشان می دھند کە در عھد جدید زندگی مسیحی 
کی سم کر یس ارے اقثاے ات رک 
صورتی کاملاً طبیعی بە پرستش: مشارکت و بشارت دادن بە 
ھمراہ سایر ایمانداران کشیدء میشدند. از طریق تولد تاز 
طبیعت کھنە و مغرور آنھا از بین می‌رفت و انھا به اجتماع 
صمیمی ایمانداران می پیوستند. 

کا تد آفکتان ہے گند قم جو اگہت اکس تا شاب 
ایمانداران در بدن مسیح کە در برابر سر یعنی خود مسیح مسؤول 
است یک وظیفه مھم و خطیر می باشد. واقعیت این است کە هر 
کدام از ما مسئولیتی داریم کە ورای انتخاب؛ ارزشہا و رابطه 
شخصی ما با مسیح می ‌باشد. چون پس از ایمان اوردن باید مانند 
عضوی از بدن مسیح عمل کنیم. این حقیقت توضیح می دھد که 
چرا پولس رسول انقدر بە فکر کلیسای قرنتس بود: 
دللن ای ہرارران از شما استرعا رارم بناح قراوئر ما عیسی مسی حله 
همه یل سف نگوئیر و شقاق رر میان شما نباشر. بلله رر یک گلر و یک 
رڈ یکامل شویں (اول قرنتیان .)١١‏ 

بە عنوان عضوی از بدن مسیح اگر می خواهم با مسیح در 
اتحاد و یگانگی باشم: لازم است که ہا سایر اعضا نیز در اتحاد و 
یگانگی قرار بگیرم. کلیسا ھمانطور که در کتاب مقدس بیان شدہ 
است اجتماع ایماندارانی می باشد کە ہا مسیح و از طریقِ وی 
یکڈیگر وائطی حف ارکٹ عاوند 

٢۔کلیسا‏ بیانگر اتحاد ایمانداران ہا مسیح می باشد. خداکلیسا 
را بە گونەای ہوجود آورد کە ماھیت آن از طریق روابط ایمانداران با 
یکدیگر شناخته شود از آنجایی کە رابطە ما با مسیح یک تجربه 
روحانی است: تنھا طریقی که ان را تبدیل بە یک واقعیت عینی 
میکند. زندگی ما می باشد. ما می توانیم و باید با دیگران دربارہ 
ایمان خود سخن بگوییم. اگر در زندگی ما مھربانی؛ فروتنی و 
محبت واقعی مسیحی دیدہ شود. آنگاہ مردم می فھمند کە رابطه 
ما با مسیح, اگر چه با چشمان دیدہ نمی شود ولی یک رابطه 
واقعی است. بنابراین اگر ما مطابق آنچجه به دیگران:شہادت 
می دھیم۔ زندگی نکنیم امکان دارد یک غیر ایماندار دربارہ ما 
بگوید کە: وعمل شما آنقدر بلند سخن میگوید کە من نمی توانم 
صدایى شما را ہشنوم!ء 

این موضوع در مورد اجتماع ایمانداران نیز صدق می کند. 


آموزەھای اساسی کتاب مقدس 


واقعی بودن رابطه بین بدن (کلیسا) و سر(مسیح) باید بوسیله 
زندگی عملی کلیسا دیدہ شود. بە هھمین دلیل است کە پولس 
ول یه ایماندارات افیس عاطر نشات ھی گند کھ واکمال فرؤتنی 
ز واضم وجلم متحما ‏ یکڈیگر دو محبت باڈیک و سی کنید کہ 
یگانگی روح رأ دررشته سلامتی نگاہ داریدہ (افسسیان ۲:۴ ٣۳-۴‏ 

در زمان پولس: ؛ موانع اجتماعی بسیاری وجود داشت کهە 
زیکوک کہ وو سد تا آزاد جدا 
نجیل ھیچ طریقی وجود نداشت کہ بتواند این 
موانع رااز 22 اما افسسیان ٦٢-٢١:١‏ بیان میکند کە 
بووکیلھ لیب یسیح ریز مرف شد ات او دیوار جدایبی 
ہین یھود و غیر یھود را از میان برداشت و همة آنھا را رھمموطن و 
اھل خانه خداہ گردانید. رابطه داشتن با مسیح هر گونە تفاوت 
اجتماعی را از ہین می ہرد و همه ایمانداران را متحد کردہ جزو 
خانوادہ الھی میگرداند. 

اگر چه ایمانداران دارای زمینه اجتماعی متفاوتی هستند اما 
بە عنوان اعضای یک بدن باید در روح و فکر متحد باشند 
رہ 5ھروارن نی یی کدیٹگر مبزیات و دلو بافظدہ 
مسیح این حکم تازہ را بە ایمانداران داد کە: وبه شما حکمی تازہ 
می دھم کە یکدیگر را محبت نمائید۔ چنانکه من شما را محبت 
نمودم تا شما نیز یکدیگر را محبت نمائید. بە ھمین همه خواہند 
تومہد کا شاگردنی حستید اگ سرت کے ا اقم 
(یوحنا ۳۴:۱۳-۔۳۵). 

بنابرایع سی نیئیم که صفت عمش خصۃ روابط أیمانداران با 


یکدیگر باید محبت باشد. این اصل انقدر مھم است که می توان از 
ان بە عنوان معیاری برای سنجش رابطه شخص با خدا استفادہ 
نمود: (کسی کە میگویدکه در نوراست و از برادر خود نفرت دارد 
ٹا حال در تاریکی استء (اول پرستا:4۴) یر جا سن ابنطور 
ادامه می دھد: ٴ 
دا رلسیگوی رکە فرا را معبت می ‌ٹمایم و از ہرارر فور ثفر تگنر 
رروخُلو است. زیرالسی که پرارری راکە ریرہ است معبت ئتمایر پلونه 
مملن است فرابی راله ئریرہ است مفہت ئمایر؟ و این مَلُم را از وی 
یافتهای ملە رکە ذرا را مفیت می نمایر پرارر فور را نیز مفہت بنمایںہ 
(اول یوھنا ۲۱-۱۹۰۴), 

بە ھمین دلیل ہودکه پولس رسول حسادت و اختلافی راکه 
بین ایمانداران قرنتس بوجود آمدہ بود و باعث جدابی و اختلاف 
شدہ بود و بعضی میگفتند ومن پیرو پولس ھستمم یا ومن پیرو 
اپلس ھستم؛ (اول قرنتیان ۴:۳)؛ نکوھش و رد می کرد. این رفتار 
یک مسیحی نیست بلکە یک اختلاف غیر روحانی ہین اشخاص 
غیر روحانی۔ چنین موازدی یه ما کیک می کٹل تا بِفهتھم آگو یا 
یکدیگر در ھماھنگی و اتحاد نیستیم. پس با خدا نیز در ھماھنگی 


کلیسا ۔اجتماع فرزندان خدا 


نخوأاھیم بود. 

بناہراین می ‌بینیم کە کلیسا دارای یک ماھیت روحانی 
می ہاشد. اما کلیسا ھمچنین یک اجتماع واقعی است کے در ان 
ایمانداران رابطه خود را ہا مسیح و با یکدیگر نشان می دھند. 
کلیسا ھمچنین اجتماعی از ایمانداران است که می توانیم محبت 
واقعی را در ان ببینیم۔ چون محبت مھمترین خصوصیت و 
مشخصہ رابطه روحانی است؛ هھمین محبت باید در کلیسای 
محلی نیز دیدہ شود: 
و وس یلە مفبت نمی نمایر غرا را می شتاسر زیرا فراٴ مت است و 
مفہت خرا به ما ظاھر شرہ است بە ایلله را پسر یلانه فور را بە بھان 
فرستارہ است تا بە وی زیست نمائیع و معبت ذر! رر همین است ئه 
آلَله ما را را مفہت نموریم بِلله الله لو نا را بت نود بِسز لور ر 
فرستار تاکفار ہگناھان ما شور ای مبیپان اگر را با ما پئین مفیت نمور 
ھا نیژ می‌بایر یلریلر را معبت نمائیم؛ (اول یومتا )٦-۸۰۴‏ 

مأموریت کلیسا _۔ 

کلیسا چە کاری انجام می دھد؟ هدف خدا از بوجود اوردن 
کلیسا چیست؟ از نامه پولس رسول بے ایمانداران فیلیپی: 
می فھمیم که مدف خدا در بوجود آوردن کلیساء جلال دادن نام 
فی بب بافا الا ری متق سرتی سا سای اپ اوت 
(جلال او ستودہ شودہ (افسسیان ٤:۶؛‏ ۱۱۲ ۱۴). 

کلیسا به سە روش می تواند باعث جلال یافتن خدا ہشود: 

١۔‏ پرستش خداء ۲ بنای خودش: ۳۔ رسانیدن پیام انجیل به 
انان 


پرستش خدا ْ 

پرستش : بیانگر این حقیقت است کە ما تشخیص دادەایم 
فقط خدا شایسته عبادت و جلال دادن است. در عبادت جمعی؛ 
ابماتبازان عدا را یہ داہن مطایاین کە پوسہلەفرتلدئی عھھیی 
مسیح بە قوم خود بخشیدہ است مورد پرستش و احترام فقرار 
می دھند. در پرستش: مرکز توجه و عبادت خدااست نە انسان. ما 
خدا را برای وجود عزیزش (صفات و خصوصیات او) و کارهھابی 
کە انجام می دھد می پرستیم. 

در درسھای ١‏ الی ٣‏ همین کتاب دلایل بسیاری را مطالعهہ 
کزویم کا کان سی ذخل چرا دا شابیتہ ر عفن اس مور 
۷ بە مامیگوید وخداوند را حمد بگوئید زیراکه او نیکو 
است و رحمت او باقی است تا ابدالاآباد۔ فدیه شدگان خداوند این 
را بگویند کە ایشان را از دست دشمن فدیه دادہ است و ایشان را از 
بلدان جمع کردہہ از مشرق و مغرب و از شمال و جنوب. 

مسیح نیز بیان کرد کە خدا در جستجوی افرادی است کہ او را 


۵ 


ودر روح و راستی (یوحنا ۲۳:۴) می پرستند. منظورا؛ بن أست که 
پرستش ما باید بی ریا و براساس رابطه شخصی ہا مسیح باشد. 
این روح ما است کە با روح مسیح در مشارکت و ھمدلی است. 
خدا از طریق مھیاکردن نجات: هر چیزی راکه مانع مشارکت مایا 
او می شود برای ھمیشہ از میان برداشتهہ است (یہ عبرانیان رخ و 
۰ -۲۲ رجوع گنید). پایە و اساس پرستش حفیقی مسیحی؛ 
بی ای دادہ استے ا مار ہی خدا انجام ۴ 
سر ہے شس رٹ 
او را پرستش می کنند۔ می دانند کە خدا نسبت یه آنھا بسیار رحیم و 
بخشندہ اأُست (مزمور ۱:۱۱۸). عبادت,: بیان تشکر و سپاسگزاری 
از خدا برای رحمت او می ‌باشد و شامل ستایٍش و پرستش 
کا 

اگر چه اغلب موارد بە صورت انغرادی خدا را عبادت 
تشخیص دھیم. ھنگامی کە خانوادہ الھی بە حضور خدا می آیند تا 


ای بد ری رو ےک بش ند 
فدرتی وجود نی شخص نمی تواند آن را به تنھایی تجربه 
نماید. منظور بن است کە در پرستش دستەجمعی قدرت 
روحانی ای وجود 7۰71 کە باعث تقویت و برکت هر کدام از 
پرستندگان می شود. من زمانی کە ہا دیگران خدا را عبادت میکنم 
در پرستش انفرادی خود نیز تقویت می‌شوم۔ بە ھمین علت است 
که کتاب مقدس ما را تشویق می کند کە وملاحظه یکدیگر را 
ہنمائیم تا بە محبت و اعمال نیکو ترغیب نماییم و از با هم آمدن 
در جماعت غافل نشویم. چنانکه بعضی را عادت است بلکه 
یکدیگر را نصیحت کنیم و زیادتر بە اندازہ کە می بینید کە آن روز 
نزدیک می شودہ (عبرانیان ۰ .)۲۵٢ ٢٦٣‏ 

در عبادت دستەجمعیء ء کلیسا تحت مدایت روحالقدس و 
براساس کلام خدا به روشھای مختلفی از قبیل دعاء سرود و بیان 
کلام خداء باعث جلال یافتن خدا می شود. توجه کردن بە این نکته 
مھم است کە فقط شرکت کردن در عبادت بە معنی پرستش واقعی 
نمی باشد. امکان دارہ از ہوزیک زیبا:ء توانابی واعظ و یا از بودن با 
یکدیگر لذّت پبریم اما واقعاً خدا را پرستش نکنیم. توجه داشته 
باشید کهە ھدف اصلی ہر گونه پرستش واقعی جلال دادن خدا 
امم او زال سب مشیر سا عاو با بائد 

به عبادت وس عاممحیٰ بارھا در کاپ مقذمی اشارہ شلہ امت 
بە مثالھای زیر توجه کنید. 


7 


دو عزرا یھوہ قر(ی عظیم را متبارگ فوائر و تمامی قوم رستھای فور را 
پر افراشته رر وواپگفتئر. آھینء آمین و روغ نمورہ و رو ہر زمین نھارہ 
قراوئر را سھرہ ٹمورنر: (ٹھمیا ۶:۸) 

دو تمامی جماعت سیر ہگررئر و مفنیان سرائیرئر وکرتا نواژان ٹوافتتر و 
همه ای نکارھا می شر تا قرہائی سوفتتی تماع گرریر؛ (روم تواریخ 
۹ء 

دھر روزہ رر ھیلل بیک رل پیوسته میبورئر و رر قانەھا نان را پارہ 


ا مر اک کی کا 
م ی‌لررئر و فوراگ را به قوشی و سارەرلی می فوررٹئر و فرارا عمر 


دو عر مفلوق یکە رر آسمان و ہر زمین و زیر زمین و رر رریاست و آٹھه 
در آٹھا می ‌باشر شنیر عمکە م یلویئر تقت تشین و پرہ را ہرلت و لَلریم و 
بلال و تواٹابی بار تا اہرالابارء (ملاشفه ۳:۵). 

علاوہ ہر پرستش دعا و ستایش خداکلیسا ھمچنین بوسیله 
نگاہ ذاشتن ذو آیینی کە مسیح حکم فرمود خدا را می پرستد: 
تعمید اب و شام خداوند.۔ در تعمید اب اشخاصی که تازہ ایمان 
آوردەاند در نام پدر؛ پسر و روحالقدس بە عنوان علامتی از تغیبر 
درونی خود تعمید می گیرند. شام خداوند نیز باید نگاہ داشته 
شود مسیح فرمود وبه یادگاری من بکنید. زیرا هرگاہ این نان را 
بخورید و این پیالە را بنوشید موت خداوند را ظاھر می نمایید تا 
ھنگامی کە باز آید.م اطاعت در حفظ کردن این :دو آئین توسط 
کلیسا در واقع یک عبادت دستەجمعی می باشد (به مقی ۱۹:۲۸؛ 
اول قرنتیان۔١۲۶-۲۳:۱‏ رجوع کنید). 


کلیسا: خود را بنا میکند 

زمانی کە شواھد و دلایل کتاب مقدسی را دربارہ عملکردھای 
کلیسا مورد بررسی قرار می دھیم یک حقیقت برای ما آشکار 
نٰفر فا اشرا اروف ا انار اوه تج لہاج 
کلیسا عمل کند. زمانی کە کلیسا را ہا مفھوم بدن مقایسه میکنیم. 
بھتر می توانیم عملکرد ان را درک کنیم کتاب مقدس برای توضیح 
دربارہ عملکرد کلیسا ان را بە یک بدن (بدن روحانی) تشبیه 
میکند (بە رومیان ۸-۴:۱۲ اول قرنتیان ۳١-۴:۱۲‏ و افسسیان 
۱۶-۴ رجوع کنید). وجود هر عضوی و همکاری آن برای 
سلامتی و درستی عملکرد بدن مھم است. ْ 

بدن انان یک ارگانیسم سیار پیچیدہ است و شامل اعضای 
سیاری میگردد که هر کدام از آتھا عملکرد متفاوتی دارند۔ بدن 
مسیح نیز دارای اعضای بسیاری است. هر غضو دارای یک یا 
ماایلکی قللان پا توافت غاب ہو تائاد کن اؤراظائر 
می سازد باکل بدن شراکت و ھمکاری داشته باشد. این عطایا چه 
چیزڑھایی هستند؟ لیست آنتھا نشان دھندہ عطایاىی مختلفی است 
که اعضاى ہدن مسیح می توأنند ازآن برخوردار گردند. 


آموزھایٰ اساسی کتاب مقدس 


١‏ رومیان ۸-۴:۱۲ :نبوت؛ خدمت کردن بە دیگران: تعلیم؛ 
موعظه کمک مالی کردن؛ مدیریت و تسلی دادن افسردگان 

۲۔اول قرنتیان ۱۰-۸:۱۲: حکمت: کلام علم: ایمان: 
نعمتھای شفاء قوت معجزات: نبوت: تمیز ارواحء اقسام زبانھا و 
رب زہاتھا 

تأکید کردن ہراین نکتە مھم است که عطایا به جمع ایمانداران 
یعنی کلیسا دادہ می شود. وایمانداران مجھز شوند تا بتوانند او را 
بھتر خدمت کنند و باعث پیشرفت کلیسا یعتی بَندن او گردندم 
(افسسیان ۱۲:۴). این بدین معنا است که ایمانداران در ارتباط با 
یکدیگر زندگی می کنند و بە ھمدیگر واہسته ھستند. هر عضو 
بدن مسیح دارای خدمت: استعداد و یا وظیفه ویژەای است که 
باید ان را انجام دھد و هر کدام محتاج بە ھمکاری سایر اعضا 
می‌باشند. خدا ھمچنین بە مه اعضای بدن؛ رسولان: انبیا: 
تبشرین4شبانان و معلمان راف ْبَحفند(افسیاۃ .٤۹۴‏ 

توجه بە این نکته نیز مھم است کە بدن مسیح در واقع یک 
ارگانیسم روحانی است کە ہا مسیح در اتحاد می ہاشد یعنی چیزی 
بیشٹر اڑ ضرفاً اجتماعی از افزاف:امنٹاشخاصی کە ہه مسیح 
ایمان می ‌آورندء ہا یکدیگر در بندن او منتصل منیگردند چون 
ھمگی با سر درارتباط می باشند. اتحاد و یگانگیءکە ھمیشه باید 
آن را بیاد داشته ہاشیمء فقط از طریق مسیخ ہدمنت: می آید. از 
انجایی که اعضا متعلق بە مسیح ھستند و ىا او ارتباط دارند؛ در 
نتیجه ہا یکدیگر نیز در ارتباط می باشند. بدن بە حیات خود ادامہ 
می دھد تا بە سر یعنی عیسی مسیح خدمت کند۔ در بدن انسانی 
وفتی مغز ازکار می افتدءبدن نیز مردہ است. اگر مسیح؛ جای خود 
را بە عنوان سرہ نداشته باشد بدن نیز نمی تواند بە حیات خود 
ادامه دھد. مسیح بە کلیسای ساردس میگوید. واعمال ترا می دانم 
کە نام داری کە زندەای ولی مردہ ھستی, (مکاشفه .)١۶۳‏ کلیسا 
باید ارتباط خود را با سر یعنی عیسی مسیح از طریق پرستش 
حفظ کند. ان وقت می توائد باعث بنای خود شود. بنا کردن ہە 
معنی (تربیت کردن؛ پیشرفت روحانی و ساختنء می‌باشد. 

خدا برای ھماھنگی این ارگانیسم روحانی وسایلی را فراھم 
نمودہ است. بە ھمان صورتی کە قسمتھای مختلف بدن, نیازھای 
اعضای دیگر را برآوردہ می سازند بدن روحانی مسیح نیز 
نیازھای هر کدام از اعضای ایماندار زا برطزف می کند. ای پک 
غض دردمند گردذ سایر اعضا با:آن قمدزد ناشند و اگر غضزی 
عزت یاہد بقیه اعضا با او شادی کنند (اول قرنتیان .)۲۶-۲۴:۱٢‏ 
علت این است کہ وتخت ھدایت مسیح است که تمام اعضای این 
بدن در جای خود قرار میگیرند۔ هر اندام با روش خاض خود بہ 
اندامھای دیگر کمک می کند بطوری که تمام بدن دز تندرستی 
کامل ہا محبت رشد می نماید (افسسیان ۱۶:۴). 


کلیسا ۔اجتماع فرزندان خدا 


در فرایند رشد و بنای بدن گاھی اوقات لازم است که کلیسا 
خود را تقفدیس نماید. لازمه این ام رز گاھی تنبیه و ثاذیت:عضوی 
ات گلا تپ گناہ شدہ است؛ مسیح دربارہ این موضوع سخن 
گفت (متی )۲۰٠-۱۵:۱۸‏ و دستوراتی بیان نمود کە چگونە ہا این 
افراد ہا محبت ہرخورد کنیم. اما اگر آنھا اطاعت نکردند و از عمل 
خود توبه ننمودند آنگاہ باید آنھا را از اجتماع ایمانداران اخراج 
کرد (ہرای مثال بە اول قرنتیان ۱۳-۹:۵ نگاہ کنید). 

در ارتباط داشتن ایمانداران ہا سایر اعضای بدن مسیح است 
که روحالقدس ثمرہ خود را در زندگی ایماندار تولید میکند. ثمرہ 
روح که در غلاطیان ۲٢:۵‏ و ٢۳‏ بیان شدہ استِ در واقع اشارہ بە 
خصوصیات و صفات مسیح می کند کە در ارتباط ما با سایر 
ایمانداران رشد میکند. این خصوصیات عبارتاند از: محبت؛ 
شادی: آرامش: بردباریء مھربانی؛ نیکوکاری: وفاداری: فروتنی و 
خویشتنداری. : 

مسیحیت یک زندگی منزوی و بدون ارتباط داشتن ہا دیگران 
نمی باشد. مطالعه کتاب اعمال رسولان نشان می دھد کە کلیسا 
دائما مشغول پرستش و عبادت؛ مشارکت متحد ایمانداران بے 
منظور جلال دادن خداء رشد در محبت او و آوردن دیگران بە 
ملکوت خدا بود. کلیسا جا یی است کە ایمانداران بە عنوان اعضای 
بدن مسیح ہا ھم جمع می شوند تا رشد کنند و از نظر روحانی بالغ 
گردند. زمانی کە این عمل انجام شود انوقت کلیسا امادہ است تا 
عملکرد سوم خود را اننجام دھد یعنی: رسانیدن پیام انجیل بە 
:و:ایمانائ: 


بشارت دادن بە جھان 

مسیح ابتدا از اشخاص نیازمند دعوت کرد کە وبیاییدء (متی 
۱ بعد از اینکە انھا بخشش و نجات او را تجربە کردند بە 
آتھا دستور داد کە هبرویدم (متی ۱۹:۲۸). ھمانطور که اجعماع 
ایمانداران بنا می شود و از نظر ایمانی رشد میکند: اید به :فکر 
دئیای بی یمان نیز باشد. خدا از ایمانداران برای نجات دیگران 
استفادہ میکندا زمانی کە ایمانداران پیام خوش انجیل را بە 
دیگران می ‌رسانند باعث جلال خدا میگردند. آنھا بشارزت 
می دھند. معنی تحتاللفظی لغت وبشارت,؛ ؛: راعلام کردن پنیام 
خوش انجیل می باشد. مسؤولیت و وظیفه کلیسا این است کە 
طریق نجات الھی را بە دیگران بشناساند. 

ایمانداران به این جھت از دنیای گناہآلود دعوت شدہاند تا 
دیگر تحت کنترل ارزشھا و معیارھای آن نباشند. اما از آتھا دعوت 
شدہ است کە پیام انجیل را بە دنیای ہی ایمان برسانند۔ مسیح نزد 
پدر چنین دعا کرد. وایشان از جھان نیستند چنانکەه من از جھان 
نمی ہباشم ھمچنانکه مرا در جھان فرستادی من نیز ایشان را در 


۷۷ 


جھان فرستادمء (یؤحنا ۱۶:۱۷ و ۱۸). ایمانداران باید خودشان را 
از روشھای زندگی بی !یمانان دور نگاہ دارند اما در همان حین باید 
برای تغییر آنھا نیز سعی و تلاش کنند۔ مسیحیان باید بروند چون 
این ماموریت به اٹھا دادہ شدہ اآست۔ -_ 

عھد جدید بە ما دیدگاھی دربارہ بشارت می‌دھد. در متی 
٣۳‏ مسیح اشکار میکند که ومزرعه این جھان أاست:ٴاو بے 
شاگردانش این مأموریت وا می دھد کہ پسی زفته:غمه استھا را 
شاگرد سازید و ایشان را به اسم پدز پسر و روحالقدس تعمید 
دھید و ایشان را تعلیم دھید کە هھمه اموری راکه به٭ شما حکم 
کردەام حفظ کنندم (متی ۲۰-۱۹:۲۸؛ مرقس ۱۵:۱۶)). بناہراین 
کلیسا متغھد و مسؤول اسٹ کہ پیام انجیل زا به ھمه انساتھا در 
همه جا برساند. 

مسژولیت :شارت دادن:موضّوعی نیّست ک٭ب+انٹخاب 
ایمانداران وارسته باشد. مسیح فرمود. زمانی کھ ایمانداران قدرت 
روحالقدس را یافتند بە شاھدانی مؤئر و مفید تبدیل خوأاھند شد 
ردر اورشلیم یپھودیه و سامرہ و تا اقصای جھان, (اعمال ۸:۱). 
زماتی کە مردم نجات پیدا می‌کنند و بە بدن مسیح ملحق 
میى‌شوند: خدا جلال پیدا میکند. بە این روش است کە مسیحیان 
واقعاً ثمر میآورند و این چیزی است کە مسیح برای آٹھا در نظر 
داشت (یوحنا ۸-۱:۱۵). 

امروزہ جمعیت جھان حدود ۴/۷ بیلیون اسی 3اا براورد 
شدہ است که حدود ۳/۱ بیلیون از آتھا شہادت مؤثری دربارہ 
انجیل عیسی مسیح نشنیدەاند۔ صاحب حصاد از مادعوت ا 
که بە این افراد خبر خوش نجات را برسانیم۔ او روح خود را بر 
خادمانش در این جھان می ریزد تا انھا را تشویق کند کە خود را 
وقف خدمت بشارت نمایند۔ او نە تٹھا کلیسا را بوسیله قدرت 
روح الِقَدِس تجھیز میکند بلکە وسایل مؤثری برای انجام این 
مأُموریت در اختیارکلیسا قرار دادہ است: رادیو تلویزیونء ادبیات 
مسیحی و ھمایشھای بشارتی (در بعضی از کشورھا). پیام انجیل 
با استفادہ ازاین وسایل نسبت بە زمانھای قبل خیلیٰ بیشتر منتشر 
شدہ است. اگر چە مھمترین وسیلە بشارت به مردم جھان شھادت 
مؤثرو زندگی مسیح گونە ایمانداران در محیط زندگی خود 
می باشد. ٰ ْ ۱ 

بناہراین ھدف ما باید این باشد کە هر شخص پس از ایمان 
آوردن بە مسیح و بیرون آمدن از دنیای گناھکار دوبارہ بە عنوان 
سفیر و ایلچی مسیح به دئیا باز گردد۔ ھدف خدا این است کە هر 


)۱۹۸۶ لاس(۔١‎ 


۷/۸ 


ایماندار با ایمان و زندگی جدید بە عنوان نمایندہ خدا بە جھان باز 
گردد و خبر خوش نجات را بە گوش ھمہ برساند. بە این طریقء 


آموزەھای اساسی کتاب مقدس 


کلیسا می تواند مأموریت خود را مطیعانه و مؤٹر بە انچام رساند و 


خجو دآزما بی ۱ 


سؤالات تہ چواہی ۔ بداسب تریخ پاسیخ زا اتتخاب کنیا 
١۔کاربرد‏ کتاب مقدسی لغت وکلیسام أاشارہ دارد به: 

الف) گروھی از مردم کە دارای اعتقادات مشابھی ھستند. 

ب) اجتماعی از مردم که بە دعوت خدا پاسخ مثبت دادہاند. 

ا مکانی کە مردم برای عبادت خدا در انجا جمع می‌شوند. 
د)گروھی از مردم کە دارای دیدگاەھای تعلیمی مشترک می ‌باشند. 


زا کاپ تقدی کل اراو بد تاامشاق سار سے 
میکٹھہ دای اخقیق شا ری داؤنکھتہ. ۱ 
الف) اشتخاضی که در نام :دا یا:یکڈیگر جمم می شوندَ کلیسا را 
تشکیل میدھند. " 

ب) هر شخصی درارتباط با مسیح: برای خودکلیسایی را تشکیل 
می دھذد. 

ج) کلیسا شامل افراد بسیاری می شود که چون ہا مسیح یک رابطه 
شخصی دارند؛ با یکدیگر نیز در ارتباط و مشارکت می باشند. 

د) تمام گروەھا شبیه یکدیگر تشکیل می شوند. 


الف) تمام بدن مسیح 

ب) ایمانداران یک منطقه کە بە مسیح ایمان دارند و برای عبادت 
و پرستش با یکدیگر جمع می‌شوند _ 

ج) تمام افرادی که بە یک مذھب اعتقاد دارند 

د) کلیسای جھانی 


۴۔ مفھوم لغت (اجتماعء عبارت است از: 

ب) کلیسای جھانی 

0 افرادی که در انجام دادن کارھا نظریات مختلفی دارند. 
:) اشخاصی کیا پکدیگز منکاری ئجھارکع دارناِ 


۵۔کتاب مقدس شواھدی را بیان میکند کە نشان می دھد کلیسا 
الف) در طی دوران خدمت مسیح بر روی زمین 


ب) در ھنگام صعود مفیح 
ج) در روز پنطیکاست 


د) بعد از توبه پولس 


۶ ماھیت روحانی کلیسا بوسیله ہبی قابل مشاهذہ اشت 
الف) محبت و اتحاد ایمانداران با یکدیگر 

ب) ساکن بودن مسیح در قلب ایمانداران 

ج) عطایای روحالقدس 

د) پرستشں: دعا و موعظهہ 


۷ بھترین دلیل محبت یک شخص نسبت بە خدا چیست؟ 
الف) محبت او نسبت به دیگران 

ب) طول زمانی کە به دعاو پرستش می پردازد 

ج) عضو یک کلیسای محلی شدن 

د) بشارت دادن به بی ایمانان 


الف) هر ایمانداری کە می خواھد یک خدمت شخصی داشته 
باشد 

ب)کلیسا برای بنای خودش یعنی عمل نمودن در ایمانداران برای 
خدمت کردن به یکدیگں 

ج) منظور کمک بە کلیسا در بشارت دادن بھ دنیای بی ایمان: 

د) منظور بوجود اوردن خصوصیات و صفات مسیح در 
ایمانداران: 


۹۔از تشبیەکلیسا بە بدن مسیح؛ می فھمیم کە عامل بوجود آورندہ 


خصوصیات کلیسا و وع 0 ام او ہما ا ا رمآ ورک میباشد 
الف) اعضای آن ج) سر آن 
ب) عملکردھای آن د) مشارکت و ھمکاری اعضای ان 


۰٠۔‏ پاسخ کوتاہ ۔هدف کلیسا رادر ارتباط ہا موارد زیر بیان کنید. 
القے) جو اواقشافل والونا و رلک ریم غیت ا 
ب) درارتباط با خودش . یل ما راع و را ک0 جا و کو 0اا 
ج) در ارتباط با دنیای بی ایمان ٠.‏ وا ملف وب سو ورام ہے شروای ار و 


درس دشم: 


وقایع آبندہ: 
مکاشفہ: پاداش و آرامش 


کتاب مقدس مطالب ہسیاری را دربارہ عملی شدن نقشه خدا برای قوم خدا بیان می کند. دراولین پیغام بعداز ننظیکاشت) بطرس آشکار 
میکند که در آیند٠ُٗ‏ ذا ہم چیز را بە حالت اول خود باز میگرداند (اعمال ۲۱:۳). پولس رسول مدتی بعد با بیانی بسیار شیواو زندہ 
دربارہ ماھیت وقایعی کە برای مسیحیان پیش 'خواھد آمد سخن میگوید (رومیان :۲۵-۱۸).: موں ھجت وی 
آشکار شندن وکاما ل شدن نقشه رھایی خدا می‌باشد. 

از زمان سقوط آدم؛ طبیعت نیز تحت تأئیر لعنت گنا قرارگرفت. انسان نیز بە دلیل زندگی کردن دراین دنیای شریر+ بی ہرکت و زیر لغنت 
گناہ در آہ و ناله می باشد. :بدن او به دلیل وجوہ فسادو پہماری متحمل رنج می کرد ۔گوش‌ھای او منتظر شنیدن این جملات مبارک از خالق 
خویش می باشد که وو دیگر ھیچ لعنت نخواهد بود,ء (مکاشمفہ 7۲. زمان ان می رسد کھ خدا منشاً ھمه این مشکلات را نابود سازد. 
یکیو تحت سرت اج سیق است ہی ا آمد تا عادلان را با خود برای ھمیشه به آسمان ببرد۔ این اسید سبارک تمام 
ایمانداران می باشد. 

در این درس دربارہ انجام شدن نبوتھای کلام خدا و عملی شدن نقشه او مطالعه خواھیم کرد. در خین مطالعه این موضوعات 1 
دعای ما این است کە شناخت و و درک این امید مبارک باعث شود شما خود را دقیؾ تر بسنجید و از هر چیزی کە مائع می شود تا برای 


بازگشتِ خداوند کرات باشید خود را پاک بسازید. 


متن درس 


امید مبارک 
0.00 رسول در رساله خود به تیطس, بیان می‌کند کە پیام 
خوش رحمت و فیض خدا برای همه انسانھا می باشد. پیام انجیل 
تھا را ہا یک انتخاب اخلاقی روبرو می سازد: وزیراکہ فیض خدا 
ک برای ھمه مردم نجات ‌بخش است ظاھر شدہ ما را تادیب 
کندکه بی دینی و شھوات دنیوی را ترک کردہ ہا خرداندیشی و 
لت و دینداری در این جھان زیست کنیم. و ان امید مبارک و 
جلی جلال خدای عظیم و نجات دھندۂ خود ما عیسی مسیح را 
انتظار کشیں کہ خود وا ورام ما قد ات تا ما را اڑھر ٹاراسٹیٰ 
برھاندہ (تیطس ١:۱۴-۱۱)۔‏ ظھور مسیح باعث نابود شدن تمامی 
قدرتھایی می شود که ضد خدا ھستند. در مطالعه وقایع آخر 
زمان؛ ابتدا توجە خود را معطوف به امید مبارک ایمانداران 
7 
خداوند ما در ساعت‌ھای آخر زندگی خودہ پایە و اساس امید 


ایمانداران را برای شاگردانش بیان کرد. او گفت در حضور پدر من: 


ای برای ہمه وجود دارد و او می رود تا مکانی برای آتھا (و همہ 


اشخاصی که بە او ایمان خواھند آورد) آمادہ کندہ ھمچنین آتھا را 
مطمئن ساخت که به ھمان صورتی کە می رود روزی باز خواہد 
گشت تا تھا را با خود پیرد 
زیست خوآھند کرد (یوخنا .)۳-۱٣۴‏ 


و آنھا بعد از ان برای ھمیشه با او 


این پیام مبارک بوسیله فرشتگانی کە در هنگام صعود مسیح 
حضور داشتند مورد تأکید قرارگرفت. فرشتگان گفتند وای مردان 
چلیلی چرا ایستادہ به سوی آسمان نگرانید. ھمین عیسی کھ از تزد 
شما بە آسمان بالا بردہ شد باز خواھد آمد بە ھمین طوری کە او را 
بە سوی آسمان روانہ دیدیدہ (اعمال ۱:١۱)۔‏ پولس رسول بوسیل 
الھام الھی آشکار میکند کە ایمانداران مشتاقانه منتظر درھایی و 
خلاصی, بدن خود هستند (رومیان ۲۴۶۸) کے در حنضور 


-ِ ەچے۔ 


کلام خدا آشکار می‌کنلر کھ ادن از جا شاما ل دو فَ مل 


خداوندمان عیسی مسیح متبدل خواعد شد (فیلیپیان ۴ .)٢(-٤۰‏ 


جو ٭ 0 آمدن برای اپماندارانء و (٢‏ دن با ایمانداران, آمدن 


برای ایماتدارانِ بە وربودہ شذن معروف است و آمدن با ایمانداران 
ںہ (ظھوں اشارہ میکند. در حین مطالعه و ات مربوط ںہ 


۸“۰ 


وقایع آخر زمانء دربارہ این دو وافعه بررسی خواھیم کرد. ابتدا به 
مطالعه ربودہ شدن و پاداش ایمانداران و سپس رابطه ایمانداران با 


سایر وقایع خواھیم پرداخت. 


ربودن شدن ایمانداران 


غندا در تدی اٹھی خودچتین یں کا الات کا اڑھائل: 


شدن اعلام خبر خوش انجیل نقشه و برنامه خود را به کمال 
غر مل رضائیادہ ۱ 

در اول تسالونیکیان ۱۷۴ می خوانیم که ایمانداران وربودہ 
می شوند تا در ھوا خداوند را ملاقات کنند و برای ھمیشه در 
مکانی کە در یوحنا ۶۴ وعدہ دادہ شدہ است ہا مسیح ساکن 
. شوندہ در اول قرنتیان ۵۲-۵۰:۱۵ پولس بیان میکند که بدنھای 
مادی و فانی ایمانداران در لحظەای متبدل خوامد شد و برای 
سکونت در حضور خدا آمادہ میگردد. این وقایع بطور ناگھان 
روی خواھد داد. ایمانداران در هر مکانی که باشند ناگھان دربودہ 
خواھند شدہ. کتاب مفقدس آمدن ناگھانی مسیح را بە آمدن دزد در 
شب تشبيه میکند (اول تسالونیکیان ۲:۵). 

پیغام اق اسافارا بطور آھکارا ایح اسے انوا اید دز 
زندگی روزانه خود ھوشیار و خویشتندار باشند و بدانند کە خدا 
برآنازر کے هد به نجات او را رد کردہاند داوری خواھد نمود (اول 
تسالونیکیان .)۱۱-١:‏ بنابراین امید ایمانداران عبارت است از 
(١‏ رھایی از خشم و غضب خذا؛ )٢‏ افتخار و امتیاز دیدن 
خداوندشان و )٣‏ بە شباھت مسیح در آمدن (اؤل یوحنا ۲۶۳). 

در رساله اول قرنتیان ۵۴-۵۰:۱۵ پولس بیان میکند کە در 
هنگام ا شدن تغییرات مشخصی روی خوامد داد۔ در ھنگام 
ربودہ شدن بدن فانی ایماندارانی که زندہ هھستند دریک لحظه بھ 
بدٹھای وفنا ناپذیر کە هرگز از ہین نخواھد رفتء تبدیل خواھد 
شاقہ. ایماندارانی کە مردہاندء ابتدا زندہ خواهند شد و سپس از 
حالت وفساد و فٹاہڈیری؛ بَه حالت دوہی فسادی و فنا تاپڈیری 
متبدل خواھند شد. از آنجابی کە بدنھای فانی ماکە از خون و 
گوشت ساخته شدہ است نمی تواند وارد ملکوت خدا شود 
می بایست بە ہدنھای جلال یافته تبدیل گردد. ما ھمه چیز را 
دربارہ این بدنھای جلال یافته نمی دانیم؛ اما می دانیم کە ھرگز 
دوبارہ درد بیماری یا مرگ را تجربە نخواھیم کرد و برای ھمیشه 


آموز:ھای اساسی کتاب مقدس 


زندہ خوأھیم بود. 

گرچه ربودہ شدن ناگھان اتفاق می افتد و ھیچ کس جز خدای 
پدراز زمان دقیق ان باخبر نیست اما نشانەھایی از زمان وقوع آن 
به ما دادہ 0 تل مسیح فرمود در آن زمان علامت‌ها یا 
اتفاقاتی در آسمان روی خوامد داد کە باعث بوجود آمدن 
اضطراب و آشفتگی در ہین ملتھا خوامد شد. علاوہ براین 
تحطیھاء بیماریھا و جنگها بە ھمراہ این وقایع آسمانی: رِوی 
خواھد داد (لوقا ۱۰:١١‏ و ۲۸-۲۵)۔ این وقایع نشانەھای سادہای 
از بە پایان رسیدن جھان می باشد. ایمانداران از روی این نشانەھا 
می فھمند کە اتحاد آنھا با مسیح نزدیک شدہ استء علاوہ بر این 
نھا می توانند بە دوستان و آشنایانی کە ایماندار بودہ و قبلاً فوت 


کر دەاند دوبارہ بپیوناند. 


پاداش ایمانداران 

آیات ہسیاری از کلام خدا اشارہ میکنند کە ایمانداران 
براساس رفتار و زندگی مسیحی خودہ پاداش خواهندگرفت (بہ 
متی ۲۷:۱۶)؛ دوم ہیں ۸و مکاشفه ۱۲:۲١‏ رجوع کنید). 
پولس بە ایمانداران کلیسای قرنٹس میگوید: وزبرا لازمست که 
هھمه ما پیش مسند مسیح حاضر شویم) (دوم قرنتیان .)۱۰:۵١‏ 
لفتی کە (مسند مسیح؛ ترجمه شدہ است "ت٭8 می باشد که به 
معنی رمکانی برای دریافث پاداش است. یک نمونه ہسیار 
مناسب؛ مکانی بود کە داوران مسابقات المپیک می ایستادند و بر 
بازیھا نظارت میکردند تا بتوانند بە قھرمانان پاداش دھند۔ مدف 
از این حاضر شدن در حضور خدا این است که ایمانداران در برابر 
خدا پاسخگوی اعمال خویش باشند (رومیات ۱۲-۱۰:۱۴). 

داوری ما بوسیله خدا در واقع گرفتن پاداش برای خدمات 
مسیحی ای است کہ انجام دادەایم. پاداش ما براساس انگیزہ 
اعمالی است که انجام دادہایم نە کمیت آنھا. انگیڑہ ما برای خدمت 
کردن چه بودہ است؟ آیا انگیزہ ماکاملاً وقف و تسلیم خدا بودہ 
است و باھدف ما از خدمت کردن توجه بە استعدادھاء توانابی‌ ھا 
و قاہلیتھایمان بودہ؟ کلام خدا آشکارا بیان میکند کە پاداش 
براساس انگیزہ خدمت ما می باشد. خدمتی پاداش داذہ میشود 
کە از آزمایش و امتحان خدا سربلند بیرون آید۔ خدمتی که انگیزہ 


ان غرورو خودپرستی بودہ اآستۓَ پاداش نمی یابد (اول قرنتیان 


وقایعآ بندہ: انت 


.)۱۵7٣ 

اکر جن زمان از باداش اق بطور مشخص ان نفد ائنٹا 
انا'تعدادی :از داشمتدانؤ کتان مد معتقد ملف كة ا عم 
بعد از ربودہ شدن انجام م گی رد َبمانکازائی کہ وفادارانه 5 
خدمت کردەاند در حضور او در عزت و احترامٴخواھند بود در 
صورتی کە در ھمان زمان اشخاصی کە نجات اک از کزدائد در 
روی زمین اضطراب؛ مصیبت و دردھای عظیمی را متخمل 


خواھند شد. 


وفابع زمان آخرکە در متی باب ۹۲ موفین بات 1۴و لوقا 
باب ٢٢‏ ذکر شدہ است در واقع پاسسخ مسیح به این سؤالات 
شاگردان است: )١‏ چه زمانی ساختمان معبد خراب خواھد شد؟ و 
)٢‏ نشانەھای بازگشت عیسی و بە آخر رسیدن زمات چە خواھد 
بود؟ 


او یہ 


الات َھم ا ہا سوران 0-7 


ە 2 معبل اط شدن بھودیان و قایی ک بنینابعیت . 
زودی اتفاق افتد و کدام شک تران ازگقت ثانوی مسیح و 
ونابع آخرزمان اذ از لی استا 

مطالعه کردن نبوتھای دانیال ذربارہ وقایع آخر زمان بە ما در 
درک پاسخ مسیح کک زیادی مین مع ۴ء دز ارتباط با 
این موضوع: مطالعه تاریخ قوم /ٴیھوٴد و ارتباط آتھا با این وقایع: 
مطالب مفیدی را در اختیار ما قرار می دھد. خدا در کتاب مقدس 
فھرستی از وقایعی کە در ارتباط' با قیوم یھود و اورشلیم روی 
عافد داد برای ا نان میکند (دایال ۲۷-۲۴:۹)۔ این فھرست 
براساس چھارچوب زمانی اس کڈ ھم وقایع گذشته قوم یھود و 
ھم وقایع آیندہ این قوم را شامل مَىیشود. برای آمادگی بیشتر در 
بررسی أین وقایم باب نھم کتابٰ دانیال رأ مظالعه کنید. 


نگاھی بە قوم یهُوْد در تَاریٔخ کتاب مقدس و نبوتھا 
روُیای دالیان ین ْ 

کلام خاز ان من پٹ فقوم بھود دز نگاہ داشتن مسبٔت 
زمین (سال هفتم) قصور و کوتاھی کردند بە ھمین دلیل برای 


۸۱ 


مدت ھفتاد سال در سرزمین دشمنان خود باقی خواھند ماند 
(لاویان ۵٢:۷-۲)؛‏ ۱۶-۱۴:۲۶ و ٣۳۔۵٣۳‏ را با دوم یس ۶ 
بە عنوان مثالی از سبت زمین و نتایج نگاہ نداشتن آن مسقایسه 
کنید۔) این قسمتھا نشان می دھند کە قوم ۴۹۰ سال در نگاہ داشتن 
سبت زمین قصور کردہاند۔:کلید درک این نبوت کوٹاہ ولی بسیار 
مھم کتاب دانیال ہاب نھم در دورہ زمانی است که تحت عنوان 
خقحاد رفنتەدو در آبات ۲۴و ۷ يہ آن:اشارہ شد. اہستٰ 

قوم اسرائیل با رھفتەھاء یا رھفت سالهاء آشنا بودند۔ چون هر 
هفت سال یکبار سال سبت یا سال استراحت زمین بود (لاویان 
۵۔۴) سال یوبیل کە در واقع یک نوع تعدیل اجتماعی و 
اقتصادی بود و ھز ۵۰ سال یکبار نگاہ داشته می شد: شامل ھفت 
(ھفتەم یا رھفت سال, بود (بە لاویان ۹-۸:۲۵ رجوع کنید). در 
طول سال یوبیل تمام قرض‌ها بخشیدہہ تمام غلام‌هاء آزاد و تمام 
زمین‌ھا به مالکان: اصلى اٹھا ہرگرداندہ می شنہ 

چقدر عجیب بودکە وقتی ۷۰ سال اسارت قوم تقریباً تمام 
شدہ بود.۔ فرشتەای ہاید فرستادہ می‌شد تا بوسیلە دانیال شروع 
دورہ جسدیدی از عصملکرد خدا با قوم یھود را آشکار کند. 
ھمانطوری که در نبوت دانیال خواھید دید. این دورہ از همان عدد 
سالھابی پیروی میکند کە قوم از نگھداشتن سال سبت کوتاھی 
کردہ بودند۔ یعنی ۴۹۰ سال (کە ھمان ھفتاد تا مفت ضال اسٰنت). 
اکنون بطور خلاصۃ به بررسی وقایعی می پردازیم کە در رڑیای 
دانیال ذکر شدہ است و سپس بە تفسیر این روُیا نگاھی خواھیم 
داشت. 

١۔‏ نبوت دزبارہ قوم داتیال (یھودیھا) و شھر مقدس 
(اورشلیم) می باشد (آیه ۲۴)۔ 

٢‏ این نبوت قنامل یک دوَرہ زمائی:ھفتاد غفتة یا عفتاد :تا 
ھفت سال می باشد کە بیان کنندہ یک دوہ زمائیٰ ۴۹۰ سال اُسعت. 

۳۔ اعمالی که در طی این دورہ زمانی بطورکامل به انجام 
خواهد”رْمَتَيد غبٔارت‌اندداز 

الفت):پایان یافتن شرارت و خطاھا 
بْ) پایان یافتن گناہ 
ج) کفارہ برای گناھان 
ذ) تقدیس مکان مقدس (قدس الاقداس) 


ھ) برقراری عدالت جاودانی (أیه ۲۴) 


۸۲ 


۴۔این دورہ زمانی شامل ھفت هھفته (۴۹ سال) بے علاوہ 
شصت و دو هفته (۴۳۴ سال) می باشد کە جمعاً شصت و نە ھفتہ 
(۴۸۳ ضال ر رہ ؛أیة ۵ نگاہکنید) می کزدد 

ھ۔این دورہ زمانی با یک زمان خیلی مشخص شروع 
می ‌شود: اعلامء فرمان بازسازی شھر اورشلیم. 

۶۔ قسمت اول دورہ زمانی ہا یک واقعه ویژہ پایان می یابد: 
آمدن شخص مسح شدہ (مسیح) و پس از آن مرگ او (آیات ۵٢و‏ 
۶‌"( 

۷۔ امدن دو رئیس و رھهبر: شخص مسح شدہ (مسیح) و 
رئیس دیگری کە خواھد آمد (ضد مسیح) کە قوم او شھر و خانه 
خدا را خراب خوامند ساخت (آیات ۲۵ و ۲۶). 

۸ آخرین ھفته دربارہ عھد و پیمانی است کە ضد مسیح برای 
تمام مدت ھفته (ھفغت سال) با قوم یھود می بندد. اما پس از 
گذشت نصف این دورہ زمانی (سهە سال و نیم)ء پیمان خود را 
می ‌شکند و مراسم مذھبی قوم یھود را متوقف ساخته و ھیکل را 


خراب میکند. 


تفسیر رؤیای دانیال 

اکنون بە تفسیر روّیای بیان شدہ می پردازیم که از دانیال ۲۵:۹ 
آغاز میگردد: 
دپس بران و بفھ عکە از صرور فرمان بە جھت تعمیر نمورت و پٹاگررن 
اورشلیم تا (ظھور) مسیح رئیس ھفت هفته و شصت و رو ھفقته فواھر 
پور و (اورشلیع) باکوچەھا و عصار رر زمانھای تلی تعمیر و بٹا قواھر شر 
و بعر از آن شضت و رو ھفته مسیح منقطع فوام رگرریر و از آن او 
نفواھر بور بِلله قوم آن رئی سکە م یآیر شھر و قرس را فراب فواھئر 
سافت و آفر او رر آن سیلاب فواھر پور و تا آفر جنگ فراہیھا معین 
اسٹء (رانیال ۲۵۱۹ و ۷۲۶). 

توجه داشته ہاشید کە فرمان بازسازی اورشلیم در سال بیستم 
ارتحشستا (اردشیر) صادر شدہ بود زمیںٰ ۸-۲) مطالعه دفیق 
گزارشات تاریخی نشان می دھد کە این حکم در سال ۴۴۵ ق۔م. 
صادر شدہ است. شھر اورشلیم در واقع در زمان مشکلات و 
سختی‌ها بازسازی شد. سپس دقیقاً مطابق رویای دانیال؛ ۴۳۴ 
سال بعد آن شخص مسح شدہ (مسیح) ظاھر شد. تحقیقات انجام 
شدہ ہوسیله دانشمندان کتاب مقدس نشان می دھد کہ دقیقاً ۴۸۳ 


آموزھای اساسی کتاب مقدس 


سال بعد از صدور فرمان ہوسیله اردشیر ان شخص مسح شدہ 
(مسیح) بە دنبال خدمات زمینی خودہ: پیروزمندانه وارد شھر 
اورشلیم شد (لوقا ۳۸-۲۸:۱۹). 9 س٣۳"؛؛:.‏ 
شد و جان 'حود را از دست داد 


در دنباله روّیای دانیال فرشته بیان میکند طرفداران درمبری 


مسح شد ویران می کنند (آیه ۲۶). این قسمت از نبوت و ریا 
دقیقاً در سال ۰۷۰ انجام گردید. ارتش امپراطوری روم شھر 
اورشلیم را ویران کرد و تمام حصارھای آن را خراب نمود و خانه 
خدا (ھیکل) را ہا آتنش سوزاند و ھیچ سنگی از ان را روی سنگی 
دیگر بافی نگذاشت (متی ۲:۲۴). دراین زمان بودکه ملت یھود: 
قوم اسرائیل به عنوان یک حکومت مستقل از میان برداشته شد و 
مردم آن بە نقاط مختلف دنیا پراکندہ شدند و هدف دراز مدتی که 
خدا پیشگوبی کردہ بود (دانیال ۲۴:۹) ظاھراً بە تعویق افتاد. 

وقایع ھفته آخر یا ھفتادمین ھفته روّیای دانیال ھنوز عملی 
نشدہ است: این ھفته آخرین دورہ از برنامه و نقشه خدا برای قوم 
یھود می باشد کە ما را بطور خاص بە وقایع آخر زمان مربوط 
می‌سازد. بناہراینء باید تعیین کنیم چه اتفاقی روی دادہ کە باعث 
آأخیر در چھارچؤٹ زمانی ای کە خدا تعیین گرۃ؛ شدہ است.۔ بە 
ھمین منظور از ابتدای تاریخ قوم یھود آغاز میکنیم. 

بطور خلاصہ؛ خدا در زمانی کە فقوم اسرائیل وارد سرزمین 
موعود شدند برای آنھا آشکار نمود کە اطاعت از شریعت او 
باعث موفقیت و پیروزی آنھا خواھد شد (تثنيه ۱۴-۱:۲۸)۔ او 
ھمچنین دربارہ نتایجی که به دنبال نااطاعتی قوم بوجود خوآھد 
مد توضیح داد (لاویسان ۴۵-۱۴:۲۶؛ تسثنيه ۶۸-۱۵:۲۸). 
کتاب مقدس آشکار میکند کە بە دلیل نااطاعتی و گناھان علاج 
ناپذیر قوم خدا در نھایت اجازہ دادکە قوم او از سرزمین خودشان 
پراکندہ شوند و ان سرزمین ویران گردد (اشعیا ۱۲-۱۱:۶؛ ۹:۱۷؛ 
۶۴ء این ۷۰ سال اسازت نتوانست باعث بازگشت قوم بە 
سوی خداگردد بنابراین علاوہ بر این پراکندگی؛ قوم اسرائیل 
مغلوب امپراطوری روم گردید و تحت تسلط آتھا درآمد در نتیجھ 
قوم پراکندہ شدند و رنج و بدبختی بسیاری را متحمل گردیدند و 
ھموارہ بە دنبال ملجایی بودندکە ازدشمنی قومھای دیگر درامان 
بمانند. 


وق یع آیندہ: مکاشفہہ... 


هفته هفتادم رؤیای دانیال نبی 

ھمانطور کە دیدیم با منقطع شدن (مرگ) شخض مسح شدہ 
(مسیح)ء قوم أسرائیل به اواخر موجودیت خود نزدیک شدند در 
ھمان زمان کلیسا تأسیس شد و شروع بە انجام دادن مأموریت 
خود نمود. پولس رسول در بابھای ۹ الی ۱١‏ رساله به رومیان: 
نشان می دھد کە خدا قوم اسرائیل را بطورکامل رد نکردہ است. در 
این ضمن: خدا از کلیسا بە عنوان وسیلەای برای رساندن ہیام 
خوش انجیل بە دیگران استفادہ می ‌کندہ در فاصله زمانی بین 
مصلوب شدن مسیح (منقطع شدن شخص مسح شدہ) و کامل 
شدن نقشه خدا برای قوم اسرائیل کلیسا بە عملکرد خود ادامہ 
می دھد. ٰ 

دلایل کتاب مقدسی نشان می دھد کە کلیسا نیز منتظر آمدن 
خداوند'است تا او را با خود ہبرد (اول قرنتیان ۵۲-۵۰:۱۵ اول 
تسالونیکیان ۱۷-۱۳:۴). کتاب مقدس ممچنین نٹنان می دھد 
روحالقدسی کە در میان کلیسا عمل می کند مائع نقشەھای 
شریزانه وضد مسیح) میگردد (دوم تسالونیکیان .)١ ٢-٦٢‏ به 
مجرد اینکە کلیسا ربودہ شد, ان وشخص بی دین, ظھور خوامد 
“٦‏ ور زمان خدا یکبار دیگر در ھمان حینی کە وقایع ھفتہ 
ہفتادم در حال انجام شدن است: بطور خاص بە قوم اسرائیل 
توجە خواھد کرد. 

اشارہ کردیم کە دانیال ۲۷-۲۴:۹ در مورد یھودیان می باشد. 
ارمیای نبی در پیشگوبی خود دربارہ این دورہ تجربیات قوم 
اسرائیل را با اضطراب و سختی مادری کە می خواهد فوزندی را بە 
دنیا آورد مقایسه میکند (ارمیا ۰٭:١-١۱)۔‏ ھیچ دورہ دیگری از 
تاریخ قوم اسرائبل از نظر درد و رنج با این اصطلاحات توضیح 
دادہ نشدہ است؛ ووای ہر ما زیراکە آن روز عظیم است و مثل ان 
دیگری نیست و ان زمان تنگی یعقوب است, (آّیه ۷) منظور این 
ابق کے اق زمان تنگی برای قوم اسرائیل استء۔ این مشکلات 


چگونە بوجود خواھد آمد؟ 


ضد مسیح 
دانیال ۲۶:۹ دربارہ ەرهھبری که می‌آیدم ؤ۔در ای ۷ دربارہ 
عملکرد او سخن میگوید. او با عدہ بسیاری برای ویک ھفته (۷ 


سال) پیمان مى بندد. دراین زمان وصد مسیحءم برای بوجود آوزدن 


۸۳ 


صلح پیش قدم می ‌شود. موفقیت‌ھای سیاسی: او را تبدیل بە یک 
فاتج.بزرگ می کند و جمعیت بسیاری از دنیا او را به عنوان 
شخصی که بی‌ھمتا و بی مانند است می پذیرند (مکاشفہ ۴:۱۳). 

قوم اسرائیل نیز او را بە عنوان ضامنی برای صلح خود در نظر 
می گیرد. و بدون ھیچ نگرانی برای باقی ماندن در موقعیت برتراز 
نظر آمادگی نظامی یھودیان قادر خوامند بودکە تمام پول: انرڑی 
و امکانات خود را برای مقاصد صلحجویانەای از قبیل: توسعه 
سرزمین؛ بھبود بخشیدن سطح زندگی و فراھم کردن کار و مسکن 
برای مردم صرف کنند۔ بستن پیمان صلح باعث میگردد کە ان 
شخص بی دین به عنوان (صلح کنندٹ شناختہ شود (دوم 
تسالونیکیان ۳:۲). 

برای مدتی ھمه کارھا بە خوبی پیش می رود اما ناگھان وضد 
مسیح؛ پیمان خود را در وسط مدت تعیین شدہ می شکند (دانیال 
۹ء کتاب مقدس بیان می کند کە او مراسم مذھبی یھودیان و 
حقوق مدنی اشخاص را فدغن میکند. در مکان پرستش یھودیان: 
ھیکل؛ بە مقدسات توهین میکند (تجاوزی وحشتناک و تنفرآور 
بھ مکائی کم برای ھیا نمی شر آ تو اما خطا ۶ت 
می خواھد کە او را پرستش کنند (ہه دوم تسالونیکیان ۴:۲ و 
۰۸ مکاشفه ۱۵-۱۳:۱۳ رجوع کنید)۔ ظاھراً او تمثالی از خود 
در ھیکل قرار می دھد و از یھودیان می خواھد که یا او را ہپرستند 
و یا اینکه خواھند مرد. و(ضد مسیح؛ یک نمایندہ ویژہ داردکە بە 
او درکارهھا کمک م یکند, می توان او را ومسوٗول تبلیغاتء نامید. 
ء+ء, 9+ معجزاتی انجام می دھد و تأثیر 
شرایرانەای ہر مردم میگذارد (مکاشفه ۱۳:۱۳؛ ۱۳:۱۶). 

مسیح بە این مھمترین کفرو توھین بە مقدسات اشارہ میکند 
و آن را دویرانی زشت و پلیدم می خواند و این هشدار را می دھد 
کە: پس چون مکروہ ویرانی راکە بە زبان دانیال نبی گفته شدہ 
است در مقام مقدس ہرپا شدہ بینید ...... آنگاہ ھر کە در یھودیهہ 
باشد بە کوھستان بگریزدہ (متی ۱۵:۲۴ و ۱۶) از بیان قوی و 
سمبلیکی کە بکار رفته است می توانیم بفھمیم قوم اسرائیل در 
زمانھای آخر چه شرایط وحشتناکی را باید متحمل شوند 
شزایطی کە بوسیله تشکیلات شیطان کە ھدفش نابودی آتھا اس 
بوجود می‌آید (به مکاشفه ۲١۱۳:۱-۔۷؛‏ دانیال ۱:۱۲ و ۷-۶ نگاہ 
کنید). 


۸۴ 


وظز اروام رم اج کات 
مصائب بسیاری وجود خواھد داشت سے بار داوری الٰھی بر 
ساکنین زمین اجرا خواهد شد. مکاشفه بابھای ۶؛ ۸ ۱۵۰۹ و ۱۶ 
نشان می دھنذ کە خشم خدا به تدریج برائر دیدن سلطنت و 
حاکمیت وضد مسیح افزایش خواھد یافت. 

(ضد مسیح؛ برای تقویت حاکمیت و قدرت خویش از یک 
روش جھانی برای کنترل داشتن ہر مسائل مالی و دارابی استفاد: 
میکند۔ از این طریق می تواند مردم را مجبورکند کە رهبری او را 
ہپڈیرند چون ھیچ کس قادر بە خرید و فروش نخواھد بود مگر 
ارتنک عقوت سیوا اواراقوا کنا (مکافوہ ۶:3۳+-19۷). 
در ھمان حینی کەہ وضد مسیح؛ در جھت تاُسیس یک حکومت 
جھانیٰ فعالیت می‌کند ہا مخالفت و مقاؤمتھابی روبرو میگردد. 
تازاغ ا کی او ضط رسیات بارف یت ومک ماف سَاله 


او جنگ خواھد بود.: 


حار مجدون 

دانیال نبی ھمچنین دربارہ مخالفتھابی صحبت م یکند کە در 
نقاط مختلف بوجود می آید و باعث میگردد کە وضد مسیح) با 
مخالفان خود وارد جنگ شود (دانیال ۴۵-۴۰:۱۱). در ھممان 
حینی که زمان کم کم بە آخر می رسد حکومت جھانی او در اثر 
این مخالفتھا از ہین رفته و منقسم می شود. آنگاہ خدا تمام 
لشکرھای جھان را در محلی بە نام وحار مجدون: گرد می اورد تا 
در ہزرگترین و آخرین جنگ جھانی شرکت کنند (مکاشفہ 
+8 

در حار مجدون نتیجهە جنگ بوسیله سلاحھای پیشرفته 
انسانی ارتشھای بزرگ و یا مردان جنگی تعیین نمی شود. بلک 
خدا تمام لشکرھای جھان وا از آسمان مورد حمله قرار می دھد. 
تس جنگ اوح اک ختزاقل پوداکه نتم توان آ۵ را 
توصیف نمود (به مکاشفه ۲۱-۱۹:۱۹ رجوع کنید). 

آن:مردان مفکیرئھ تٹھا با عنا متخالفت می کننك بلک 
می خواھند قوم اسرائیل را نیز از بین ہبرند۔ در زمانی که خداوند ما 
عیسی مسیح وارد صحنه می‌شود چندین أتفاق روی می‌دھد. 
قوم اسرائیل در ھمان زمان که شاھد نابودی دشمنانش است؛ 


ناگھان در قلب خود تغییری را تجربه و احساس می کند (به زکریا 


آموزەھای اسساسی کتا ب مقدس 


۶۴ و ۱۵-۱۲١‏ نگاہ کنید). ان شخصی (مسیح) کە جنگ را 
رغبری می‌کتد غمان کسی است کە پدران قوم اسرائیل او رارد 
کردہ بودند. اکتون ھمان شخصی کہ اؤ را مصلوب کردند برای آتھا 
باعث رھاییٰ و نجات میگردد۔ با ظھور او یھودیانی کھ ھنوز زندہ 
ماندەاند با روحی شکستە و توبەکار فروتن می شوند (زکریا 
۲۔۱:۳) و از او که بە اسم خداوند می آید استقبال میکنند. 
ہا توجه بە دانیال ۲۴:۹ مطالب و جزئیات بیشتری دربارہ نشه 


خدا در ادامه درس خواهیم فھمید. 


ظھور عیسی مسیح 


شرایط 

در ھمان حینی که وقایع تخضیت عظیم روی میدھد 
ایمانداران در حضور خدای خودشان خواھند بودء ھمانطور کە 
شرارت افزایش می یاہد و آن مرد شریر بە بالاترین درجە حاکمیت 
خود می رسد. دومین قسمت آمدن مسیح روی می دھد: ظھور 
مسیح بە مردم جھان و جمع شدن تمام لشکرھای زمین (مکاشفہ 
۰۶۱ ۲) دراین موقعیّت ایماندارانء ھنگامی که مسیح 
بە جھان باز میگردد با او می آیند (کولسیان ۴۴۳). 

سپس؛ دراین زمان دو موقعیت غیر قابل تحمل بوجود 
می آید. اولء ظھور ان ەمرد بیدین و خودپرست, می ‌باشد. بە 
ھمین علت است کە فرشته به آواز بلند میگوید کە محصول آمادہ 
درو کردن است (مکاشفه ۱۵:۱۴). خداکه بەانسان آزادی انتخاب 
بخشیدہ بود دیگر بیشتر از این به او اجازہ نمی دھد کە مطابق 


شھوت خود رفتارکند۔ شکاکان و ہی‌ایمانانی که با ھر نوع عقیدہ 


7 خدای مقدس می جنگیدند ساکت خواهھند ٴشد: مشکل گناہ 


اید برای ھمیشه حل شود. در پاسخ بە اعلان ذو فرشته سایر 
فرشتگان؛ بە زبانی سمبلیک؛ داس‌ھای خود را در زوی زمین ب 
حرکت در خواھند آورد تا انگورھا زا جمع کنند و بە داخل 
چرخشت عظیم غضب خدا بریزند (مکاشقه ۱۹:1۴).: 
موقعیت و شرابط دومی کە خدا آن را برای مدت طولانی 
تحمل نخواھد کرد عبارت است از جفا بە قوم اسرائیل. ھمانطور 
کە دیدیم ھدف اصلی واوليهە آن (مرد بیدینە نابودی کامل 
فرزندان خدا می‌باشد. اما خدا برای ھمیشه ساکت نخواھد ماند تا 


اھداف شزیرانه ان ومرد بی دینم عملی شود. زمان مداخله کردن 


وقایعآیندہ: مکاشفہ؛... 


خدا هم خواھد رسید که به بازگشت او بە جھان منتھی خوامد 


ششٌلد, 


وقابع ۱ 

عیسی در اولین دفعه بە عنوان خادمی آمدکه رنجھای فراوانی 
را متحمل گردید. ہدون ھیچ نوع تشریفات ویژہای در دھکدہای 
ناشناس بە دنیای انسانھا وارد شد. فقط تعدادی چوپان در زمانی 
کە فرشتگان خبر تولد او را اعلام می ‌کردند شاھد جلال و 
شکوھی بودند که بر روی تپەای در یھودیە ظاھر شد (لوقا 
۲. بھر حال؛ در بازگشت ثانوی خود در ھیاقککضوربا 
جلال و شکوہ ہسیار ظاھر خواھد شد. او این دفعه برای دعوت 
انسانھا نمی اید بلکە می آید تاگناھکاران را نابود سازد و پیروزی و 
اقتدار خود را با قدرت عملی سازد. 

اکر اسان امیس لس شرف ان نال 
ریت خواھد بود و در جنگی کە بین خداوند ما و نیروھای وضد 
فسیح روی می دھد شرکت غوافند کزع رَنَایعی کہ دو زسان 
مسیح بە وقوع خواھد پیوسٹت: بطور خلاصه عبارتاند از: 

١‏ نتیجە جنگ خیلی سربع مشخص موگردد و شورش و 
تمرد در سطح جھھانی شکست خوامد خورد (مکاشفه 
۶ -) ۱۹ء>۲۹) 

٠‏ عارھ نا غروظاه ملع نشار ابخلان وشیا 
خدایان آشکار خواھد کرد. شیطان کە تا آن موقع به دروغ ادعای 
پادشاھی جھان را می کرد برداشته می شود و مسیح پادشاہ 
حقیقی: ادارہ و پادشاھی جھان را بر عھدہ خواھد گرفت. 

٣۳‏ مسیح؛ باعث خواھد شد کە رهبران نیروھای شیطانی 
قدرت خود را از دست بدھند و آتھا را در دریاچه آتش خوامد 
انداخت (مکاشفه ۱۹:۱۹ .)۲٦-‏ 

۴۔البتہ ھمانطور کە اشارہ کردیم؛ نجات یافتگان قوم 
. آسرائیل مقام و موقعیت عالی خواھند داشت. وقایع مربوط بە 
بازگشت مسیح باعث میگرددہ یھودیانء بە سوی خدا برگشت و 
توبه کنند۔ یک احیاء و بیداری روحانی روی خواھد داد که تا ان 
زمان سابقه نداشته است. قلبھای سنگی و سرسخت این مردمانیٰ 
کە از نظر روحانی کور و گمشدہ.بودند به وسیله قدرت 
روحالقدس تبدیل به قلب‌ھای زندہ و نرمی خواهد شد کە قادر 


۸۵ 


است احکام خالق خویش را اطاعت کند (حزقیال ۲۶:۳۶۔۲۷). 
۵۔بالاخرہ خداوند ما ہا جلال خواھد آمد و یک پادشاھی و 
سلطنت عادلانه درکل جھان بوجود خواھد آوردکە بە نام سلطنت 


ھزار مناه خواندہ می شود. 
سلطنت هھزار ساله 
اھمداف سلطنت ھزار ساله ٰ 


کتاب مقدس دربارہ یک دورہ عدالت؛ صلح: راستی و فراوانی 
که بە دنبال بازگشت ثانوی خداوند حاکم خوامد بوںە سخن 
گر اسیا 2۵496:18 42سیکا ۳++۵)۔ خر مکاڈن 
۰۔۷ مدت این دورہ ھزار سال بیان شدہ است لغت ھزار ساله 
از لغت لاتین و4116" به معنی (ھزارہ و (صنتحش به معنی و(سال؛ 
گرفته شدہ است کە بە معنی ہہزار سالہ می باشد. کلمه سلطنت: 
پادشاھی یا ملکوت درکلام سا سرت کازوفته امت 
پژپسساوپزیش پچ وج سے 
4۶:) در صورتی که در لوقا ۱۱:۹ آن را وملکوت خدام می نامد. 
مکاشفه ۱۵:۱۱ به آن بە عنوان وسلطنت جھان از ان خداوند ما و 
میم او :اقباوہ سے گت خافیال رات ۷× سست از ات 
جاودانی و بی زوالء می کند (ايه ۱۴)). - 

اعناقیای بات تی٤‏ اول عنااز مات انتدا ہی 
ملاک اخلاقیٰ در روی زمین تعیین کرد کە شیطان از آن برای 
وسوسه کردن استفادہ کرد و زمین زیر لعنت این روح شریر قراز 
گرفت. بناہراینء ضروری ہودکە جلال خدااز طریق پیروزی ہو این 
حاکمیت: شیطانیٰ ثابت شود ہا:ہرداشتہ شدن افرات لعْنت و 
محدود شدن شیطان: انسان آزاد خواھد بود تا در ھنگام سلطنت 
خدا بر روی زمین شاهد محبت؛: عدالت و محافظت أو باشد و در 
نتیجه نسبت بە خدا وفادار خواھد بود. مسیح در سلطنت خود ہر 
روی زمین نشان می دھد که نیازھای.انسان تدارک دیدہ شدہ است؛ 
عدالتحکمفرما می ہاشد و صلح و ھماھنگی امکان پڈیز است. 

دوع دورہ سلطنت مزار ساله برای عملی شدن نبوت 


ضروری است. خدا به داود پادشاء وعدہ داد که نسل او تا بە ابد 


۸۶ 


سلطنت خواھد کرد (دوم سموئیل ۱۷-۸۷؛ مزموز ۴-۳:۸۹ و 
۷-۹ ارمیا .)۲۶-۱۴۳٣‏ هعانطور که دیدیم در این سلطنت 
یک وقفەای وجود داشت اما نبوت باید بطور کامل انجام شود. 
ھنگامی کە زمان موعود رسید مسیح از مریم باکرہکه از نسل داود 
ہود متولد شد: اما هرگز در اسرائیل بر تخت داود سلطنت نکردہ در 
نتیجه این نبوت مٔ‌بایست در ایتدہ عملی گردد (به دانیال 
۲٦۔ن٣‏ و ۴۵-۴۴؛ رومیان :۲۵-۱۸ در ارتباط با این نبوت 
نگاہ کنید). 


خصوصیات سلطنت هھزار ساله 

قسمتھای متعددی اڑکتاں مقدس بە ما:اطلاعات بنیشتری 
دربار حکومت و شرابط روحانی کە در زمان سلطنت ہزار ساله 
مسیح ہر روی زمین حاکم خواھد بوہ می دھد. مطالب ذیل را 
دربارہ این دوؤرہ بە دقت مطالعه کنید. 

١۔یک‏ سلطنت مقتدر ہر روی تمامی زمین خواھد بود (زکریا 
ُ‌ھ".) 

٢۔‏ شامل تمام اشخاصیٰ می شود کە ہر روی زمین بافقی 
ماندەاند (مزمور ۱۱-۸:۷۲ دانیال ۱۴۷؛ متی .)۳۲-۳٣:۲۵‏ 

۳۔ با بزداشتہ شدن اثرات لعنت: در روی زمین از لحاظ غذاء 
07 و 
داشت (اشعیا ۱:۳۵؛ میکاہ ۱:۴۔-۴). 

۴۔ھمه مردم احکام خدا را اطاعت خواھند کرد. این حکومت 
اگر چە خوب و مھربان است ولی جدی نیز می ہاشد. در نتیجه 
داوری و عدالت بطور کامل اجنرا میگردد۔ و مر شخصن که 
نااطاعتی کند مجازات می شود (مزمور ۹:۲؛ اشعیا ۴:۱۱ و 
۵ زکرتیا ۱۶:۱۴“-۱۹) 

۵۔ تمام اشخاصی که بعد از مصیبت عظیم زندہ ماندەاندء چە 
یھودی و چه غیر یھودی تحت حاکمیت این سلطنت قرار خواھند 
گرفٹث) : 
۶۔ مھمترین خصوصیت و مشخصہ این سلطنت: صلح و 
آرامش می‌باشد کە بوسیله سرور سلامتی حاکم میگردد. ہا نبودن 
تأثیر شریر شیطان: دیگر جنگی وجود نخواھد داشت (اشعیا 
0ء 

۷ ظاھراً ایماندارانی کە نجات یافتەاند درادارکردن حکومت 


آموز:ھای اأآساسی کتا ب مقدس 


کمک خوامند کرد رسولان ہر قوم اسرائیل حکومت خواھند کرد: 
داود پادشاہ از میان مردگان زندہ خواهد شد و بە عنوان جانشین 
مسیح حکومت خواهد نمود (اول قرنتیان ۳-۲:۶) مکاشفه 
۵ مٹی 08۷۳:1309 و ۲۵: ۱ ارمیا ۹:۳۰؛ حزقیال ۲۵-۷). 

۸ در ان زمان در حیوانات نیز تغییرات شگفتانگیزی روی 
خواھد داد. حیوانات وخشی آرام و اعلی خواھند شد و حیوانات 
اھلی نیز دیگر از آتھا نخواھند ترسید و با ممدیگر در صلح و 
آرامش زندگی خواھند کرد (اشعیا ۶:۱۱-۔۹). 

۹۔ در مردم تمایل و اشتیاقی برای خدا و مسائل روحانی 
بوجود خواھد آمد. آتھا کلام خدا را مطالعه میکنند و همه او را 
خواھند شناخت (اشعیا ۳:٣٢‏ و ۹:۱۱؛ زکریا ۳-۲۰:۸٢)۔‏ - 


داوری بر شیطان و شرارت 

آخرین فریب شیطان 

ور اھر ساطنثخار سال شیطان برای مدتی از زندان آزاد 
می شود (مکاشفه .)٠۰-۷:۲۰‏ پس از آزادی بە سرعت به کل 
جھان می رود تا مردم را یکبار دیگر فریب دھد و آنھا را تشویق 
کٹکہ:پر علیہ ُداشیورش کنند۔ هماتطوزكَدككعیْمگروہ کٹیری با 
یکدیگر جمع می شوند تا بر عليه قوم خدا در شھر اصلی آنھا 
(اورشلیم) جنگ کنند. 

ممکن است پپرسید (چطور امکان دازد اشخاصی کە تحت 
سلطنت مسیح زندگی کردہاند بتوانند از او روی برگردانند و فکر 
کنند کە می توانند در مخالفت ہا مسیح پیروز گردند؟؛ بیاد بیاورید 
کە در طول سلطنت ہزار ساله شیطان در زندان قرار دارد و مردم 
آماد: خواھند شد تا از قؤانین پادشاھی پیروی کنند۔ اگر چه آتھا 
مطیع خداوند ما خوامند ہود ولی تعداد زیادی از آنھا نجاتی راکە 
خدا برای آنھا مھیا کردہ است نمی پذیرند خدا نیز آنھا را مجبؤر 
نمیکند کە نجات دھندہ را یپذیرند۔ درنتیجه در آخر سلطنت ھزار 
ساله؛ از قرار معلوم زی مسیح را بە عنوأن نجات دھندہ خود 
نپذیرفتەاند۔ بنابراین وقتی شیطان با فریب و دروغ بزرگ خود 
ظاھر می شود آنھا فرصتی برای شورش و طغیان پیدا میکنند. تھا 
این عفق وا دارندکھ خوَدکتان تسم یم نگیزندو انفخاب کننذ 

این شورش؛ جھانی خواھد بود و تا آنجا جلو می رود کە 
شیطان عملاً نیروھای خود را بە سوی قوع خدا رهبری م یکند. اما 


وفا یع آیندہ: مکاشفہ؛... 


خدا آتش داؤری خود را خواعد فرستاد و مه آتھا سوخعتہ 
خواھند شد. رھبر تھا شیطان برای هھمیشه اسیر خواہد شد و بہ 
ھمراہ وحش و نبی دروغگو در دریاچه آتش انداختہ خواعند شد 
و در آنجا بە دلیل تمرد خود برای ھمیشهە رنج خواھند برد, 


تخت بزرگ و سفید داوری 

به دنبال آخرین شورش شیطان. زمان داوری فرا خواهد رسید. 
لحظه پرشکوھی خواھد بود وقتی کە همه مخلوقات بە حضور 
خدای عظیم می ‌روند. تمام اشخاصی که نجات'خدا را نپذ یرفتەاند 
از میان مردگان زندہ می شوند تا در حضور تخت سفید و بزرگ 
ذارریٰ بَايسکلد'(مکائنٹ 0:021187) تام ایم اکیاران کا تب 
مردەاند در زمان ربودہ شدن کلیساء از میان مردگان قیام خواہند 
کرد و ربودہ خواہند شد (اول تسالونیکیان ۱۳:۴-۔۱۷). 

تمام اشخاصی کە در حضور تخت بزرگ و سفید داوری 
می ‌ایستند براساس اعمالی کە انجام دادەاند و اینکه آیا تمام آٹھا در 
ذئی حیات توشتہ خزل اس بائتہ واوری نا در ھنگام 
داوری تمام اعمال هر شخص مرور می‌شود. سپس نگاہ کردہ 
می شود کە آیا اسم او در دفتر حیات وو ان 
آنجایی کە این افراد بدون پذیرش نجات خدا مردہاندہ بنابراین نام 
تھا در دفتر حیات وجود ندارد. براساس داوری کامل و عادلانه 
خداء تمام بی ایمانان برای هممیشه بے دریاچه آتش انداختہ 
می شوند۔ مجازات آنھا فقط آتش جاودانی نمی باشد بلک 
ھمچنین در مکانی تاریک و وحشتناک نیز قرار دادہ می ‌شوند. 
مسیح دربارہ این مکان بسیاروحشتناک سخن میگفت: مکانی که 
باعث گریە و احساس ترس و اضطراب بسیار میگردد بطوربکہ 
گناهکارْندندانھایشان را بە ھم می فشارند (متی ۸٢۱؛‏ ۴۲:۱۳؛ 
۲ء ۷ ۲) بە این طریق خداوند به موضوع 


شرارت برای ھمیشه خاتمه می دھد. 


خلفت جدید 
پطرس رسول دربارہ عاقبت این جھان حاضر میگوید کە 
سوخته خواھد گردید و زمین بوسیله آتش کاملاً دگرگون خواھد 
شد (اشعیا ۱۷:۶۵؛ دوم پطرس ۷۳). پطرس رسول میگوید بعد 
از این تغییر ناگھانی ما منتظر دآسمانھای جدید و زمین جدید 


۸۷ 


هستیم کە در آنها غْدالت ساکن خواهد بودم (دوم پطرس 
-٣‏ ۱ء بنابراینء خدا در نھایت ھمه اشخاصی اکا و او 
ایمان داشته و وفادار ہودەاند وارد جلال خود و لقث ان و 
جاودانی میکند. ْ 

اگرچه سلطنت ہزار سال حقیقتاً یک دورہ طلایی است: با 
این وجود ایمانداران بە مکان و دوران جدیدی که ماورای آن است 
وارد می شوند جایی کە خدای پدر ھمه چیز را با حضور خود پر 
می ‌سازد. دراین خلقت جدید غتاق بی عت سکونت خواهد 
داشت. شھری کە خدا ان را برای ما مھیا کردہ و دزبارہ ان توضیح 
دادہ است از هر چیزی که تا بحال دیدەایم زیباتر و پرشکوەتر 
خواھد بود (مکاشفه بابھای ٢٢۲و .)۲٢‏ 

حیات جاودانی؛ یک زندگی بدون تغییر و تحول نیست و 
خدا نیز پس از کامل شدن نقشەاش خود راکنار نمیکشد. او 
خدای زندگی و حیات است و ما باید شبیه او شویم! او کائنات 
فظیمی زا علق کر ائنئ کا دافنا نز خر ال 16 و الس نان 
نی‌یاقل عاکگااکلون بازجاپ عملی (( وا کات گار 
می بینیم؛ در ان زمانء اہدیتی را فرصت خوأھیم ذاشنت کھ دریار: 
خلقت او تفکر کنیم (اول قرنتیان ١۱۲:۱)۔‏ می توانیم با فرشتگانی 
کە گرداگرد تخت خداء جلال و عظمت او را توصیف و پرستش 
می کردند ھم صداگردیم: ى ْ 
دای فراونر مستفق هست یکە لال و اگرام و قوت را پیابی زیراله تو 
همه موبورات را آفریرہ و معش ارارہ تو پورئر و آفریرہ شرئر (ملاشفه 
)١:۴‏ 

می توانیم تاریخ را از زمانی کە فرشتگان اعلام کردند مسیح 
دوبارہ باز خوامد گشت مرور کنیم (اصمال :4۴۷:۹ اتفاقات 
نتیاری روی دادہ و نبوتھای ہسیاری نیز قبلاً عملی شدہ است. 
وقایعی که جھان را بە سمتی بردہاند کە اکنون می دانیم: در دورانی 
قرار گرفتەایم کە آخرین مرحله نقشه خدا میباشد. باید شاد ہاشیم 
زیرا می دانیم کە رھایی کامل ما نزدیک است. باید ھمیشه بە یاد 
داشته ہاشیم که ہا مسیح بە عنوان پادشاہ خلقت جذدیدی در انتظار 
ما می‌باشد. وو اینک به زودی می ‌آئیم خوشابحال کسی که کلام 
نبوت این کتاب را نگاہ داردء (مکاشفه ۷:۲۲)۔ سپس ماکهە بوسیله 
خداوند نجات یافتەایم در پاسخ میگوییم: دآمینء بیا ای خداوند 
عیسی 


۸۸ 


آموزھای اساسی کتاب مقدس 


در خاتمه باید بە یاد داشته ہاشیم کە مطالعه کلام خدا از نظر قواھیم بور. لن میرائی عمکە چون او ظاحر شور مائئر او فواھیم پور زیرا 


کت کے ۱ 7 . ۱ : 
اخلاقی ارزش سیاری دارد. او را ونالله ھست فواھیم ریر. و ھ رل سکە این امیر را پر وی رارر فور 
تب 7 ٰ2 و ا ۰ مرے ا 1 کت 
دای عبیبان الان عرزنران را غستیع و ھنوز ظاھر تشرزہ است.۔ انفِه رایاںل می سازر: چنائله او ہاںل استےتء (رساله اول رووا )۳-٢:۳‏ 
خود ازمابی 


ہے 


یئ 


>0 


و ا ' 


جک 
و 
انت 


سے 


وقایعی که بە دنبال رہودہ شدن ایمانداران ہر روی زمین روی می دھدہ بە نام وامید مبارکء خواندہ شدہ است. 

ربودہ شدن و ظھور مسیح دو واقعه جدا از یکدیگر می باشند. در واقعه اول مسیح برای ایمانداران می‌آید و دو واقعه دوم 
امانداران عمراہ یا او یةژمین می ایئلہ 

ہوسیله مطالعه وقاپع ذکر شدہ در باب نھم کتاب دانیال می توان روز و ساعت بازگشت مسیح را تعیین کرد 

ویود کین هےم شامل آماندازانی می گردد که در آن زمان زندہ ھستند و ھم شامل ایماندارانی که قبلا فوت کردہاند۔ 

کتاب مقدس آشکار می ‌سازد بین پاداشی که بە ایمانداران دادہ می شود درجاتی وجود دارد 

اکٹر نبو تھای باب ۹کتاب دانیال قبلاً انجام شدہ است. 

منظور از شخص مسح شدہای که که خواعد مردہ (وضد مسیح می باشد. 

دورہ منخت و وحشتناکی کە سه سال و نیم بە طول میانجامد. زمانی است که وضد مسیح) پیمان خود را با یھودیان می شکند 


فوم اسرائیل بە دلیل نااطاعتی از سرزمین وعدہ پراکندہ شدند. 


..١٠۔وضد‏ مسیح) برای مدت ھزار سال در جھان صلح پایداری را بوجود می آورد. 


سےا ۔فقط یھودیان می بایست برای خرید و فروش علامت مشخصۂه شیطان رأ بپذڈیرید. 
سے۷۔؟ ۔حارمجدون جنگ بسیار وحشتناکی میان بھودیان و دشمنان آتھا خوأھد بود کە در این جنگ اورشلیم و تمام ساکنین آن نابود 


خواھند شد. 


۱١...‏ ظھور عیسی مسیح زمانی اتفاق خواھد افتادکه جفا ہر ھودیان بە حداکٹر می رسد و أن دشخص بی دین در بالاترین موفعیت خو۔ 


قرار میگیرد. 


...۴١۔در‏ هنگام ظھور مسیح آن +(شخص بی دین, و پیروان او شکست خواھند خورد و مسیح به عنوأن پادشا: پادشاهان و خدای خدابان 


آشکار خواھد شد. 


پاسخ خودآزمایی‌ھا 
پاسخ خود آزمابی ھا 
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٠‏ صحیح ۱( صحیح خمد| و مجاقات ابدی 
١۱‏ صحیح ۲( صحیح ۶) غلط 
)٦٢‏ غلط ۳ غلط ۷ صحیح 
۳ صحیح ۴۳( صحیح ۸ صحیح 
۴ غلط ۵( صحیح ۹" صحیح 

مج صحیح ٠١۰‏ غلط 
درس سوم: ۷ غلط ۱ صحیح 
(١‏ آلف؛ بء د ۸ صحیح )٦‏ صحیح 
٢۲‏ ب 0۹ صحیح 
۳ د )٠۰‏ صحیح درس ھشتم: 
٢٣ب‏ ۱ غلط )١‏ الصفب)٣)٣۳۰‏ 
۵ الف )٦۲‏ صحیح ب) ۶ 
۶) الف )۳٣‏ غلط ج) ٣۴‏ 
۷ الف بب د ۴ صحیح 3د کچ 
۸ ب ۵) صحیح ھا ۷ 
۹ الف؛ ب نب ھ و) ٠‏ 
)٠١‏ الف درس ششم: ى۴ 

۹ پ )٢‏ غلط 


درس چھارم: نڈھ ۳ صحیح 


)الب صیےیاادت 
پرستش؛ جلال دادن و 
اطاعت کردن 
ب) بنا کردن تقویت 
وی جغریر عادیث 
کردنء مواظبت نمودن 
و تعلیم دادن 
کی رسانیدن پیام انجیل 
بە کل جھان 


۸۹ 


این کتاب ترجمەای است از کتاب: 


)0۸۸۲۸105 0۷ 


ھ۸٦0۷‎ 0۴ 6۱8+ ۹۷۶۴ 


8۷: ۴۱۷/۷۷۰ )٢۵۔.ء۱۷۸۷۱۷۰۲۱۸۷۷٥۱۲۲ط,‎ ل٣‎ 
۷۷۷۱۲۲م'ٌٗ]029۷۱١1‎ ۲۱۱7٥7 


تکثیر محدود - مختص استفادہ مسیحیان 


